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  پيشگفتار
اجتناب » من درآوردي رايج«دراين كتاب همواره سعي برآن بوده است كه از استعمال كلمات 

شده الفاظ و اصطلاحات درحد معقوليت و روح زبان فارسي وباتوجه به سوابق واقعي فرهنگي آورده 
و مرج موجود  اين نكته يكبار ديگر ايجاب ميكند كه اندكي در وضع زبان فارسي و هرج. شوند

در جوامع مختلف همواره تدريس زبان هاي خارجي با تعليم و . درترجمه هاي متداول تأمل كنيم
حال آنكه آموختن زبان هاي خارجي در ايران . آموزش فرهنگ و تمدن كشور موردنظر توأم ميباشد

. ها آموخته ميشوندبر چنين پايه اي استوار نيست و غالباً زبان ها بدون ارجاع به زمينة فرهنگي آن
آن عده كه زبان خارجي را در . مترجمين ايراني را ميتوان بطور كلّي به دو دستة عمومي تقسيم كرد

  .ايران فراگرفته اند و دستة ديگركه به كسب آنها در كشورهاي خارجي نائل آمده اند
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متكلّم بدان رواج  درمورد دستة اول ميتوان گفت كه از وجه زندة زبان بدانحو كه در ميان افراد
دارد بكليّ بدور بوده نميتوانند نوسانات و زيروبم هاي فرهنگي و بومي را كه دربطن زبان قرار دارد 

فرهنگ لغات انجام ميگيرد، فرهنگ هائي كه » بضرب«لذا ترجمه به اصطلاح . درك و فهم نمايند
  .خود مملو از خطا و اشتباهاتي فاحش ميباشند

كساني هستند كه به كشورهاي غربي رفته و زبان را درآنجا آموخته يا  دستة دوم از مترجمان
دراينجاست كه ميبايستي بمطالعة عميقي ازلحاظ جامعه شناسي پرداخته دريافت . تكميل كرده اند

كه جوامع ايرانيانِ خارج از كشور چه نسبت و رابطه اي با جوامع ميزبان ايجاد ميكنند كه البته واجد 
چنين بحثي نه درمجال اين پيشگفتار است و نه در صلاحيت نويسندة اين . استتنوعي بسيار 

درهرحال نكتة مهم اينكه نميتوان به اين فكر باطل دلخوش ساخت كه آموختن زبان در . سطور
تعداد افرادي كه در خارج . خارج از كشور فارغ از هرمشكلي بوده دليلي بر تسلط بر آن زبان است

اي فرهنگي خاص خود زنداني مانده قادر به گشايش روحي لازم نسبت به همچنان در گروه ه
حال آنكه يك چنين گشايشي است كه ميتواند حتّي . فرهنگ كشور ميزبان نيستند نادر نيست

شاعر معروف آلماني كه بارها آلمان را بقصد  1هلدرلين. ضامن نسبتي حقيقي با فرهنگ خود ما باشد
ميگويد حال كه از موطن خود بدور . دراين باره سخني قابل تأمل دارد اقامت در فرانسه ترك كرد

هستم احساس ميكنم كه دركي جامع تر از بطن و ماهيت زبان آلماني داشته ميتوانم باآن نسبتي 
  . راستين تر برقرار سازم

مترجم ميبايستي قادر باشد . هرزباني واجد نحو تفكر و نسبت خاصي با عالم و آدم است
عاريت گرفتن تصنعي نحوة تفكر موجود در زبانِ مورد ترجمه مطالب را در قالب نحوة تفكر و  بدون

نسبت خاص زبان خود پياده كند يعني برآن نشود كه زبان خود را با تعابيري كه خاص زبان ديگري 
نتيجة عدم رعايت . آن سخن رفتاينست معني واقعي گشايشي كه از. داست تحريف و تخريب كن

ترجمه را » بوي«اصل بديهي اينستكه نه تنها متون برگردانده شده به زبان فارسي غالباً اين 
اين امر بنحوي . ميدهند بلكه از لحاظ نحوي واجد ساختمان خاص جملات در زبان فارسي نميباشند

  .فاحش تر در انتخاب زمان افعال و توالي آنها ديده ميشود
ا زباني خارجي برقرار ميكند عميقاً متكي بر نسبتي آنچه مسلّم است اينكه نسبتي كه فرد ب

لذا اگر زبان مادري خود را بخوبي . است كه با زبان مادري خود داشته انعكاسي مستقيم از آنست
دراينجا به دوري . نياموخته باشد آموختن زبان هاي خارجي براي او خالي از اشكال نخواهد بود

. ما ايرانيان با زبان دچار اختلال قابل توجهي شده استباطل ميرسيم كه حاكي از آنستكه نسبت 
فرهنگي خاصي است كه درحال حاضر درآن درگير هستيم  - اين اختلال برپاية وضعيت اجتماعي

ناگفته پيداست كه . بدين معني كه امروزه ايران بصورت جامعه اي كاملاً مصرفي درآمده است
. ن را فراگرفته و تنها به كشور ما اختصاص نداردمصرف پديداري است عالمگير كه تمام كرة زمي

. امر مصرف هستند با نسبت و رابطه ايولي پرسش اساسي اينستكه ايرانيان امروزه واجد چه 
                                                 1
 Friedrich Hölderlin   
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بادقت نظر متوجه خواهيم شد كه روح مصرف كننده چندان در جامعة ايراني ريشه دوانده كه حتي 
بايد ديد كه چگونه پديداري تجاري ميتواند در  حال. زبان فارسي را نيز از خود مشوب كرده است

ساختمان زبان تكلّم يك جامعه تأثير بگذارد؟ دراينجاست كه ميتوان گفت شايدكه الفاظ و 
چراكه كلمات جديد صرف نظر . اصطلاحات وارده درايران نيزحالت كالاهاي مصرفي را پيدا كرده اند

ور درميان افراد، گروه ها و رسانه هاي خبري رواج از درستي و نادرستي آنها با سرعتي غيرقابل تص
اين كلمات برگردان هائي . پيدا ميكنند بدون آنكه تأملي لازم درمورد صحت آنها صورت گيرد

هستند از الفاظ و  تعابيري كه از زبان هاي اروپائي بطور اعم و از زبان انگليسي بطور اخص گرفته 
بهمان نحو كه . تكنيكي مدرن مورد  مصرف قرار ميگيرندشده و همچون كالاهائي حاصل از جهان 

كالاهاي وارد از خارج ذوق و شوق خودشيفتة ما را برمي انگيزند و ما را برآن ميدارند كه بيدرنگ 
مايل به تصاحب آنها شويم بهمان ترتيب نيز كلمات جديد به تحريك خودشيفتگي و تفاخر سطحي 

شيفتگي مترجمين دراينستكه گوئي هرچه بيشتر كلمات فارسي يكي از علائم خود. ما نائل مي آيند
سره را بكار ببرند احساس تفاخر آنها بنابر زيبائي و اسستحساني كه دراين كلمات مييابند بيشتر 

  .ميشود
اين خودشيفتگي . زبان فارسي درحال حاضر دستخوش يك چنين خودشيفتگي است

معي پيدا كند همچنان ماهيت شخصي و فردي خود فرايندي رواني است كه حتي هنگاميكه حالتي ج
روانكاوي براساس اين حقيقت استوار است كه انسان برخلاف من نفساني و متفاخر . را حفظ ميكند

اين تفاخر . خود موجودي است تابع قواعد و نواميسي كه زبان تكلم اساس آنها را تشكيل ميدهد
دازه ما خود را درمقابل غرب حقير بيابيم بيشتر به هران. نهفته است 1در بطن جهان تكنيكي جديد

  . افتخارات گذشته پناه برده بدنبال فارسي سره ميرويم
همچنين روانكاوي بما مي آموزد كه در پس خودشيفتگي و تفاخر همواره نيروئي شرارتگر و 

نخواهد بود  لذا گفتن اين نكته اغراق آميز. تخريب كننده قرار دارد كه اساس آن را تشكيل ميدهد
. كه مترجمين ايراني امروزه غالباً به زبان فارسي خشونت ورزيده عنايتي به حفظ تماميت آن ندارند

اين خشونت حاصلي مستقيم از خودشيفتگي است چراكه تفاخر و خودشيفتگي پيوسته واجد دو 
خشونتي كه  فقدان رابطه و ضابطه اي كه فرد را ناگزير به رعايت قانون كند و: خصوصيت است

  .حاصلي جز از من فرعوني افراد نسبت بيكديگر نيست
واجد سنّت بوده ولي فاقد گذشته يكي ديگر از خصوصيات جوامعي چون ايران دراينستكه 

فقدان گذشته دراينجا بدين معني است كه از فرهنگ و سوابق خود رويگردانده درمقابل . 2هستند

مطلق موجودات  تفتيشهيدگر اساس تكنيك جديد را در . ها در عصر حاضر دانست شايد بتوان تفكر هيدگر را درمورد تكنيك از اهم پرسش 1                                                 
كه بمنظور تسلط برآنها ميداند بنحوي كه وجود بمعناي عميقي كه در فلسفة اين متفكر مورد پرسش قرار گرفته صورت مادة خامي را پيدا ميكند 

نفعت طلب انسان قرار ميگيرد، انساني كه خود جسماً و روحاً تحت چنين تسلطي ماهيتي جز قابليت استخراج نداشته تماماً تحت اختيار  عقل م
مثلاً مسألة كلمات جعلي كه اين همه در ايران رايج شده . بنظر ميرسد كه بطور كليّ اين امر يكي از خصوصيات كشورهاي جهان سوم باشد2  .واقع ميشود

پس از اينكه تركيه . زبان عربي نيز درحدي محدودتر دستخوش يك چنين ضايعه ايست. است امري نيست كه فقط به ايران اختصاص داشته باشد
امروزه با . در اوايل قرن بيستم به تغيير خط خود اقدام كرد بيم آن ميرفت كه ملّت ترك با چنين تغييري از گذشتة خود كاملاّ قطع رابطه كند

ء درحال قطع رابطه با گذشتة خود هستند ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تغيير خط در توجه به اينكه ايران و كشورهاي عربي نيز بنحوي از انحا



 پيشگفتار مقدماتي بر روانكاوي لكان 
 

8 

 

اين تحسين امتدادي بيش . به زرق و برق هاي آن دارندتمدن غربي چشماني پر از تحسين نسبت 
حاصل آنكه غالباً براي مترجم ايراني مفاهيمي كه در متن اصلي . از خودشيفتگي خود ما نيست

بدانها سروكار دارد مقولاتي ناموجود درزبان فارسي بوده گوئي واجد سابقه اي در فرهنگ ما 
در تدوين اين . ميزنند» من درآوردي«ت عجيب و بدين جهت است كه دست به جعل كلما. نيستند

اكثريت كتابها و مقالاتي كه درمورد منطق جديد ترجمه شده . كتاب به امري غريب برخورد كردم
بدين معني كه مترجمين آنهاگوئي هيچگونه اطلاعي از سابقه اي . متكي بريك چنين غفلتي است

ما نداشته اصطلاحات منطقي اروپائي را الفاظي  نزديك به چهارده قرن از منطق و فلسفه در فرهنگ
حال آنكه كافيست كه واجد اندك اطلاعاتي دربارة سابقة همين مفاهيم . ابتدا بساكن تصور كرده اند

در زبان هاي اروپائي باشيم تا دريابيم كه ادامه اي معقول از مفاهيم منطق قديم هستند، منطقي كه 
 . فرهنگ اسلامي ازآنِ خود كردنداروپائيان در قرون وسطي بواسطگي 

مسألة . مترجمين باشد» باسوادي يا بيسوادي«ولي شايد مسأله مربوط به امري عميق تر از 
اساسي نسبتي است كه امروزه ما با عالَم و آدم برقرار كرده ايم، نسبتي كه نه تنها مارا از خود و 

بهمان نحو . اه از فرهنگ غربي ميگرددگذشتة خودمان بيگانه ميكند بلكه ناگزير باعث دركي اشتب
كه گذشتة خود را فراموش ميكنيم بهمان ترتيب نيز فكر ميكنيم كه غرب فاقد سنت و سوابقي 

اين تصور باطل هنگامي تقويت . فرهنگي بوده همچون خود ما ريشه و پايه اي در گذشته ندارد
يقه واجد نوعي امحاء نظر نسبت به ميگيرد كه اين نكته را در نظر بگيريم كه علوم به اصطلاح دق

گذشته هستند بطوري كه آموختن و كاربرد عملي آنها ميتواند بدون نياز به رجوع به گذشتة جوامع 
لذا اين امر را تلويحاً به زبان . غربي و پيچيدگي هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي آنها صورت گيرد

  .و علوم معنوي نيز تعميم ميدهيم
نقض فرهنگ شته يكي از خصوصيات پديداري است كه در مردم شناسي امحاء نظر از گذ

بنا بر اين پديدار قومي خاص ممكن است در برخورد با قومي ديگر كه بنحوي . خوانده ميشود 1مليّ
                                                                                                                                                         

تركيه كاري جز تسريع اين پديدار نكرده بنحوي كه اين كشور نيز درگير همان نقض فرهنگي است كه در ساير ممالك جهان سوم ملاحظه 
اين مفهوم ابتدا در اواخر . خوانده ميشود acculturationتعامل فرهنگي شناسي  نقض فرهنگ مليّ يكي از انواع پديدارهائي است كه در مردم 1  .ميكنيم

بخصوص كه بجهت توسعة وسايل . قرن نوزدهم توسط مردم شناسان آمريكائي ابداع شده است ولي درمورد تعريف آن اجماعي وجود ندارد
گي ميان اقوام دستخوش تغيير عظيمي گشته تعاريف قبلي را بكلي ارتباط جمعي بالاعم و تلويزيون و اينترنت بالاخص مناسبات و تعامل فرهن

از انواع و اقسام اين مفهوم بدست داده است  Jean Poirierه يما دراينجا براي سهولت كار فقط به تعريفي كه ژان پوآر. دگرگون ساخته است
  :اكتفاء ميكنيم

ملّت دلالت دارد خواه مراد ازاين روابط مناسبات مستقيم، مناسبات فرهنگي بطور اعم كه به مجموع روابط فرهنگي ميان دو  -1
 .غيرمستقيم، مستمر يا موقّت باشد

كه عبارتست از فرايندي ديناميك كه موجب تأثيرپذيري از فرهنگي غالب ) Acculturation(تعامل فرهنگي بمعناي اخص كلمه -2
 .ميگردد

 .ميان فرهنگ هاي بومي موجود در يك كشور وجود داردكه مناسباتي است كه  Transculturationتعامل فرهنگي بومي  -3
 .انتقال ميراث فرهنگي كه بنا بر تعليم و تربيت در داخل حوزة فرهنگي خاصي از نسلي به نسلي ديگرصورت ميگيرد -4
در كه بموجب آن فرهنگي خاص به ستيز عليه فرهنگ غالب مبادرت ورزيده سعي  Contre-culturationطردوانكار فرهنگ غالب  -5

اين طرد همواره شروع و آغازي است براي تعامل فرهنگي بمعناي پذيرش . ايجاد فضائي مسدود از براي جامعة خود ميكند
 .كوركورانة فرهنگ غالب

كه طي آن قومي شديداً تحت تأثير فرهنگي غالب قرار گرفته موجب تحريف و تخريب مخازن  Déculturationنقض فرهنگ مليّ  -6
 .فرهنگي خود ميگردد

 .كه بمناسبت آن فرهنگي به موازين قبلي خود بازميگردد Reculturationبازگشت فرهنگي  -7
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از انحاء بر او برتري دارد عنايت چنداني به فرهنگ و گذشتة خود نشان نداده درعوض با جديت به 
حال آنكه ارزش هاي فرهنگ غالب درصورتي ميتوانند در . رهنگ غالب بپردازدتقليد كوركورانه از ف

فرهنگ ملّتي ديگر پذيرفته شوند يعني درصورتي ملّت موردنظر ميتواند بدرستي از مزاياي فرهنگ 
غالب برخوردار شود كه نه تنها سعي به ترك مخاذن فرهنگي خود نكند بلكه ارزش هاي فرهنگ 

  .ته در قالب الگوهاي فرهنگي خود جا داده با آنها سازش دهدمخاطب را بنحوي شايس
يكي از خصوصيات بارز نقض فرهنگ ملّي اينستكه جامعه هم فرهنگ خود را از دست ميدهد  

نتيجه وضعيتي درهم و مغشوش خواهد بود كه حاصلي جز مسائل و . و هم فرهنگ ملتّ مخاطب را
فرهنگ ملّي يكي از خصوصيات كشورهاي جهان سوم نقض . معضلات اجتماعي ببار نخواهد آورد

در دورة مابعد استعمار جوامع متعلق . در دورة حاضر است كه دورة مابعد استعمار را تشكيل ميدهد
. هاي غربي هجوم مي آورندبه جهان سوم خود با ميل و علاقه بطرف مصرف بيش از پيش كالا

جهان چهارم به قشري . و جهان چهارم نيست ه نظر تفاوتي اجتماعي ميان جهان سومازاين نقط
از جامعه در غرب گفته ميشود كه فاقد آگاهي نسبت به اموري كه خود قرباني آنهاست بوده اساس 
حيات خانوادگي و اجتماعي خود را در مصرف و وابستگي عميق به سيستم كاپيتاليستي حاكم 

ا تقليد كوكورانه و مصرف ناآگاهانة هر يكي از خصوصيات عمدة جهان چهارم در اروپ. گذارده است
البته اين تقليد تنها درحد آنچه افراد اين قشر در . پديداري است كه از آمريكا صادر شده باشد

تلويزيون، ويدئوها و اينترنت ميبينند خلاصه شده برهيچگونه اطلاع واثقي از جامعة آمريكا متكي 
ناگفته . معة ايران متكي بر يكچنين آمريكازدگي استجاي تأمل دارد كه ببينيم تاچه حد جا. نيست

پيداست كه صرف مخالفت نيز با آمريكا نميتواند حجتي بر گذشت ازآن بوده بلكه برعكس ميتواند 
  . روئي ديگر از همان سكه باشد

يكي از موارد خشونت نسبت به زبان فارسي مسألة نقطه گذاري بطور اعم و كاربرد ويرگول 
استعمال افراطي ويرگول بعضي از خصوصياتي را كه قبلاً درمورد خودشيفيگي . بطور اخص است

زباني كه درتمام طول حيات خود واجد سيستم نقطه گذاري نبوده است . گفتيم درخود جمع دارد
امروزي با گذاشتن بجا و نابجاي  آن قرار ميگيرد بنحوي كه نويسندگان ناگهان مورد هجوم

مله نه تنها يكدستي نثر فارسي را رعايت نكرده بدان خشونت ميورزند ويرگول درهر محلي از ج
جالب آنكه باتوجه به نحوة نقطه . كاربرد افراطي آن ادامه ميدهنده خود ب دلخواهبلكه هريك بنحوي 

زيرا چنانكه ميدانيم . گذاري متون ميتوان حدس زد كه مترجم بكدام زبان اروپائي آشنائي دارد

                                                                                                                                                         
  : بطور اختصار ميتوان گفت كه سه پديدار اساسي در تعاملات فرهنگي دخيل هستند

 .كه ببهاي ازدست دادن يا تحريف فرهنگ مغلوب تمام ميشود) Assimilation(جذب قوم يا ملتّي در فرهنگي غالب  -1
كه ببهاي ترك فرهنگ خاص مليّ تمام شده ) Marginalisation(حاشيه قرار گرفتن گروه، قوم يا ملتّي نسبت به فرهنگ غالب در -2

اين پديدار را بيشتر نزد مهاجرين جهان سوم در . نسبت به فرهنگ مخاطب قرار ميدهد) نه طرد نه قبول(افراد را در حالتي بي اعتنائي 
 .يمكشورهاي غربي مشاهده ميكن

 .بدون تحمل خساراتي غيرقابل ترميم درمورد غناي فرهنگي خاص خود) Intégration(گشايش و پذيرش معقول فرهنگ غالب  -3
 :مرجع

Poirier, Jean, Histoire des mœurs Tome III, Paris, Gallimard, 2002. 
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طه گذاري خاص خود بوده نميتواند ساختمان خود را با عاريت گرفتن قواعد نقطه هرزباني واجد نق
  .گذاري زباني ديگر دستخوش اختلال كند

يكي از ديگر عوارض خودشيفتگي مذكور درفوق تصنعاتي است كه اخيراً در خط فارسي وارد 
رعكس كار خواندن اين تصنعات كه گوئي براي سهولت در قرائت انجام شده نه تنها ب. كرده اند

اينترنت نيز بنوبة خود . متون را دشوارتر ميكند بلكه به هرج و مرج موجود در آنها نيز ميافزايد
چراكه غالباً واجد خصوصيات . ميتواند در دراز مدت بعنوان خطري براي خط فارسي بحساب آيد

. ل تشديد يا تنوينخط فارسي نبوده شكل متنوعي است از خط عربي و آنهم فاقد علاماتي ازقبي
  .بهمين ترتيب اعداد فارسي غالباً بصورت شماره هاي لاتين نشان داده ميشوند

*** 
وي اين اصطلاح را از زبانشناس معروف . يكي از اهم اصطلاحات لكان است اسم دلالت
مطابق زبانشناسي سسور زبان . بعاريت گرفت و بدان معنائي متفاوت بخشيد 1فردينان دسسور

بنابرنظر . 4و مدلول 3 دالّ: كه واجد دوعنصر اساسي هستند 2م مجموعه اي است از علاماتتكل
ميباشد كه  مفهوميو مدلول ) مثلاً لفظ د ر خ ت(كلمه است  5صورت صوتيسسور دالّ عبارت از 

وي رابطة آنها را همچون . )در ذهن ايجاد ميشود درختمعنائي كه از لفظ ( كنيمازآن اراده مي
هرنوع وي ورق كاغذ مي داند كه درعين حالِ جدائي از يكديگر بنحوي بهم مربوط هستند كه دور

  .هردوي آنها مي شودماهيت موجب درهم ريختن تغييري در اين ورق 
سور فاصله گرفته وابستگي متقابل دالّ و مدلول را اولويت مطلق به دالّ از نظر س لكان با دادن

بنابراين اولويت دالّ منزلتي ديگر . اس بود مورد تجديدنظر قرار دادكه دررأس نظرية اين زبانشن
وي درميان عناصر مختلف زبان اهميت . نزد لكان پيدا كرده مادة اصلي ضميرناآگاه بحساب مي آيد

ازهمينروست كه ما بجاي . مي دهد و دالّ را اساساً در قابليت تسمية آن مي داند اسم واقعي را  به 
بعلاوه لفظ دالّ فاقد . را انتخاب كرده ازين پس مورد استفاده قرار مي دهيم اسم دلالتآن تعبير 

  . لازمي است  كه بتوان از اصطلاحي اينچنين مهم انتظار داشت» تشخص«
البته اين تقدم جنبة زماني . دارد تقدماولويت اسم دلالت بدين معني است كه برمدلول خود 

اصي است كه روانكاوي بنا به ساختمان نفساني آدمي كشف كرده نداشته بلكه بلحاظ منطقِ خ
  .دراين كتاب بمطالعة اين منطق خواهيم پرداخت. است

براي لكان زبان تكلّم عبارت از مجموعه اي از اسماء دلالت است كه زنجيروار بيكديگر 
صورت مي اين تداعي درحوزة نظامي منسجم . متصل بوده هريك تداعي ديگري را بدنبال دارد

دراين سلسله آنچه موجب انتقال يك . مي خواند 6سلسلة زنجيري اسماء دلالتگيرد كه لكان آن را 

                                                 1
 Ferdinand de Saussure (1857-1913) 2
 Signes 3
 Signifiant (signifier) 4
 Signifié (signified) 5
 Image acoustique (acoustic image) 6 
Chaîne signifiante (signifying chain) 
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قدما . مي نامند 1مجازمعاني و بيان  اسم به اسم دلالتي ديگر مي شود فرايندي است كه آن را در
آنجمله است علاقة جزء به از. خوانده اند كه اقسام مختلفي دارد علاقهله آنرا  ُرابطة مجاز و موضوع

دولت است از  مجازي پاريسكه درآن » . . . پاريس امروز تصميم گرفت«در مثالي چون (كلّ 
كه بمحض بيان يكي از آندو ديگري براي ما  كارد و چنگالدر مثال (يا علاقة مجاورت ) فرانسه

  .مي خوانند 2عارهاستباشد آنرا  مشابهتهنگامي  كه مجاز داراي علاقة ). تداعي مي شود
ضميرناآگاه گنجينة اين . اسماء دلالت رابطة زنجيري خود را مديون مجاز و استعاره هستند

تشكيل  رد را برحسب خاطرات و گذشتة اوواقعي آرزومندي ف اسمائي كه نقل و انتقال، اسماء است
  . مي دهند

انتسَم لات و فيز رؤيا، تختحليلاتي كه فرويد ا. اولويت اسماء دلالت به لكان اختصاص ندارد
بدست داده همگي حاكي ازينند كه وي تاچه حد به روزمره ها، فراموشي كلمات و اعَمال نابهنگام 

دراين . اسماء دلالتي كه دراين پديدارهاي ناآگاه دخيل هستند پرداخته است 3صوريمطالعة 
رياضي دارند كه از علائم  تحليلات اسماء دلالت گوئي براي فرويد حالتي چون عناصر منطقي يا

  .قوانين صوري خاصي تابيعت مي كنند
ت ثابت اسماء دلالت را در لكان درپي سآنها بايكديگر مي  تفاوت محضسور تنها خصوصي

كه خصوص هر اسم دلالتي است چه امري اساسي  حال بايد ديد كه دراين تفاوت مطلق .داند
ثالثي ه اي بيواسطه نيست بدين معني كه هربار عنصر نسبت ميان دو اسم دلالت رابط. دخالت دارد

اين عنصر . ور چنانكه خواهيم ديد بلافاصله تبديل به غياب مي گردداين حض. در آن حضور مي يابد
غايتي جز تعيين دلالت از براي هربار مي خوانند بدين معني كه اسم دلالت  4فاعل نفسانيثالث را 

اما آنچه اساسي است دانستن اين امر است كه اسم دلالت . اردفردي كه آن را برزبان مي آورد ند
در تحقّق اين غايت پيوسته با شكست مواجه مي شود چراكه هرگز نمي توان فردي از افراد آدمي 

لذا اسم دلالت هربار در دلالت خود به فاعل نفساني . را در حد اسم دلالتي خاص محدود كرد
   . . .مي انجامد و علي غيرالنهايه ديگرناموفق شده به اسم دلالتي 

اسم دلالت همواره نمايندة فاعل نفساني است درقبال اسم  ازهمينروست كه براي لكان
درز و بعبارت ديگر اسم دلالت در انتقال و تداعي خود به اسم دلالتي ديگر موجب . 5دلالتي ديگر

اين شكاف را لكان عبارت از  .مي شود كه همان فاعل نفساني باشد 6انفصاميشكاف يا به اصطلاح 
عل لذا فرد بعنوان فا. خوانده اند برزخمي داند، انقسامي كه قدماي ما آن را  انقسام فاعل نفساني

نفساني در اداي اسم دلالتي براي يافتن معنائي ازبراي آرزومندي خود به اسم دلالتي ديگر حواله 

                                                 1
 Métonymie (metonymy) 2
 Métaphore (metaphor) 3
 Formel (formal) 4
 Sujet (subject) 5
 « Le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant » (the signifier is that which represents the 

subject for another signifier) 6
 Clivage (split,Ger. Spaltung) 
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لكان فاعل كه بهمين جهت است . ييابدسلسلة زنجيري زبان ادامه م پيوسته درشده و اين امر 
 .نشان مي دهد $آن يعني بصورت ) برزخي(را بصورت محذوف ) S(نفساني 

لالت است و ناگفته پيداست كه براي لكان انسان بعنوان فاعل نفساني نه علت اصلي اسماء د
لذا فاعل . باشدبلكه بمعناي دقيق كلمه معلول يعني حاصلي بيش از آنها نمي  نه واجد تسلطي برآنها

. نفساني تابع عناصري است كه در تصاحب او نبوده در او درمقام ضميري ناآگاه عمل مي كنند
يعني آرزومندي خود از  درفرايند انتقال معناي وجودي ضميرناآگاه بدين معني است كه فرد آدمي

لذا رابطه اي . دميياب خودغيرِموجودي يك اسم دلالت به اسم دلالتي ديگر هربار خود را بعنوان 
ايجاد ميشود كه ماهيت منقسم و  1)غيرِخود( غيرو ) خود(ميان فاعل نفساني ) ديالكتيك(جدلي 

او را نسبت به  ماهيت افتراقي است كه غيريلذا وجود او منوط به  .برزخي آدمي را تشكيل ميدهد
 ازآنجاكهبعبارتي ديگر . تشكيل ميدهد و اين نيست مگر بجهت دسترسي او به زبان تكلّم او  خود

 اصلي گنجينةدراينستكه مخزن ونيز  غيرخصوص ماهيت آدمي در توطن او در زبان تكلم است 
   .باشد اسماء دلالت

درحيات كودك بخصوص منوط به دسترسي به وجهة خاصي  غيرچنانكه خواهيم ديد تكوين 
ساحت زبان تكلّم و ست كه كودك به ببركت نام پدر ا. مي خواند 2نام پدراست از پدر كه لكان آنرا 

چراكه نام پدر ساحتي است كه دررابطة هماميختة مادر و كودك دخالت كرده . قانون دست مي يابد
در نفس كودك تشكل يافته  قانون زنا بامحارملذا . تمتع كودك را از وجود مادر ممنوع مي سازد

بعداً دراين كتاب به  .گرددميقانون ن و همچنين به ناموس بعنوابه زبان تكلمّ وي دسترسي موجب 
  .تفصيل اين نكات خواهيم پرداخت

به زبان تكلّم بدين معني است كه كودك بجهت دخالت ساحت پدري در رابطة  دسترسي
را رها كرده براي نخستين بار قادر بدسترسي به و بيقاعده  ناملفوظوحداني خود با مادر اصوات 

سي انسان را تشكيل ميدهد اسا صخصوكه قواعد ذاتي آن  وي زبان تكلّم يعن ملفوظاصوات 
  .ميگردد

گردد كه هم از وجود او در عالم خارج و هم از تصور وخيالي پدر بازمي از نام پدر به وجهه اي
لكان به سه وجه مختلف براي درك اين امر بايد دانست كه . كه طفل ازاو دارد متفاوت است

مي  5حيث واقعو  4حيث خيالي، 3ساحت رمزواشارتآنها را  درحيات آدمي معتقد است كه بترتيب
لكان همواره اولويت را به اين . دراين تثليث اسماء دلالت به ساحت رمزواشارت تعلق دارند. خواند

كند متمايز مي ميشروع به تكوين  6مرحلة آينهساحت داده آنرا از حيث خيالي كه نزد طفل درپي 
  . ست كه ذات آدمي را در پرده اي از غفلت غوطه ور ميسازدحيث خيالي سرابي بيش ني. سازد

                                                 1 L’Autre (the Other) 2
 Le Nom-du-Père (The Name of The Father) 3
 Le symbolique (the symbolic) 4
 L’imaginaire (the imaginary) 5
 Le Réel (the Real) 6
 Stade du miroir (mirror stage) 



 مقدماتي بر روانكاوي لكان پيشگفتار
 

13 

 

براي نخستين بار واجد ) ميان شش تا هجده ماهگي(چنانكه مي دانيم كودك طي مرحلة آينه 
هم ازينروست كه . از ديگران درمي يابد متفاوتتصويري از خود شده خويش را بصورت موجودي 

خوانده مي  1ن نفسانيمدر آينه شده به عنصري كه براي اولين بار نائل به تشخيص تصوير خود 
 است كه كودك شيفته و والة يين من نفساني يا متفاخرچن بر بنا. شود دسترسي پيدا مي كند

چراكه حيث خيالي . تصوير خود شده ازين پس واجد وجهه اي ناموثق از وجود خويش مي گردد
لذا من نفساني . نيستباشد فساني درمقابل وجود حقيقي كودك كه همان فاعل ن بيشحجابي 

حاصل از اسماء  با فاعل نفساني بعنوان انقسام و برزخِپيوسته بعنوان عامل اصلي در حيث خيالي 
  .خواهد بود دلالت درتقابل و تضاد

م و آدم حكومت كرده بدين تصور باطل طفل بنابر حيث خيالي خود برآن مي شود كه بر عالَ
غفلت بر ناگفته پيداست كه اين پرده اي است از . تحت تسلط دارد دل خوش كند كه همه چيزي را
ت رمزواشارت ساح ل تابع برزخ و انقسام وجود خود يعني تابعوجود شكنندة آدمي كه دراص

حال آنكه در حيث خيالي فرد عميقاً  .غير ت آدمي اساساً موجودي است تابعحبنابراين سا. ميباشد
  .نمي كند غيرطريق كاري جز پرده پوشي از تابعيت مطلق خود از بوده ازين  2خودشيفتگيدرگير 
گرچه در . با مجموع افرادي كه شخص در رابطه با آنهاست فرق دارد غيربديهي است كه  

را غير اما گاه ممكن است كه برخي ازاين همنوعان مقام  ندارد 3همنوعانربطي به  غيرعرف لكان 
چيست و چرا لكان آنرا جايگاه اسماء دلالت و يا قانون  غيرينكه ا. براي فاعل نفساني احراز كنند

  .اب بدان پرداخته خواهد شدمسأله اي است كه بتفصيل دراين كتمي داند 
 تام و تمامنزد لكان موجودي ) A(غيرازهم اكنون ميبايستي به اين نكتة مهم  اشاره كرد كه 

هم ازينروست كه لكان آن را بصورت . ينيست بلكه همچون فاعل نفساني واجد فقداني است ذات

واجد تماميت ميبود زبان تكلّم حالتي تام و تمام مييافت و  غيرزيرا اگر  .مي نويسد) (محذوف 
  .براي آدمي محلّ مطلق حقيقت واقع ميگشت

فاعل نفساني همواره با انقسام وجود خويش مواجه است، انقسامي كه اورا بصورت موجودي 
لذا فاعل نفساني بمنظور . ي تواند قائم بذات بوده تابعي جز از اسماء دلالت باشددرمي آورد كه نم

خوانده در 4مطلوب آرزومنديآمدن بر اين فقدان به عنصري روي مي آورد كه لكان آنرا » فائق«
 المثنائي است از درواقع مطلوب آرزومندي . اده استنشان د @فرمول هاي خود بصورت علامت

ل نفساني كه پيوسته با وجهة اساساً خيالي خود اين توهم را براي فرد پديد مي فقدان ذاتي فاع
آورد كه اين بار بر فقدان خويش فائق آمده است غافل ازاينكه مطلوب چيزي جز انعكاسي از همين 

لكان خواهيم ديد فاعل ) توُپولژُيك(عي همچنانكه بعداً درمورد يكي از اشَكال موض. فقدان نيست

                                                 1
 Le moi (ego, Ger. das Ich) 2
 Narcissisme (narcissism) 3
 Les semblables (peers, fellows) 4
 Objet «a » (object «a », love object) 
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برد، حركتي بحركت اصلي خويش پي نميآرزومندي ول مطلوب ي در گردش آرزومند خود بحنفسان
  .كه بحول عدم و فقداني صورت مي گيرد كه چيزي جز وجود محذوف خود او نيست

مفهوم فاعل نفساني را نزد لكان مي توان في نفسه بعنوان انقلابي درباب رابطة انسان با 
كه معرفت آدمي مواجه هستيم  1واقع انگاري فيلسوفي چون هيوم دراينجا نه با. عالم خارج دانست

كه از عالم خارج حواس را مورد تأثيرات معطياتي  –نمي داند  2معطيات حسي را چيزي جز حاصلِ
و نه با ايده آليسم فلسفي كه عالمَ را انعكاسي از انسان بعنوان فاعل  - خود قرار مي دهند

 كانت. كانت نيز متمايز است 4اعل نفساني از فلسفة شبه متعالينظرية ف. مي داند 3شناسائي
بر  معرفت از عالم خارج را منوط به مقولاتي مي داند كه لازمة ذات قوة فاهمة انسان بوده مقدم

دم درمقابل اين نظريات فلسفي روانكاوي لكان فاعل نفساني را عبارت از ع. تجربة حسي او هستند
لذا آرزومندي مقوله ايست . استآرزومندي متوجه مطلوب ماهوي بطور  يا فقداني مي داند كه

   .اساسي كه رابطة فاعل نفساني را با مطلوب تعين مي بخشد
 غيرانقسام يا برزخ فاعل نفساني او را برآن مي دارد كه همواره درپي اعطاي فقدان خود به 

لذا فاعل نفساني پيوسته . است) (بمثابه وجود فقداني او موجودي محذوف ) A(غيرچراكه . باشد
 غيريا فقدان برمي آيد ولي دراين مهم كاري جز اعطاي فقدان خويش به » نقص«ي رفع اين درپ

  .نتواند كرد
چنانكه قبلاً گفتيم فاعل نفساني حاصلي است از تقابل دو اسم دلالت كه طي تداعي خود 

را برآن مي دارد كه محروميت ذاتي خود همين امراست كه او . بيكديگر موجب انقسام او مي گردند
محروميت خواهان اصلي غير كه ازينرو تصور خواهد كرد. بپندارد 5طلب غيرمورد اصلي موضوع و را 

لذا خود را بنحوي عميقاً ناآگاه مؤظف ميدارد كه بنحوي عمل كند كه پاسخگوي . ستان اوو نقص
پاسخ  غيرنقص و خسران قرار داده تا به طلب ازهمينروست كه خود را مداوماً در . اين طلب باشد

و ديگر تظاهرات ضميرناآگاه گواهي از اين ذات خسرانجوي اوست،  روزمره اعمال نابهنگام. دهد
اين است كه ماهيت عبارت از  نورز براي روانكاو. نائل آمد 6زآن بعنوان نور فرويد به كشفذاتي كه 

صان و عدم تماميت باشد، نقصاني كه او را بسوي كمالي كند كه پيوسته دچار نقآدمي ايجاب مي
اين كمال هرگز توهمي بيش نيست دسترسي به اما . ايده آل كه خلاف ماهيت اوست مي كشاند

  .وجود داشته باشد بدون نقص، انقسام و برزخ انسانيآدمي نميتواند چراكه 
*** 

كان بطور اعم و منطق و وانكاوي لَكتاب حاضر مجموعة مقالاتي است حاوي مقدماتي دربارة ر
هرمقاله دراصل ترجمه اي بوده است از متني فرانسوي كه غالباً بنا بر اين . ي او بطور اخصتوُپولژُ

                                                 1
 David Hume 2
 Données sensibles (sense data) 3
 Sujet (subject) 4
 Transcendental 5
 Demande de l’Autre (Other’s demand) 6
 Névrose (neurosis) 
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اصل كه خوانندة فارسي زبان لزوماً واجد اطلاعات كافي از روانكاوي لكان نيست پرورش داده شده 
كساني كه با شيوة لكان آشنائي . اشته شده استتاحد امكان با زباني ساده و فارغ از تكلف نگ

  .دارند ميدانند كه تحقق چنين مهمي كاري سهل و بديهي نيست
سعي من دراين كتاب برآن بوده است كه اثري مقدماتي درباب لكان براي خوانندگاني كه 

بطور ا مطالب ر جديتاميدوارم كه خواننده اي كه با . اطلاعي چندان از او ندارند فراهم آورم
دنبال ميكند بتواند دركي اجمالي ولي اساسي و دقيق از اين متفكر بزرگ بدست تدريجي و منظم 

نشر ني، (مباني روانكاوي دراينجا براي سهولت مطالعة كتاب لازم ميدانم خواننده را به كتاب . آورد
نيز كه بمنظور سهولت  www.movallali.frرجوع به سايت . ارجاع دهم) 1386چاپ سوم، 

  .تعبيه شده است خالي از فايده نخواهد بود) لكان - فرويد(دردسترسي به مفاهيم روانكاوي 
درمورد معادل اصطلاحاتي كه درپاورقي ها آمده بايد دانست كه زبان فرانسوي را بعنوان 

معادل هاي انگليسي و آلماني را . ق داردمرجع اصلي گرفته ام چراكه تفكر لكان به اين زبان تعلّ
آورده  .Gerنوشته و براي تمايز آنها كلمات آلماني را درپي حروف اختصاريِ  ايتاليكهمواره بصورت 

  .ام
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  1ء دلالتمنطق اسما
زيرا با ارجاع . رابطة لكان با منطق وسيستم هاي مختلف آن پيچيده وحتي متناقض است

همواره جهتي خاص به  - 3و راسل2از منطق ارسطو و رواقيون گرفته تا منطق فرِگه - دائم خود بدانها
فه تعليمات خود مي دهد، تعليماتي كه برآن نيست كه حجت و تفوقي نسبت به اين بخش از فلس

ازخود نشان دهد بلكه حاكي از آنستكه كلام آدمي هرچند كه جنبه اي عقلاني بخود بگيرد باز ذات 
  .حفظ مي كند 4خود را بعنوان زبان اشارت

بديهي است كه ارجاع به منطق تنها رجوع به افزاري فني نيست كه درپي ايجاد نظم در 
خود اين وسيلة اساسي تفكر و اصول لكان طي مجالس مختلف . افكار پراكندة روانكاوان باشد

گفته مي . روانكاوي لازمست مورد پرسش قرار مي دهد 5متعارفة آن را با توجه به آنچه براي گفتارة
ولي بايد توجه داشت . شود كه فرويد كاشف روانكاوي بوده و لكان منطق آن را توسعه داده است

نكاوي را بنحوي پايه گذاري كرد كه كه لكان بخصوص با سبك و زبان خاص خود خطوط عمدة روا
اين بدان معني نيست كه لكان . مبتني بر نوعي طرزتلقي خارجي نسبت به موضوع اصلي آن نباشد

منطقي كه او بكار مي گيرد بنحوي مي باشد كه . بنحوي شهودي و بيواسطه به منطق پرداخته است
وانكاوي هستند حاكي از وفاداري به به الگو هائي كه واجد نسبتي خارجي با رخود عليرغم ارجاع 

 .تجربة خاص روانكاو است

                                                 1
 Logique du signifiant (logics of the signifier) 2

. برجسته ترين چهره در ميان بانيان منطق رياضي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است) Gottlob Frege )1925-1848گتُلُب فرِگه   
ازينرو بود كه هم خود را در تبديل منطق به علمي . مورد ايجاد زباني عام و شامل براي علوم متحقق سازدوي برآن شد تا نظر لايبنيتس را در 

او باني منطق جديد است كه واجد دقّت بمراتب . رياضي گذاشت و مقام مهمترين منطق دان را بعد از ارسطو در تاريخ فلسفة غرب احراز كرد
كه ) سمبوليك(منطق رياضي او واجد زباني است رمزي . قي را بصورت محاسبات رياضي درمي آوردبيشتري از منطق قديم بوده قضاياي منط

مبناي عمدة تفكر او اعتقاد به اصالت محرز منطق مي باشد كه مطابق آن .  پاية اصلي سيستم هاي منطق رياضي بعد از او را تشكيل داده است
برتراند راسل درپي مطالعة كتاب . ضي هستند كه مي توان به محاسبة دقيق آنها پرداختريا -موجودات عالم بي استثناء واجد ضوابطي منطقي

به كشف تناقضي اساسي در منطق نائل آمده آن را در سال  Grundgesetze der Arithmetikقوانين اساسي علم حساب معروف او موسوم به 
فرِگه در . يمي نزد فرِگه بود و احتمالاً درشدت بخشيدن بدان سهمي مهم داشتاين واقعه همزمان با بحران روحي عظ. براي فرگِه فرستاد 1902

 Rudolfلف كارناپ رود. را براساس علم هندسه قرار دهداواخر عمر تفكر خود را مبني بر اصالت منطق رها كرد و برآن شد تا رياضيات 
Carnap رِگه تاح. مهمترين شاگرد او بحساب مي آيدت بعدي ف3  .د بسياري مديون اوستمعروفي

وي به . نائل آمد  Types theoryنظرية انواعفيلسوف و منطق دان انگليسي كه به ابداع   )Bertrand Russel )1970 -1872 برتراند راسل  
  Principia Mathematica مباني رياضياتبه انتشار كتابي درباب منطق رياضي مبادرت ورزيد كه  Alfred Whiteheadاتّفاق وايتهدِ 

راسل فيلسوفي صلح جو بود و طي حيات خود براي حفظ صلح . نام داشته يكي از مراجع مهم درمنطق رياضي بشمار مي رود) 1913-1910(
كه به اتّفاق ژان پل سارتر و ديگر روشنفكران مهم اروپا عليه آمريكا در مورد  دادگاه راسلازآنجمله است . در جهان كوشش هاي فراواني نمود

برآن شده است كه اين دولت را بجرم جنايت عليه  )1387ديماه (اين دادگاه پس از تهاجم اسرائيل به نوار غزّه  .نگ ويتنام برگزار گرديدج
4 .بشريت بمحاكمه بكشد

Enoncé (statement). 5 درمقابل زبان عبارت Enonciation (enunciation (زبان اشارت  
اين لفظ كه در ). 1383گاه كنيد به همين مدخل در لغت نامة دهخدا، دانشگاه تهران، مؤسسة دهخدا،ن( Discours(discourse)گفتاره   

وس، سترُلوي( Structuralistesاست از زمان اصحاب اصالت ساخت  سخنو قول فرهنگ هاي اروپائي سابقة طولاني داشته بطور اعم متبادر به 
گفتاره بمعناي اخير عبارت از مجموع پديدارهائي است كه . انساني به معنائي اخص بكار رفته استدر فلسفه و علوم . . . ) وز، فوكُولُلكان، د

يا فرهنگي و  ي هستند كه در زمينة علمي، سياسيبجهت اهميت خود در يك فضاي فرهنگي خاص حاكي از طرزفكر و يا ايده ئولژي معين
نيست كه بتوان لزوماً آن را چنان گفتاره درمعناي اخير . تفكر درآن زمينه مي گردنداجتماعي خاصي و در دورة معيني رواج پيدا كرده مظهر 

مورد آگاهي افراد قرار نگرفته به اصطلاح چهارچوبي است فكري كه  ًةد بلكه اساسي است فكري كه ضروربزبان آورده يا برشتة تحرير كشي
  .نحوة تفكر آنان را معين مي سازد
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  لكان و فرگِه
مي توان سهم لكان را درجنبش مابعد فرويد با اهميتي كه فرِگه در رابطه با سنت منطقيون 

اين امر . چه هريك ازآنها زباني جديد و قاطع پديد آوردند. ازخود نشان داد قابل مقايسه دانست
كه ارجاع به فرِگه بالاخص و به منطقيون بطور كلي ناشي از پيروي لكان از  حاكي ازآن نيست

. باشد كه بتواند ضامن حقايق احكام روانكاوي بحساب آيد 1معرفتي حاضروآماده و يا زباني صوري
چراكه . منطق موجود در گفتارة روانكاوي تابع همان ايده آلي است كه نظريات فرِگه دنبال مي كنند

ه و ناب ساختن زبان معموليِفرِگروزمره بوده برآنست كه زباني عاري از هرگونه  ه در پي تصفي
  .ابهام ابداع كند

آنچه مورد توجه لكان قرارمي گيرد اينستكه فرِگه علائم صوري خاصي براي بيان معاني و 
زيرا  .ندارد 3ابداع كرده است كه هيچ ربطي به محاسبات صوري موجود در جبر بول 2مفاهيم منطقي

منطق بول غايتي جزاين ندارد كه هرگونه برهاني را با اصرار در قالب خشك فرمول هائي بريزد كه 
ملاحظات  محاسبات صوري بول چنان در اسارت. بالاخص براي اعداد و كميات تعبيه شده اند

. باقي بماند عددي است كه نمي تواند نسبت به عمليات منطقيِ حاكم بر برهاني صرف وفادار
تابعيت مطلق منطق بول از جبرعِددي عمليات رياضي را به حد معادلات و راه حلّ آنها تقليل مي 

اصلي محاسبات  4دهد وبهمين جهت است كه براي او علامت تساوي رابطه يعني نسبت حكمية
تشكيل داده  لذا براي او معادله شكل اساسي هرگونه قضية منطقي را. منطقي را تشكيل مي دهد

اين امر موجب مي شود كه در ايجاد هرنوع . شرطي لازم براي وجود هرگونه محاسبه اي است
ازينرو . نسبت منطقي با مقولاتي چون هويت ثابت، شباهت يا برابري ميان اجزاء قضيه روبرو باشيم

مورد به موردي در منطق بول هويت ثابت ميان اجزاء قضيه تنها رابطه اي است كه ما را از يك 
  .ديگر هدايت مي كند

ازآنچه گذشت معلوم مي گردد كه در روش بول باچه محدوديت هائي روبرو هستيم، چه 
دراين روش نه تنها . نوآوري اين روش در پياده كردن منطق در عمليات جبري خلاصه مي گردد
صوري را مختل  زبان محاسبات به اموري شهودي وابسته هستند كه پيوسته امكان ايجاد هرگونه

كه در اين عمليات مورد استفاده قرار مي گيرند عليرغم خاصيت جبري خود مي سازند بلكه علائمي 
  .دانست» بيان گر واقعي محتوي«بحدكافي حالتي صوري ندارند كه بتوان آنها را بقول فرِگه 

اولين بار اساس آن را مزيت بول درآن بود كه توانست حوزة منطق قديم را توسعه داده براي 
اما منطقيون كنوني بول را باني اصلي علم خود بحساب نمي . بنحوي رياضي مورد بررسي قرار دهد

از او ايراد مي گيرند كه قوانين كليّ جبر را نه تنها بعنوان نظامي درنظر گرفته كه از طريق . آورند

                                                 1
 Formel (formal) 2
 Idéographie (Ger.Begriffschrift) 3

4  ).جبر بول(رياضي دان و منطق دان انگليسي، پايه گذار مباني رياضيات جديد ) George Boole )1864-1815جرج بول   
 Copule (copula) 
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عين حال آن را بعنوان سيستمي ملاحظه فضا و زمان تشكل مي يابد بلكه در 1اعداد و درك بيواسطة
بهمين جهت . كرده كه متكي بر اموري است كه بيشتر ناشي از ساختمان ذهن آدمي مي باشند

» 2روان شناسي زدگي«است كه در برداشت بول ابهامي اساسي موجود است كه آن را نشانه اي از 
ي كه در اواخر قرن نوزدهم در ميان نوعي ارجاع مصرّانه به روانشناسمنظور او بحساب آورده اند، 

منطقيون رواج داشت و موجب گرديد كه فرِگه براي حصول به منطقي علمي به رد و ابطال آن 
  .بپردازد

نظرية او تغييري است عمده كه . با آمدن فرِگه جهت تحقيقات منطقي كاملاً عوض مي شود
مطالعة پايه هاي حاكم بر مناسبات رياضي بجاي استفاده از رياضيات براي حلّ مسائل منطقي به 

اين نظريه برآن نيست كه به . پرداخته رابطة منطقي اساسي تر آنها را نمايان مي سازد) اعداد(
ابداع منطقي بپردازد كه شعبه يا بخشي از رياضيات باشد بلكه برعكس درپي آنستكه اين منطق را 

وانگهي تحول علم رياضيات در اواخر قرن . آوردبصورت پايه و اساسي راستين براي رياضيات در
كه ) 3كانتوُر(ظهور تناقضات ذاتي در تئوري مجموعه ها . نوزدهم نيز درجهت چنين تغييري بود

موجب تزلزلي مهم در رياضيات شد رياضي دانان را برآن داشت كه منطق را در زبان علمي خود 
تر بيان نمايند و درنشان دادن استدلالات خود فقط وارد كنند، عمليات رياضي خود را بنحوي علمي 

بر منطق شهودي و بيواسطه اعتماد نكنند بلكه بقبول اين امر ناگزير شوند كه شهود و درك 
لذا به . بيواسطة امور ممكن است در منطق نيز مانند ديگر حوزه هاي علمي منشاء اشتباه گردد

رياضيات لازمست به اصول صوري حاكم بر اعتبار  اهميت اين امر پي بردند كه دركنار اصول خاص
  .استدلالات خود نيز بپردازند

باتوجه به چنين نكاتي بود كه رفته رفته علم حساب كه تا آن وقت از نظر مفاهيم و 
چه آنها . استدلالات خود بنظر كاملاً بديهي مي آمد موجب تزلزلي در اعتماد رياضي دانان گرديد

اي اين علم مبناي ديگري كه صرفاً منطقي باشد بيابند، كاري كه با تجزيه و درپي آن بودند كه بر
تحليل داده هاي پايه اي آن و همچنين مطالعة دقيق روش هاي حاكم بر استدلالات آن انجام 

بمثابه لذا بمنظور ايجاد پايه هاي استواري براي رياضيات لازم بود كه رياضي دانان . پذيرفت
معمولي علم خود پايين تر رفته درزيربناي آن از راه قياس و استنتاج به انشقاق منطقيون از حدود 

  .مجموعه اي از مفاهيم و حقايق منطقي براي آن بپردازند

                                                 1
 Intuitif ( intuitive) 2
 Psychologisme (psychologism) 3

نظرية داع ـبه اب Richard Dedekindا همكاري ددكيند ـماني كه بـاضي دان آلـري) Georg  Cantor )1918 -1845گورگ كانتور   
و تئوري اعداد نيز تعميم داده ) توپولژي(وي سپس اين نظريه را به هندسة موضعي . نائل آمد )همين كتاب، بخش  ، ص   . نگ( ها مجموعه

  .درپي عوارض سخت رواني در تيمارستان جان سپرد
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آنچه مورد نظر منطق جديد بود درواقع كنار گذاشتن هرگونه درك بيواسطه و شهودي و 
گفته بود بتواند بنحوي صرفاً عقلاني  1برپاداشتن دانشي بود كه همانطور كه فرِگه در كتاب خود

  .حقيقت را با خرد پيوند دهد
جامة  2فرِگه در ساخت و پرداخت منطق خود سعي برآن دارد تا به ايده آل منطق لايبنيتس

عمل پوشانده تجزيه و تحليلات منطقي را ديگر براساس تقليدي جزمي از قواعد دستوري زبان 
منطق را نيز بجهت شباهت سطحي آنها با علائم رياضي برابر  قرار ندهد و علائم و نشانه هاي

لذا سيستم علائم صوري او براي بيان معاني و مفاهيم منطقي كه ايده ئوگرام خوانده مي . نداند
شود بنحوي است كه از زيرسلطة زبان معمولي رهائي يافته واجد خصوصيتي كلي ترازآنچه در 

درست است كه ايده ئوگرام فرِگه بجهت نشانه  .م مي گرددحساب، هندسه و غيره ملاحظه مي كني
هاي تصويري خود قديمي جلوه مي كند اما داراي اين مزيت است كه تنها به استخراج قوانين 

از راه قياس و تعميم رياضي آنها اكتفاء نمي كند بلكه بخصوص » قضاياي صرفاً ذهني«منطقي و 
است كه بتواند بنحوي واضح و روشن روابط متقابل اين  متوجه ارائة آنها تحت سيستمي قياسي

 3همين امر است كه منطق را بصورت علمي اساساً متكي براصول موضوعه. قوانين را نشان دهد
  .درمي آورد

  
حال بايد پرسيد كه چه نكته اي ازآنچه گذشت مي تواند توجه روانكاو را بخود جلب كند؟  

يد كه مشغوليات فكري ديگري داشت به اينگونه مطالعات چنانكه مي دانيم لكان برخلاف فرو
  .اهميت فوق العاده اي داده است

كه به مطالعة عميق  4عملكرد و حوزة كلام و زبان تكلمولي چگونه نويسندة مقاله اي چون 
فرگه بپردازد، منطقي كه غايت اصلي آن  زبان ضميرناآگاه پرداخته بود برآن شد كه به منطق رياضيِ

كس در ساخت و پرداخت زباني است كه ازهرگونه ناهمواري و نقصاني كه در زبان تكلم برع
روزمره وجود دارد مبرا باشد؟ چطور مي توان تصور كرد كه تعبيروتفسيرات روانكاو قرابتي نسبت 
به منطقي پيدا كند كه برپاية زبان عبارت يعني زبان مبتني بر قضايا استوار بوده تنها ملاك آن 

                                                 1
  Frege, Gottlob, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. 

Hall: L. Norbert published in English as Conceptual Notation, ed. & trans. by Terrell Bynum, Oxford: 
Blackwell, 1997. 2

نسوي اآثار خود را به زبان لاتين و فر مفيلسوف و رياضي دان آلماني كه تما) Gottfried Wilhelm Leibniz )1716-1646 سلايبنيت   
برآن شد كه منطق جامعي از تركيبات مختلف عمليات ) De arte combinatoria )1666 درباب فن تركيبدر كتاب خود موسوم به . نگاشت

بخشي از رياضيات كه بخصوص شامل حساب ديفرانسيل و (به ابداع حساب اعداد بينهايت كوچك  1676وي درسال . ذهني بدست دهد
رنظر او الوهيت د. لايبنيتس برآن بود كه نواحي مختلف آلمان را بگرد آنچه درآن زمان پروس خوانده ميشد متحد كند. نائل آمد) انتگرال مي شود

مي خواند همگي ناشي از  Monades منادلايبنيتس آنها را ت عالَم كه اماهي. مي توان وجودش را منطقاً به اثبات رسانيد منشأ كائنات است و
در كائنات پديد آورده كه مي توان از طريق  Préétabli (pre-established)مشيت الهي هستند بنحوي كه تركيبات آنها نوعي هماهنگي ازلي 

3  ).1714( منادشناسيو ) 1710( لاتي درباب داد الهيرسا، )1707( رسالاتي جديد درباب قوة فاهمه: ازجمله آثار اوست. رياضيات كشف نمود
 Axiomes    4
Lacan, Jacques,  Fonction et champ de parole et langage en psychanalyse, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966 ; 

published in English as The Function and Field of Speech and Language, in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. 
Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 
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قم اين قضاياست؟ چگونه مي توان زبان اشارت را كه خصوص ب حقيقت صحت و سدربا
  ضميرناآگاه است به چنين منطقي ربط داد؟

آنچه توجه روانكاو را به منطق جلب مي كند ميل به يافتن زباني دقيق تر نيست كه مناسبت 
از حوزة عمل او بر  بيشتري با مسائل خاص او داشته باشد و حكم پوششي را پيدا كند كه ازبيرون

  .مفاهيم روانكاوي دامن گسترده بدانها دقت و جديت بخشيده باشد
درست است كه منطقِ اسم دلالت كه خصوص فعاليت روانكاو را تشكيل مي دهد نياز به 
مقولات صوري دارد اما ما در روانكاوي درپي فرضياتي نيستيم كه حاكي از اعتقادي جزمي به مباني 

منطق روانكاو متوجه ايهامات زبان تكلم بوده برآنست كه آنچه را كه . چنين منطقي باشدو غايت اين
  .مد نظر قرار دهد 1فاعل نفسانيدر حوزة مطالعة علوم نمي گنجد يعني وجود فرد را بعنوان 

گرچه وجه صوري منطق مورد توجه خاص . لذا روانكاوي رابطه اي متناقض با منطق دارد
دراينجا ايده ئوگرام . او نمي تواند دراين مهم پرسش از مباني آن را كنار بگذارد روانكاو است اما

. فرِگه تحولي قاطع در برداشتي كه از پيشرفت حاصل از مطالعة اسماء دلالت داريم ايجاد مي كند
. استوار است بكلي بكنار مي گذارد محمول -رابطه - موضوعزيرا شيوة منطق قديم را كه براساس 

رياضي فرِگه عميقاً اين شيوه را تحت پرسش قرار داده نشان مي دهد كه نمي بايستي دو  منطق
آنها از نظر دستوري تغيير شكل ) فاعل(قضيه اي را كه داراي محتوي يكساني بوده ولي موضوع 

بطور مثال هنگاميكه جمله يا قضية خاصي از نظر دستوري از . پيدا كرده است ازهم متمايز ساخت
ت معلوم به حالت مجهول تبديل شده فاعل آن بصورت نائب فاعل درمي آيد دراينصورت نمي حال

ولي برعكس لازمست كه ميان محتوي مفهومي يك قضيه و . بايست تفاوتي ميان آنها قائل شد
اما آنچه بخصوص در تجزيه و تحليلات فرِگه . تمايز ايجاد كرد 2قم آنمبني برصحت و س حكم

بدين معني كه . آنهاست 4نحوة اقامة حجتو  3عملكرداست مطالعة قضايا برحسب بديع و مهم 
به موضوع قضيه ) نسبت حكميه(ديگر مسأله برسر اين نيست كه محمول را از طريق رابطه 

برگردانيم و موضوع آن را بصورت مقوله اي واحد و لايتجزا درنظر بگيريم، بلكه مي بايستي موضوع 
س بعنوان عنصري متغير درنظرگرفته آن را به عملكرد خاص آن كه مقوله اي ثابت قضيه را ازاين پ

عملكرد كه مقوله اي همواره ناقص است متناظر بر حجت و برهاني . ولي ناكامل است برگردانيم
چنانكه بعداً خواهيم ديد لكان با تكيه براين تمايز ميان عملكرد . است كه مي تواند آن را كامل كند

بدست مي دهد، فرمول  5هويت جنسي ن قضيه است كه فرمول هاي جبري خود را درموردو برها
  .هائي كه درآنها موضوع قضيه وضعيت برهان را در عملكرد قضيه بخود مي گيرد

اهميت اين تمايز براي روانكاو در اينست كه ازيكسو روانكاوي مفروض به فرض اصل 
بنابرآن برهان درصورتي وجهي اقناء كننده دارد كه بصورت فرديت بمعناي محدود آنست، اصلي كه 

                                                 1
 Sujet  (subject) 2
 Assertion (Ger.Urteil) 3
 Fonction (function) 4
 Argument 5
 Sexuation 
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عنصري واحد و منحصر بفرد درنظر گرفته شود و ازسوي ديگر برخلاف آنچه در قواعد دستور زبان 
بوده هرگز خالي مي خوانيم دانش روانكاوي واجد مفهومي است اساسي كه مترتب بر جايگاهي 

لازمة عملكردي است كه اصولاً در منطق  محلّ خاليان يا اين فقد. وجهي اقناء كننده نخواهد داشت
اما بايد دانست كه لكان برخلاف فرِگه كه به مطالعة . ناكامل و غيرقابل اشباع درنظر گرفته مي شود

اين جايگاه تهي نمي پردازد تدقيق درآن را بعهده گرفته بجاي سعي در پركردن آن نشان مي دهد 
لذا لكان با نظر فرِگه مبني بر . آن بعنوان موجوديتي ناتمام مي باشد كه چه چيزي عامل اصلي حفظ

عدم موافقت آنها برسر اين مسأله است كه به ايده . وجود حوزه اي اصولاً تام و تمام موافق نيست
براي لكان برخلاف فرِگه مسأله . ئوگرام چه اهميتي داده آن را به چه نحو تعبير و تفسير كنيم

اولويت  - كه سيستمي است براي ثبت وضبط صوري مقولات منطقي - اين ايده ئوگراماينستكه در 
اين اولويت براي فرِگه . بيشتر ازآنكه به علائم داده شده باشد متوجه مقولات ثبت شده است

مطابق اين مبناي . موجب مي شود كه ايده ئوگرام او جنبه اي اساساً جزمي و اعتقادي داشته باشد
لَم بطوركلّي مقوله اي عقلاني بوده محل حقايقي است ابدي كه واجد خصوصيتي اعتقادي عا

  .صوري هسنتد - منطقي
فرِگه خوانده مي شود مواجه مي شويم كه متناظر براين  1منطق زدگيدراينجاست كه باآنچه 

امرست كه اگر فكر يا تصوري صرف ازلحاظ منطقي صادق نباشد نمي تواند در رأس سيستمي 
قرار بگيرد، بدين معني كه صرفاً مفروضات را نمي توان پايه و اساس نظامي منطقي دانست منطقي 

چراكه دراينصورت ناگزير خواهيم بود همچنان علي غيرالنهايه به مفروضات ديگري عقب نشيني 
روري لذا نياز به پايه و اصولي قطعي داريم بنحوي كه قضاياي مقدماتي ما واجد حقيقتي ض. كنيم
خلاصه آنكه براي فرِگه بيان مجمل . حقايق اصولي علم حساب باشند بتوانند قابل ارتباط بهبوده 

اعتقاد او به واقعيت خارجيِ حقيقت تاحد بسياري ناشي از توجه بارز او به . حقيقت قابل قبول نيست
. بيستم بودقرن نوزدهم و اوايل قرن حاكم بر آن دوران يعني اواخر 2روان شناسي زدگيِرد و ابطال 

بنظر او منطقيون همچون علماي جغرافيا هستند، زيرا كه كاري جز كشف آنچه موجود است نمي 
. منطقي را نمي توان به وجدان و آگاهي از آنها تقليل داده تأويل كرد - حقايق رياضي. توانند كرد

تراند راسل هيچ چيزي براي فرِگه مانند بر. اين حقايق واجد واقعيتي خارجي و قائم بذات مي باشند
اين . مي خواند نيست» نظرية مبتني بر زبان شناسيِ حقايق منطقي« 3غريب تر از آنچه كواين

حلقة نظرية فلسفي كه مبتني بر تعين حقايق منطقي بواسطة زبان تكلم بوده و در ميان فيلسوفان 
فاً قراردادي نيست، نضج گرفته است حاكي از آنست كه منطق چيزي جز تعاريف و قواعد صر 4وين

  .يعني تنها شيوة بياني است خاص براي علوم و فاقد واقعيتي خاص خود

                                                 1
 Logicisme (logicism) 2
 Psychologisme (psychologism) 3

ن آمريكائي كه مباني منطق را بخصوص برپاية علم المعانيِ زبان تكلم استوار منطق دا) Van Orman Quine )2000 -1908رمن كواين ون اُ  
4 .از اوست  Logics and The Reification of Universaliaمنطق و واقعيت ملموس كليات كتاب . مي دانست

جنگ جهاني گردهم آمده درپي  كه درسالهاي ميان دواست گروهي از روشنفكران  نام Cercle de Vienne (Vienna Circle) حلقة وين  
د راسل و ويتگنشتاين ـرانـر منطق رياضي برتـدهند كه متكي بـامع از انسان بدست بـت علوم جديد معرفتي جااتوجه به كشفيـبتا آن شدند 
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فرِگه موافق است؟ آنچه ممكن است  1انگاريِ د كه آيا روانكاوي با اين واقعحال بايد پرسي
بنظر تناقض آميز بيايد اينستكه انتقاد فرگِه از روان شناسي زدگيِ منطق امريست كه با منطقِ 

نسبت به تعبيروتفسيرات مبتني بر روان شناسي در نيز سماء دلالت كاملاً تناسب دارد، زيرا لكان ا
ازينروست كه . روانكاوي نظر موافق نداشته آنها را خلاف قوانين حاكم بر اسماء دلالت مي داند

و برآنست كه مي بايستي مرزي مشخص  –ولي به دلايلي متفاوت از او  –لكان  همچون فرِگه 
قطعي ميان مفاهيم از يكسو و تصورات ذهني از سوي ديگر برقرار كرد بي آنكه مجموع پديدارهاي 

چراكه گرچه براي لكان همانند فرِگه تحويل ذهن به . تحويل كنيمنفساني را به مقولات منطقي 
 مي تواند منتج به ازدست رفتن مفهوم واقعي حقيقت شود ولي مع الوصف 2صرف مقولات نفساني

منطق براي لكان براساس تمايزي . نمي بايستي حقيقت را به قواعد منطقي صرف تحويل كرد
واقعه اي كه در عالم تجربه رخ مي ( فاعل نفسانياز  صادرمتكي است كه ميان حكم بعنوان عملي 

حال آيا اين . كه بطور ايده آل متناظر بر صدق و كذب قضيه است وجود دارد مضمون حكمو ) دهد
مي پردازد  3ته حاكي از آنستكه لكان به رد و ابطال تحويل مقولات ذهني به وقايع صرفاً نفسانينك

باشد يعني شرايط لازمه را در  4شبه متعاليتا همچون كانت به نوعي حيث نفساني دست يابد كه 
توان  دسترسي آدمي به عالَم خارج بطور ماتَقَدم در خود جمع داشته باشد؟ ناگفته پيداست كه مي

كانت شده  5بسادگي برآن شد كه منطقِ اسماء دلالت لكان جانشين موجودشناسي شبه متعالي
دراين مورد مي توان بعنوان مثال به اين امر پرداخت كه با چه تأكيد و اصراري لكان مي . است

 خواهد نشان دهد كه گفتارة روانكاوي مشروط به گفتارة علوم دقيقه است، كاري كه متبادر به
منظور ما البته دراينجا . چيزي جز اين نيست كه مي خواهد روانكاوي را دربطن اين علوم قرار دهد

فرويد نيست، بلكه تأكيد بر تعلّق روانكاوي به حوزة علوم است، تعلقّي كه  6بازگشت به علم زدگيِ
 7عاليبما اجازه مي دهد از توهمات فريبنده اي كه اصحاب كانت يعني پيروان فلسفة شبه مت

  .برايمان ايجاد مي كنند فاصله بگيريم
مع الوصف متعلق ساختن روانكاوي به علوم ناشي از هيچگونه ضرورتي نيست، بلكه ريشة 

زيرا بدون ارجاع بدان نظرية اسماءدلالت  ،جستجو كرد 8آن را مي بايستي در مسألة حيث جنسي
آنچه  ا نمي بايستي چيزي بيش ازرمع الوصف حيث جنسي . پايه و اساس خود را از دست مي دهد

  . دانست موضوع اصلي را در گفتارة روانكاوي تشكيل داده براي حفظ انسجام آن لازمست

                                                                                                                                                         
Wittgenstein Ludwig  دو فيزيك دان به نام هاي شليك : اعضاي عمدة آن عبارت بودند از. دباشM.Sclick  و فرانكPH .Frank يك ،

O.Neurath.  1 ويراتو يك اقتصاد دان بنام نُ Rudolf Carnapو كارناپ  Kurt Gödelگُودل  ،، دو منطق دانH.Hahnرياضي دان بنام ههن 
 Réalisme (realism) 2
 Psychologisme  (psychologism) 3
 Psychologisme (psychologism) 4

نظرية (باشد و نه مستقل ازآن مي) نظرية ايده آليست ها(وجود نه صرفاً حالّ در نفس  Transcendantalبنابر فلسفه هاي شبه متعالي   
5  .كه شرط دسترسي او را به عالم خارج تشكيل مي دهند. . .) مكان، زمان ( a prioriواجد مقولاتي است ماتَقَدم آدمي بلكه ذهن ) اليست هارئ

 Ontologie transcendantale (transcendental ontology) 6
 Scientisme (scientism) 7
 Transcendantalistes (transcendentalists) 8
 Sexualité (sexuality) 
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وسوسة ارجاع به نوعي نطرية شبه متعالي در روانكاوي ازاينجا سرچشمه مي گيرد كه 
ة ساختمان دربعضي از مطالعات لكان شاهد ايجاد رابطه اي نزديك ميان مباحث فلسفي و مطالع

  .هستيم، امري كه موجب تنش و حتي بن بست هائي چند درطول تعليمات او شده است 1نفساني
اما دراين منطق برخلاف منطق قديم . منطقِ اسماء دلالت يكي از موارد اين تنش است

مسأله برسر اين نيست كه قائل به تضادي ميان قوانين طبيعي ذهن ازيكسو و قوانين 
نه تنها برداشتي صرفاً دستوري يعني مبتني . ر قضاياي منطقي ازسوي ديگر شويمحاكم ب2دستوريِ

خارجي از براي قوانين حاكم بر ذهن معنائي بمراتب محدودكننده به علم منطق  يبر يافتن قواعد
خواهد بخشيد بلكه باعث گمراهي مخالفان تحويل حقايق منطقي به صرف نفسانيات شده مسألة 

. بخشيدن به معرفت آدمي را با قوانين خاص منطق خلط و اشتباه خواهد كردتنظيم و ترتيب 
 مي بايستيدراينجا درصورتي كه تفاوتي وجود داشته باشد بايد گفت كه اين تفاوت متناظر برآنچه 

 وجهواقعي امور و  وجهآيا اين تفاوت را مي بايستي ميان . نيست وجود داردباشد و آنچه درواقع امر 
روشن نها دانست؟ اين دو وجه چندان قرابتي بايكديگر دارند كه لازمست تفاوت آنها را ايده آل آ

بخصوص كه منطقيون اصرار براين دارند كه جنبة ايده آلي مفاهيم منطقي جزئي اساسي از كنيم 
  .ماهيت آنها را تشكيل مي دهد

هرات مختلف تظالذا منطق اسماء دلالت كاري به قواعد حسن استنتاج ندارد چراكه  
د چيزي جز از نقطه نظر اين قواع. . .) اشتباهات لفظي، رؤياها، اعمال نابهنگام (ضميرناآگاه 

تنها كه اينهمه براي روانكاو اهميت دارند الفاظ مشابه در زبان نيز  اشتباهاتي منطقي نيستند و
  .براي منطقيون بحساب مي آيند مقولاتي گنگ و مبهم

منطق اسماء دلالت يعني منطق روانكاوي از كجا منشأ مي گيرد؟  حال اگر چنين نيست پس
اگر روانكاوي باتوجه به اصول رسمي منطق با چيزي جز تناقض و پارادكس مواجه نيست 
دراينصورت دستاويز چه مرجعي تواند شد؟ موقعيت آن در ميان نظريات منطقي چيست و آيا مي 

ويا ناشي  3انست يا نزديك به سيستم صرفاً صوري هيلبرتتوان آن را ناشي از منطق زدگي فرِگه د
  ؟ 4از ادراك شهودي بروورِ

لكان از هرسه نوع اين نظريات استفاده مي كند و نشان مي دهد كه هريك ازآنها دقيقاً درچه 
نقطه اي به بن بست مواجه مي شوند، بن بستي كه حاكي از آنستكه صرف انسجام كلمات دريك 

  .مي تواند ضامن حقيقت آن باشدسيستم منطقي ن
 6واجد منطقي مطلق بوده داراي وجهي اساساً متعالي از نفسانيات 5غيرمي دانيم كه نزد لكان 

و بمدد  - كه علت و سائقة اصلي تمناي اوست- است كه فرد آدمي از طريق مطلوب آرزومندي 
                                                 1
 Structure psychique (psychic structure) 2
 Normatif (normative) 3

4 .منطق صوري جديد رياضي دان آلماني و يكي از نمايندگان برجستة) David Hilbert )1943-1862 برِتدويد هيل  
كه برآن بود كه نمي توان رياضيات را  منطق شهوديباني ) 1881-1966(رياضي دان و منطق دان هلندي  Luitzen Brouwerلويتزِن بروورِ   

5  .از منطق استنتاج كرد
 L’Autre (Other)                 6
 Transcendant (transcendent) 
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اما چنانكه خواهيم ديد اين  .ازآنِ خود مي كند - كه به اين سائقه معني مي بخشند -  دلالتاسماء 
دو مقوله يعني مطلوب آرزومندي و اسماء دلالت هردو نوعي منطق را ايجاب مي كنند كه براساس 

كه تاكنون در تفكر  وجودبه  واحداين منطق ايجاب مي كند كه از تحويل . استوار باشد مغايرت
ة واحد وراي مقولتفكر فلسفي برخلاف زيرا اين امر كه . فلسفي وجود داشته است قطع نظر كنيم

فاصله  خودو بدان قابل تحويل نيست موجب مي گردد كه اين مقوله از خصوص  وجود قرار دارد
   .بپيوندد از خود غير چيزي گرفته بطور متناقضي به

اساس هرگونه تفكري را درهم مي ريزد، چراكه واجد وجه  1منطقِ مغايرتمي توان گفت كه 
مĤلاً به تأييد اين امر خواهد انجاميد كه ميان اسماء دلالت و مدلول آنها مطلقي است كه  2صوريِ

دريك چنين مطلقيتي كه حاكي از عدم رابطه ميان اسم دلالت و . رابطه اي ضروري وجود ندارد
مدلول است آنچه مرجع فكري را تشكيل خواهد داد سيستم منطق فرِگه نيست بلكه نظام منطق 

رآن هيچگونه اغماضي نسبت به انسجام مطلق و في نفسة اسماء دلالت رت مي باشد كه دهيلبِ
  . صورت نمي گيرد

لذا اين وجه صوريِ مطلق برآنست كه از سيستم منطق فرِگه گذشت پيدا كند بدين معني كه 
. و يا حقيقتي وراي حقيقت نگردد غيرفرِگه قائل به وجود غيري براي برخلاف  3در رابطه با امرواقع

رجوع كرده از منطق مغايرت درمقابل اين فرضية هزاران سالة 4ا مي بايستي به نظرية گوُدلدراينج
دراينصورت لازم خواهد بود كه قائل . واجد ماهيتي يكسان هستند دفاع كرد عقلو  وجودفلسفي كه 

  .به وجودي شويم كه رابطه اي با معرفت و شناسائي ما نداشته باشد
ين امر تأكيد داشت كه براي روانكاوي تاچه حد ارجاع به علوم دراينجاست كه بايد بر ا

جديد لازم و ضروري است و تاچه اندازه براي لكان تفكر رياضي كه براي افلاطون فقط شرطي 
اسماء دلالت را تشكيل  و توسعة لازم براي ورود به جدل و مباحثة فلسفي بود محل اصلي پرورش

صوري به نسلهاي بعدي  الفاظمي توان كلام را بصورت  مي دهد، محلي كه نه تنها ببركت آن
بعداً به مسألة لفظ . انتقال داد بلكه تنها راهي است كه ما را به دسترسي به امرواقع هدايت مي كند

  .بعنوان ماديت ملموس اسماء دلالت خواهيم پرداخت
عل نفساني كه فا) برزخِ(نبايد تصور كردكه ارجاع به علوم جديد يعني به مفهوم انقسام 

لكان همچنان به  ابتداءدر. دراين علوم مستتراست از همان ابتداء براي لكان وجود داشته است
كه چرا نفس و وجدان آگاه را قابل تحويل گرفت پيروي از فرويد ساده انديشانه به فلاسفه ايراد 

  .بيكديگر دانسته مفهوم ضمير ناآگاه را مورد رد و ابطال قرارداده اند

                                                 1
 Etéros 2
 Formalisme (formalism) 3
 Le Réel (the Real) 4

او باني دو اصل موضوعة . منطق دان و رياضي دان اطريشي كه به آمريكا مهاجرت كرد) Kurt Gödel )1978-1906كورت گُودل    
چنين مي باشد كه مطابق آنها علم حسابي كه مبري از تناقضات لازم باشد نمي تواند سيستم كاملي را تشكيل دهد، زيرا در) 1931(اساسي

  .را نه مي توان صادق دانست و نه كاذبعدم تناقض اصل سيستمي 
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كر فلسفي با فرض اين امر كه مقولة وجود را مي توان به آنچه حالّ در نفس آدمي است تف 
چراكه تظاهرات ضميرناآگاه را . تحويل كرد راه هرگونه دسترسي را به ضمير ناآگاه برخود بست

تقليل داد بلكه آنها را مي بايستي اموري دانست كه در حوزه و صحنه  1نمي توان به حوزة تصورات
روي مي دهند كه فاقد جا ومكاني قابل تشخيص بوده در رابطه اي مضاعف  2ملاً متفاوتاي كا

تصورات » منِ«اما براي لكان دراين دوره گرچه فاعل نفساني با . نسبت به فاعل نفساني مي باشند
  .تفاوت دارد ولي هنوز فاعلي نيست كه انقسام خود را بموجب اسماء دلالت بدست آورده باشد

و  3چراكه تنها به تمايز ميان نظام ترميزي ،نمونة خوبي است از اين دوره) L(ال  نمودارِ
) حيث خيالي(نِ نفساني و م) ساحت رمزواشارت(پرداخته و تفاوت ميان فاعل نفساني  4نظام خيالي

توضيح اين نمودار بدان جهت لازم است كه حاوي قسمت مهمي از تعليمات . را نشان مي دهد
  . مي باشددوره  در اينلكان 

كه بنابرآن درهر نوبتي كه فاعل نفساني  5نمودار ال قبل از همه نموداري است از كلام آدمي
كه با كلام مورد  غيرياين . را مخاطب قرار مي دهد شاهد حضور ساحت رمزواشارت هستيم غير

ي غيرتفاوت بوده دارند م او تعلّق خياليبه حيث كه معمولي فرد همنوعانمخاطبه قرار مي گيرد با 
  .فاعل نفساني در كلام استاو بعنوان است مطلق كه ضامن وجود 

  

      
  نمودار ال

                                                 1
 Représentations (representations) 2
 ein anderer Schauplatz (Freud) 3
 Le symbolique (symbolic) 4
 L’imaginaire (imaginary) 5
 Parole (speech) 
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اي  رابطه 1)′@→@(ميان فرد بعنوان من نفساني و همنوع اورابطة خياليِ بنا بر اين نمودار 
مرگبار ساخته مورد تهديدي  )′@( بيگانه) @( كه طي مرحلة آينه طفل را از وجود خوداست ثنَوَي 

براي  واسطه اينيز گرديده بصورت  2اين رابطه درعين حال واجد ساحتي ترميزي. قرار مي دهد
طفل با عالم خارج درمي آيد، واسطه اي كه كودك را برآن مي دارد كه با دسترسي به نوعي انطباق 

تهمين . له كندوجود دارد مقاب) مرحلة آينه(صلح آميز با شرارت و خشونتي كه در حيث خيالي  3هوي
زيرا اگر . تشكيل مي دهند پديدارها هستند كه جهت اصلي را نيز درطي طريق افراد تحت روانكاوي

ترميزي باشد درآنصورت  يبه فرايند او كه فرد از آنها شكايت دارد ناشي از عدم حصول يعوارض
چنين نقصاني درز و شكاف عظيمي كه بعلت يك براي وي در طي طريق خود ناگزير خواهد شد كه 

ناگفته پيداست كه اين درز و شكاف ها غالباً در زواياي تاريك . دراو پديد آمده درپيِ معنائي برآيد
  .سرگذشت فرد نهان هستند
نقطه چين شده نشان دهندة روابط و مناسباتي است كه فرد از  هاي در نمودار فوق پيكان

حال آنكه پيكان . اهرساختن آنها خواهد بودفرد متوجه ظ درچنين صورتي روانكاويِ. آنها غافل است
بادنبال كردن اين پيكان ها . هاي ديگر حاكي از مناسباتي است كه فرد نسبت بدانها آگاهي دارد

  :درمي يابيم كه سه نوع رابطه درآنها موجود است
را مورد  4)@(خود مثنايِال )@(نفساني درمقام منِ) S(رد خيالي كه طي آن ف رابطه اي - 1

اين . مي گرددنتصويري از خويش چيزي جز فرد دراين رابطه واجد . خطاب قرار مي دهد
 امر را در خط رابطS@′@ مشاهده مي كنيم. 

ترميزي مقوله ايست ) A( غيرمتصل مي كند حاكي از آنستكه  @ را به A خط رابطي كه - 2
 5منِ نفسانيراستين اية مثنا يعني تصوير فرد قرار داشته نه تنها مبنا و پالوراي كه 

 .ست بلكه عامل عمده اي است كه بدان اعتبار مي بخشدوا
متصل كرده نشان دهندة اين نكتة اساسي است كه فاعل  S را به A سومين خط رابط - 3

  .نفساني تعين خود را مديون ساحت رمزواشارت مي باشد

  
  بعنوان مكان يا صحنه اي غير غير

. كرده است در تعليمات مختلف لكان وجوه متفاوتي پيدا )A(غيربا  )S(رابطة فاعل نفساني
ي مسألة اساسي دراينجا براي لكان اينستكه چگونه كلام فرد درطي روانكاوي مي تواند در امر

  . واقعي چون عوارض رواني تأثير بگذارد

                                                 1
ر آينه و همنوعان او قائل نمي شود، چراكه هريك را ادامه يا انعكاسي از ديگري چنانكه ملاحظه مي شود لـكان تفاوتي ميان تصوير طفل د  

2  .مي داند
 Symbolique (symbolic) 3
 Identification 4
 Alter ego 5
 Le moi (ego) 
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آنچه  ساحت اصلي زبان تكلم يا كلام فرد بدانيم و خواه آن را محلّ اعتبار حقيقت را غيرخواه 
يا بقول فرويد  غيرمكاني است از فاعل نفساني يعني  خارجمسلّم است اينكه عنصري است اساساً 

سؤال اساسي اينستكه چگونه فاعل نفساني ازيك چنين مكاني . ازمحلّ تصورات 1صحنه است غير
  .ندـكه مقدم بر پيدايش اوست ظهور پيدا مي ك

كه از طريق اسماء دلالت )$(با انقسام باطني او در نمودار ال هنوز با فاعل نفساني يعني 
. فرويد سروكار داريم كه بر آن تقدم دارد 2و آنِ نفسانيِاين مواجه نيستيم بلكه با  صورت مي گيرد

 غيرولي اصل در كار روانكاو براينستكه در حيطة ساحت رمزواشارت عمل كند زيرا رابطة ترميزي با 
لذا لازمست كه فاعل نفساني از حيطة ثقل رابطة . فساني استتنها عامل قاطع در تعين فاعل ن

زيرا چنانكه فرويد مي . خيالي بيرون آمده از حالت نامشخص و نامتعين آغازين خود خارج شود
  .3»واقع بوده است اين و آنِ نفسانيدرهمانجائي ظهور پيدا مي كند كه  نم«گويد 

برخلاف آنچه اين طرح . تكميل كرد )شكل زير( طرح دو آينهنمودار ال را مي بايستي بمدد 
نمودار ال ممكن است به بيننده القاء كند مانعي براي تحقق بخشيدن به رابطة ترميزي نيست بلكه 

حاكي ازآنند كه ازخودبيگانگيِ  طرحبعبارتي ديگر دو آينة اين .  برعكس براين رابطه متكي است
وي يعني مشروط به انقسام و برزخ طريق تصوير كودك درمرحلة آينه يعني مضاعف شدن او از 

  .غيرمتكي بر نسبت ذاتي اوست با 

  
  طرح دو آيته

چنانكه مي دانيم كودك بين شش تا هجده ماهگي موفق به تشخيص تصوير خود در آينه مي 
اين تشخيص موجب آگاهي طفل به اين امر اساسي مي گردد كه ازين پس جزئي از كالبد . شود

                                                 1
 anderes Schauspiel 2
 Le ça (id, Ger.das Es) 3

اصحاب آمريكائي . مجادلات بسياري صورت گرفته است) ”Wo es war, soll Ich werden“(درمورد اين جملة معروف فرويد   
طبق  .برگردانده اند) ego(را به من نفساني) Ich(زيرا من . آن را گواهي بر اعتبار نظريات خود دانسته اند ego-psychologyمن  روانشناسيِ

با قبول هرچه بيشتر  فردي درمان است بنحوي كه نظر آنها روانكاوي بخصوص عبارت از تجزيه و تحليل مقاوت هاي ناشي از من نفساني درط
لذا غايت درمان تقويت من نفساني و تشويق فرد در . خود را با مقتضيات اجتماعي انطباق دهدو كشمكش هاي ناآگاه خويش بتواند نيروها 

لكان هم خود را در رد و ابطال اين نظريه . است نظريات لكان درنقطة مقابل اين وجهه از روانكاوي. منِ سالم روانكاو مي باشدانطباق هويت با 
خوانندگان براي اطلاع بيشتر مي توانند به بخش . واقع در آمريكا تمام شد بين المللي روانكاويگذاشت، كاري كه ببهاي طرد او از انجمن 

  .جعه كنندامر 1383 ،مباني روانكاوي، نشر ني نخست از كتاب
كه فاعل جمله را تشكيل مي دهد » من«كه ملاحظه مي شود چنان. آورده ايم بعيت از ترجمة فرانسوي لكانبه تما دراينجا جملة فرويد را 

  .اشتباه نشود» من نفساني«بصورت سوم شخص مفرد بكار رفته تا وجهة ترميزي آن مورد تأكيد قرار بگيرد و با 
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تشكل اين هويت يعني پيدايش منِ نفسانيِ كودك . اجد هويتي خاص خويش استمادر نبوده و
بمدد دسترسي او به تصوير خود در آينه صورت مي گيرد و اولين گام در راه تكوين حيث خيالي 

البته آينه و تصوير منعكس درآن تنها وجهي است خارجي ازآنچه در باطن طفل درحال . دراوست
ايند تشخيص تصوير درآينه حالتي از تفوق و پيروزي در كودك پديد مي فر. نضج و تكوين است

آورد كه درواقع چيزي جز پرده اي فريبنده در مقابل ضعف و ناتواني ذاتي او دراين سن و سال 
كودك مظهر  ن متفاخرمازين پس . وهمچنين وحشت ناشي از تصوير شَبح سان او در آينه نيست

د، مظهري كه درهر موقعيتي از درماندگي مي تواند بلافاصله وجهة حيث خيالي او واقع خواهد ش
  .وحشتناك خود را مجدداً نمايان سازد

را قعر آينة م X Yخط . مشخص شده كالبد كودك است C با حرفآنچه  بالا طرح در
آينة مسطح، مادر است بعنوان . ميرساند كه مي تواند بعنوان دستگاه عصبي كودك به حساب آيد

  .اصلي و اولي طفل غيرِ
نگاه مي به آينة مسطح كه مادر و آرزومندي اوست  Sنفساني از نقطة  فاعل كودك بعنوان 

تا به حال بصورت واژگونه و هماميخته با مادر  كه كالبد خود را) گلدان( `Aبدين نحو در نقطة  .كند
و مستقل از دا در خارج از وجود خويش و بصورت تصويري ج يعني معكوسنابصورت  بوده است

 دنرا دار 2ذَكرَ خيالي حكم و گلهاي آنكودك است  1ن نفسانيمA`( (گلداناين . خود در مي يابد
تشكيل ميدهد، عنصري كه فرد را به  )سيسمنارسي(خودشيفتگي فرد  پيدايشكه عنصر اصلي را در 

كاركرد ذَكرَ در عدم يد حال آنكه چنانكه بعداً خواهيم د. آن استواجد اين تصور باطل مي اندازد كه 
حاكي از آن ر خيالي با من نفساني كَذَ رابطة .ي فقداني  استعنصر چه همواره مي باشدوجود آن 

است كه وقتي كه شخص به كالبد خود نگاه ميكند با مجموعه اي از عناصر مادي يعني توده اي از 
از خويش پيدا ه شيفتودخ يعنيگوشت و پوست و استخوان مواجه نشده بلكه تصويري نارسيسيك 

به . حاصل ميشودآينة مسطح يعني آرزومندي مادر  بميان گل و گلدان تنها به موج تقارنِ. مي كند
است كه او را قادر  )ساحت رمزواشارت( عبارت ديگر تنها آرزومندي و تمناي مادر نسبت به كودك

 .مي سازد متشكل رااو  3نموده نارسيسيسم )حيث خيالي( به داشتن ميل نفساني نسبت به خويش
) يا از محبت كسي كه جانشين مادر شده باشد(هم ازينروست كه كودكانِ محروم از محبت مادري 

  .همواره واجد مشكلات نارسيسيستي عظيمي بوده غالباً به تخريب كالبد خود مي پردازند
و از ممل نقطه چين هاي پشت آينة مسطح براي آن طرح شده اند كه كاذب بودن تصويرِ

در اين طرح آنچه بيش از . را كه در آينه تشكيل ميشود نشان دهند )من نفساني او( تفاخر كودك
است كه  غيرهمه حائز اهميت است اينستكه تنها به بركت آينة مسطح يعني وجود مادر به عنوان 

غبت و ر خود گرديده ميتواند نسبت به وجود خويش ميل منِ نفسانيكودك قادر به دسترسي به 
  .حاصل كند

                                                 1
 Le moi (ego) 2
 Phallus imaginaire ϕ (imaginary phallus ϕ) 3
 Narcissisme (narcissism) 
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قبول امري  ساختمان كلام مشروط بهنشان دهندة اينست كه  بازگرديم كه نمودار الحال به 
دريافت مي  غيراز  معكوسفاعل نفساني همواره پيام خود را بصورت است اساسي كه بنا بر آن 

. مي كنيمن» من«خطاب مي كنيم كاري جز بازشناختن خودمان بعنوان » تو«هنگاميكه كسي را . كند
تعيني است » تو همسر من هستي«يا اظهار اين سخن كه » تو فرزند من هستي«اين كلام كه 

  .مي خواند» من«قاطع براي فاعل جمله كه شخصاً بدين وسيله خود را 
مورد قبول فرد واقع شده  غيرمنوط به اين شرط اساسي است كه وجود  اين نحوة بازشناسي

ا كه مورد خطاب قرار مي دهم بعنوان فردي خاص بازمي شناسم يعني من به اين دليل زني ر. باشد
مورد قبول قرار مي دهم كه مايلم كه او نيز مرا  1به اين جهت اورا موجودي والاتر از همنوعي ساده

اين عدم قابليت در تقليل او به مورد و . بهمان نحو بعنوان موجودي شاخص مورد قبول قرار دهد
كه تحت اختيار كامل من باشد موجب مي گردد كه خود را در مقام  2ناسائيقي ساده از شمتعلَّ

بدون وجود اين . شنيدن سخني از او قرار داده متقابلاً در انتظار چنين كلامي از سوي او باشم
قرار مي دهد اين امر كه او را  )@( را در ساحتي ماوراي همنوعي ساده )A(غيربازشناسي قبلي كه 

  .خود مورد خطاب قرار دهم خالي از هرگونه معنائي خواهد بودفرزند يا بعنوان همسر 

  )R( نمودار آر
در باب پرسشي مقدم برهرگونه امكان  لكان نمودار ال را مجدداً در مقالة ديگري موسوم به 

مسألة اصلي در نمودار . بررسي كرده مطالعة آن را تا نمودار آر ادامه مي دهد 3پسيكوزدر  درمان
 4منوط به تخيلات و فانتسَم غيررت است از اينكه ببينيم تاچه حد رابطة فاعل نفساني با اخيرعبا

باشد بلكه در  غيررابطة خيالي تنها عنصري نيست كه ميانجي فاعل نفساني و . ستوهاي ناآگاه ا
  .ت رمزواشارت هستيماز حيث خيالي و ساحعميق تر رابطة ميان آنها شاهد تأليفي 

                                                 1
 Semblable (peer, fellow) 2
 Objet partiel (part object) 3
 Lacan, Jacques, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, Paris, Seuil, 

1966 ; published in English as On a Question Preliminart to any Possible Treatment of Psychosis, trans. Alan 
Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits, A Selection, London, Tavistock, 1977. 4

بروي صحنه «ارضاء ميلي را ذهناً تحقق بخشيده  مدد مكانيسمهاي دفاعي مختلف،ب ،فانتَسم سناريوئي است خيالي كه طي آن فاعل نفساني  
و فانتسم هاي ناآگاه كه محرك اصلي حيات  يا هاي بيداري نيز مينامندؤفانتسم هاي آگــاهانه كه آنها را ر: فانتسم انواع متعددي دارد. »مياورد

   .نفساني فرد بوده تنها از طريق روانكاوي است كه ميتوان به كشف آنها نائل آمد
درمورد فانتسم هاي آگاه مي بايستي دانست كه آنچه براي . اه باشد يا ناآگاهمقوله اي جز آرزومندي نيست حال خواه آگ بصحنه گذاردنفانتسم 

  .روانكاوي مهم است معنائي است كه بطور ناآگاه درآنها نهفته بوده جوهر اصلي آنها را تشكيل مي دهد
ي كه عليرغم نهايت انسجام خود يكي از خصوصيات اصلي در روانكاوي هاي فردي كشف نابهنگام فانتسم هاي ناآگاه مي باشد، فانتسم هائ

لكان برآنست كه اگر بتوان غايتي براي روانكاوي درنظر گرفت غايتي جز اين نخواهد بود كه فرد . همچنان درحالت ناآگاه باقي مانده بوده اند
  .مي خواند يا سقوط فانتسم نزولتحت روانكاوي بتواند فانتسم ناآگاه خود را كشف نموده ازآن گذشت پيدا كند، فرايندي كه لكان آن را 

او را  وذكرتمام فكر» خطر«خانمي درپي بفرزند گرفتن كودكي شش ماهه بشدت مضطرب ازدست دادن اوست بطوري كه اين : مثالي از فانتسم
ف بعمل درطي روانكاوي كودك كاش. تا بحال كه طفل به سن هفت سالگي رسيده بخود مشغول داشته زندگي او را كمابيش مختل كرده است

حال اين پرسش . طرد كودكبوده است، فانتسمي حاكي از ميل مادر به  فانتسمي ناآگاهآمد كه اضطراب ازدست دادن طفل درجهت پنهان كردن 
 يممطرح مي گردد كه چرا مادر واجد چنين ميل ناآگاه، غير قابل قبول و ظاهراً غير منطقي است؟ دراينجاست كه بمعناي اصلي فانتسم او مي رس

لذا بنحو متناقضي وي درپي آنستكه جاي مادر اصلي را بگيرد . چراكه طرد كودك او را درهمان وضعيتي خواهد گذاشت كه مادر اصلي كودك
. اضطراب شديد مادر درواقع مبارزه ايست باطني در جهت رد و انكار ميلي اينچنين غيرقابل تصور! حتي اگر اين ببهاي طرد كودك تمام شود

  .يگر اين اضطراب حد اوسطي است كه هم حاكي از ميل به طرد كودك است و هم نشان دهندة رد و انكار اين ميلبعبارت د
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. ميان مادر و طفل اولين محور را در واقعيت نفساني كودك تشكيل مي دهد رابطة ترميزي
. اين رابطه را نمي توان به وابستگي طفل در ارضاء نيازهاي زيستي نسبت به مادر تقليل داد

شاهد اين امر مرحلة . وابستگي واقعي او به محبت مادرانه است يعني به آرزومنديِ آرزومندي مادر
غيرواقعي از كالبد خود كرده اورا  - همان آغاز طفل را واجد تصويري واقعيآيينه است كه از 

تصوير كودك در آينه نقصاني اساسي در . درعالمي از فريبندگي و از خود بيگانگي قرار مي دهد
حيث خيالي او پديد مي آورد كه درواقع انعكاسي بيش از درز و شكافي نيست كه كودك در رابطة 

شاهد اصلي در تكوين حيث خيالي  غيردراين مرحله . دارد) دراينجا مادر( غيرترميزي خود با 
به تماشاي تصوير خود مشغول است  )غير(كودك كه در آغوش مادر. كودك در مقابل آينه است

پرسش به نظارة مادر  ينه را ترك كرده با نگاهي مملو ازپس از اندك تأملي در اين تصوير ناگهان آ
براي  غيراز سوي  تأييدي ترميزيحاكي از آنستكه كودك در پي يافتن ين نگاه ا. مي پردازد

را دارد كه وي را برآن مي  كم ايده آل يا كمال مطلوبيبراي او ح غير. مي باشد تصوير خود در آينه
دراينجا بخوبي مي بينيم كه پايه و اساس حيث . دارد تا تصوير آينه اي خود را با آن مطابقت دهد

 غيرسيسم مترتب برآن را مي بايستي در ساحت رمز و اشارت يعني در آرزومندي  خيالي و نارسي
كه مورد ) نارسي سيسم(بعبارت ديگر كودك در آنجائي منِ نفساني خود را مي ستايد. جستجو كرد

  .واقع شده است غيرآرزومندي 
ا بصورت كه بعده غيري، آمده استواقعي كودك  غيرمادر بعنوان ) شكل زير(اين نموداردر 

را در عالم او تصوير كودك در آينه بوده نقطة اتكاء » المثنايِ من«. درخواهد آمد 1مطلوب مطلق
كودك با تشخيص تصوير خود در آينه به اين امكان اساسي دست مي . واقعيات نشان مي دهد

اين . انطباق دهد) تصوير خويش در آينه( 2»غيرخود«را با  )»منِ نفساني«(يابد كه وجود خود 
  .نخستين انطباق هويتي است كه پاية ديگر انطباقات براي كودك واقع خواهد شد

آن حاصل و آنچه از 3استعارة پدرينمودار آر در جهت نشان دادن اين امر است كه چگونه  
كه در اين نمودار عمل مي كننددر جهت تحديد و احاطة ميداني  )ذَكرَيعني معناي نفساني ( شودمي
 .خلط و اشتباه كرد 5دراينجا نمي بايستي واقعيت را با امرواقع .است ناميده شده» 4واقعيت«

مجموع امور وضع شده ايست كه در حوزه هاي مختلف حيات آدمي  واقعيتدر عرف لكان 
حد  حيث واقعحال آنكه . واقعيت فردي، اجتماعي، حرفه اي و غيرهازآنجمله است . وجود دارند

تشكيل داده براي فرد قابل دسترسي نيست مگر از طريق فرايند هائي چون  وحصر عالم نفساني را
كابوس كه فرد طي آنها بمحض نزديكي به امري كه مربوط به مرز محاط كنندة حيات انساني او مي 

ي كه در لذا امرواقع مقوله ايست نامسم. شود تاب تحمل آن را نداشته دچار سكته و توقف ميگردد
  .گنجيده با آن در تعارض استساحت رمزواشارت ن

                                                 1
 das Ding 2
 non-moi 3
 Métaphore Paternelle (father’s metaphor) 4
 Réalité (reality) 5
 Le Réel (the Real) 
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 )R(آر ودارِنم

  
 موجود ميان » حيث خيالي«دراين نمودار مثلث تن نفسانيبراساس ثنويالمثناي و ) @(م

متكي است، امري كه در نارسيسيسم فرد، فرافكني احساسات شخصي او بديگران و  1)@′(من
قرار دارد كه فرد ) (لث ذَكرَ خياليدر رأس اين مث. فسون وجذاّبيت نسبت بدانها ديده مي شود

است از آرزومندي  2زيرا ذَكرَ خيالي مجازي. آدمي درپناه آن خود را موجودي زنده احساس مي كند
مي باشد كه ) سيسيسمرنا(بعبارتي ديگر طفل ازآنجهت واجد ميل نسبت به وجود خويش.  مادر

كه بعلت فقدان ذاتي خود طفل را خيالاً بمثابه ذَكرَي كه مورد علاقة مادر واقع گرديده است، مادري 
لذا ذَكرَ خيالي مقوله ايست كه هستة مركزي . قادر به ترميم فقدان او ازآن باشد درنظر گرفته است

. نارسيسيسم را تشكيل داده حاكي ازآنستكه طفل جائي اينچنين درآرزومندي مادر احراز كرده است
حيات آدمي تنها جنبة . ارز از اضمحلال اين ذَكرَ خيالي استافسردگي هاي وخيم شاهدي ب

بيولژيك ندارد بلكه مقولة ذَكرَ عاملي قاطع است كه بموجب آن فرد خود را بمعناي واقعي و باطني 
  .كلمه بعنوان موجودي حي و حاضر در عالَم مي يابد

  يش را باتوجه به فاعل نفساني جهت وجودي خو) شكل بالا(» ساحت رمزواشارت«در مثلث
. براي او نيست متعين مي بيند» نام پدر«خود كه حاصلي جز از » كمال مطلوب«يعني  3من ايده الِ

كه  - ازآنجهت قطب اساسي را براي فرد تشكيل مي دهد كه در آرزومندي مادر» نام پدر«اما 
  .ازقبل وجود داشته است - مي باشد» كودك غيرِنخستين «

                                                 1
شود و هم به كساني كه تعميمي از اين تصوير بوده الگوي رفتاري او را تشكيل مي هم به تصوير آينه اي كودك اطلاق مي  )@′(المثناي من  

است از  امتداديوجود آنها درواقع . آنها را مورد تقليد و علاقة خود قرار مي دهد Identification انطباق هويتطفل از طريق مكانيسم  .دهند
2  .تصوير آينه اي كودك

 L’idéal du moi (ego-ideal) 3 .است Métonymie (metonymy) البته منظور مجاز مرسل  
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آرمان هائي است كه فرد پيوسته خود را بدان ها سنجيده درپي انطباق مجموع ايده الِ من 
هويت خويش با آنهاست، آرمانهائي كه لزوماً بدانها دست نمي يابد بلكه بردار عمدة حيات وارزش 

  .از فاعل نفساني دانست غيرانتظارات ساحت را مي توان  ايده الِ من. هاي او را تشكيل مي دهند
حيث خيالي و ساحت (حظه مي شود نمودار آر پيوندي است از دو مثلث لذا چنانكه ملا

را در مربعي كه هريك پاية اصلي آن را ) ذوذنقة مياني نمودار(» واقعيت«كه ميدان ) رمزواشارت
نمودار حاكي ازآنستكه سهم ساحت . تشكيل مي دهند در احاطه گرفته محدود ساخته اند

مثلث ساحت (ت فرد بمراتب بيش تراز حيث خيالي است رمزواشارت در تعيين واقعيت حيا
 ). رمزواشارت بتنهائي نيمي از كلّ مربع را بخود اختصاص داده است

  استعارة پدري
لكان در مقالة مذكور در فوق آنچه را كه طي سه سال در تعليمات خود دربارة عملكرد پدرِ 

 قتل با نظرية فـرويد در بارة 2نام پدرله دراين مقا. گفته بود بصورت فرمول ارائه مي دهد 1ترميزي
لكان دراينجا نام پدر را . آمده انطباق داده شده است 4توتم و تابوبدانصورت كه در كتاب  3پدر

بدين . را در نفسانيات طفل تشكيل مي دهد هاستعارنخستين بصورت اسم دلالتي ارائه مي دهدكه 
گرديده و ازسوي ديگر موجب پيدايش )مندي مادرآرزو(معني كه ازيكسو جانشين اسم دلالتي ديگر

دراينجا مي بايستي فرمول كلّي لكان را درمورد استعاره در . جديد در نفس كودك مي شود معنائي
   .مقابل و بموازات فرمول او در باب استعارة پدري گذاشت

           :   فرمول عمومي استعاره

 حاكي ؛ اسم دلالتي كه جانشين آن شده است  سم دلالت اصلي است وا Sدراين فرمول 

  .حاصل از اين عمليات يمدلول s پديد مي آيد و و  Sدلالت جديدي است كه از رابطة ميان از 
ندكي با آنچه لازم به يادآوري است كه مفهومي كه لكان از استعاره و مجاز افاده مي كند ا 

زبان  5لكان در پي زبانشناس معروف رمن ژَكُبسون. قدما از آن مراد مي كرده اند متفاوت است
در ) اسم دلالتي(استعاره كه متناظر بر جانشيني كلمه اي - 1: تكلم را واجد دو مقولة اساسي مي داند

اسماء دلالت بايكديگر يا به كلمات يعني  تركيبمجاز كه متبادر به  - 2قبال كلمه اي ديگر است و 

  .آنهاستدر ايجازاصطلاح 
براي لكان مدلول مقوله اي نيست كه مستقيماً و بدون هيچگونه مقاومتي از اسم دلالت 

اين مقاوت در زبان شناسيِ فردينان دسسور بصورت خطي كسري آمده است كه . بدست بيايد

                                                 1
 Père symbolique (symbolic father) 2
 Le Nom-du-Père (The Name of The Father) 3
 Le meutre du Père (parricide) 4
 Freud, S., Totem and Taboo (1912-1913), Complete Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 

Freud, XIII, 1, Standared Edition, edited & trans. James Strachey, London, Hogarth Press, 1954-1974. 5
 Roman Jakobson 

Mis en forme : Police :10 pt, Police de
script complexe :B Lotus, 10 pt, Gras
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ن خط مقاوت را به ضخامتي كه كاغذ را به دو سسور اي. اسم دلالت را از مدلول آن جدا مي سازد
صفحة متفاوت تبديل مي نمايد تشبيه مي كند، كاغذي كه دريكطرف آن اسم دلالت قرار دارد و 

موجود ميان آنها مع الوصف درهنگام ) تفاوت(درطرف ديگر آن مدلول، بنحوي كه عليرغم مقاوت 
  . ندمثلاً پاره شدنِ كاغذ هردوي آنها دچار صدمه مي گرد

. لكان برآنست كه مدلول همواره مقوله ايست جديد كه بواسطة دلالتي جديد پديد مي آيد
درنظر او استعارة پدري شرط اصلي دسترسي كودك به هرگونه دلالتي است، چراكه نخستين 

اين دلالت جديد براي . استعاره ايست كه در پيِ رابطة قلبي با مادر در نفس كودك بوجود مي آيد

بدست آمده  از ضرب يا تقاطع صورت و كسر هاي موجود در فرمول استعاره  لكان

: خواهيم داشت »است) شجاع(علي شير « استعاره اي چوندرلذا . دارد حاصلي اينچنين 

   )( :بدين ترتيب به فرمول استعارة پدري مي رسيم.    (

                                      

آنچه عميقاً در نفس كودك كارگزار است نه وجود واقعي و خارجي پدر است و نه تصوري كه  
 آرزومندي مادراي از  استعارهاز او دارد، بلكه پدري است كه بصورت بموجب حيث خيالي طفل 

اي مادر حاكي از فقداني اساسي دراوست كه او را نسبت به پدر خواهشمند درمي آيد چراكه تمن
. فقدان مادر را از ذَكرَ ترميم كندبمثابه پدر ساخته به كودك نشان مي دهد كه نمي تواند 

ن مي ابد ازهمينروست كه ساحت پدري جانشين آرزومندي مطلق مادر شده كودك را از يوغ اسارت
اين رهائي موجب اصلي تعين فرد بعنوان فاعل نفساني است، فاعلي كه ازين پس با . رهاند

 .نائل مي گرددنيز خود خاص به قبول خلاء و فقدان اساسي لذا مواجه بوده ) ( غيرمحروميت 

  ذَكَر، مدلولي جديد
ديد مي شود كه جانشيني اسم دلالت موجب پيدايش مدلولي ج/عملكرد پدر در برانداختن

همين ذَكرَ است كه جانشين مدلول گنگ و مبهمي مي شود كه قبلاً كودك را در مقابل . ذَكرَ نام دارد
اگر . از اين آرزومندي درمي آورده است محض آرزومندي مادر قرار مي داده او را بصورت مطلوبي

بعبارتي ديگر اگر طفل پدر نقض گردد و يا  1ترميزي نشيني دچار اشكال شود يعني مرتبتاين جا
 3اميال دفعكه شرط اصلي براي رسيدن به مكانيسم عمدة نفسانيات يعني  2اجابت از پدربه مقولة 

كه حاصل استعارة پدري است تشكل ) ذَكرَ(ميباشد دسترسي پيدا نكند درآنصورت مدلول جديد 
دراينصورت . مادر احراز كندنيافته طفل نمي تواند نيابت و جانشيني ذَكرَ را در آرزومندي فقداني 

                                                 1
 Place symbolique (symbolic rank) 2
 Ger. Bejahung (Freud) 3
 Refoulement (repression) 

Mis en forme : Police :10 pt, Police de
script complexe :B Lotus, 10 pt, Gras
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واجد تسلطي مطلق بر جان و مال باطناً درآمده  محروميت از ذَكرَمادر بعنوان موجودي فارغ از 
  .كودك خواهد گرديد

چه خوب بود كه مانند زنان تحت عمل جماع واقع «به اين فكر مي افتد كه  1هنگاميكه شربِرِ
وي اين فانتسَم را بعنوان . رِ آر را متزلزل مي سازددرواقع تمام اضلاع سازندة نمودا» مي گرديد

زيرا اين فكر كه مي . نمي تواند داشته باشد توهيني براي خود بحساب مي آورد كه ازآن گريزي
توانست فانتسمي بيش براي او نباشد فاقد دو مبناي اساسي است، دو مبنائي كه شربِرِ بطور 

اينكه استعارة پدري بتواند حكم وضعيتي  - 1: ي كندوحشتناكي فقدان آنها را در خود احساس م

اينكه  - 2درمقابل اين حالت زنانه براي او پيدا كند و درهمان حال نيز  )2كمال مطلوب من( ايده آل

بعبارت ديگر اگر براي . مقولة ذَكرَ بتواند دليلي براي جذابيت و فسون اين حالت زنانه براي او گردد
وي خود را درآن مي بيند توهين آميز است بدين جهت است كه او نمي تواند او اين موضع زنانه كه 

 .بدان معنائي ذَكرَي يعني حاصل از پدر ترميزي ببخشد

  هذيان جانشين فانتَسم مي شود
هذيان فرايندي است نفساني كه درجهت برقراري دو مبنائي كه شربِرِ فاقد آنهاست عمل 

ازينرو بايد گفت كه هذيان ازآنجهت . ر اوست صورت مي گيردكرده بمدد اندك وسايلي كه دراختيا
شكست مواجه شده  ي براي حفظ ماهيت اين فانتسَم باجانشين فانتسَم گرديده كه هركوشش

لذا . همچنانكه قبلاً گفتيم براي لكان مكانيسم نقض پدر اساس پسيكوز را تشكيل مي دهد. است
 اسماء دلالت صورت مي گيرد در پسيكوز كارگزاري كه بموجب) $(انقسام و برزخ فاعل نفساني 

چراكه اسماء دلالت حاصل استعارة پدري هستند، استعاره اي كه درصورت نقض راه را بر . ندارد
براي جبران اين عدم محروميت است كه فرد پسيكوتيك به . قبول هرگونه محروميتي مي بندد

بدين معني ) $(انقسام فاعل نفساني . بران نمايدحيث خيالي پناه مي برد تا فقدان برزخ خود را ج
اما . مي باشد)(نيز فاقد تماميت بوده همچون فاعل نفساني موجودي محذوف) (غيراست كه 

خود را ازدست مي دهد و بنابر حيث خيالي واجد قدرتي ) ترميزي(حالت محذوف  غيردرپسيكوز 
كه درزير آمده ملاحظه مي كنيم شربِرِ برخلاف ) I(چنانكه در نمودارِ آي مع الوصف . مطلق مي گردد

اطرافيان خود و بخصوص همسر خويش  چراكه هم. موفق شده است غيرانتظار كمابيش در قبول 
ويا خوانندگان كتابي كه در شرح بيماري خود نوشته  پزشك خود وهم را مورد خطاب قرار مي دهد

ي شوند وراي همنوعاني ساده براي او بوده درهرسه مورد كساني كه مورد خطاب او واقع م. است
  .نيستند )@( قابل تحويل به مطلوباتي جزئي

  

                                                 1
شد و ...) هذيان، توهم(گام احراز مقام رياست كل دادگاه استيناف دچار عوارض سخت رواني قاضي معروف آلماني كه هن Schreberشرِبرِ   

تفصيل شرح داده است به  شرح حال شخصيِ يك پارانوياك وي خاطرات بيماري خود را در كتابي بنام . در بيمارستان تحت مداوا قرار گرفت
. فرويد مقالة مهمي را به مطالعة اين كتاب اختصاص داده است. اب مي آيدان مرجعي مهم درباب مطالعة پسيكُوز بحسكه براي روانكاو

2  .مراجعه كنند، 1388، نشر ني، مباني روانكاويبخش مختص به پسيكوز دركتاب نويسنده ، به  خوانندگان مي توانند در اين باره
 Idéal du moi (ego-ideal) 
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  )I( آي نمودارِ

نمودار آي در واقع شكل متنوعي است از نمودار آر با اين تفاوت كه درآن شاهد تزلزل ساحت 
آن مي  اين تزلزل مانع از. چراكه ضامن اصلي آن يعني پدر نقض شده است - رمزواشارت هستيم 

نقض پدر و غيبت . گردد كه فاعل نفساني واجد تصوري از خود در حيث خيالي بعنوان ذَكرَ بشود
نسبت بيكديگر  متنافرمطلق ذَكرَ موجب مي گردد كه ساحت رمزواشارت و حيث خيالي در وضعيتي 

. مي كندقرار بگيرند بدين معنا كه بجاي تأليف و تركيب دريكديگر هريك جهتي خلاف ديگري پيدا 
مي غير جانشين ) I(من  كمال مطلوبرا گرفته و  $ جاي فاعل نفساني) i(لذا من هذيانگوي فرد 

  .گردد
 خطAB CD  ِهمان مربعتكاملا ) در پسيكوُز(موجود در نمودار آر مي باشد كه دراينجا  واقعي

جهت است كه  بهمين. قطب يا پهناي خود را ازدست داده تنها بصورت خط باريكي درآمده است
  .فرد پسيكوتيك داراي رابطه اي بسيار ضعيف با واقعيت است
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  )قسمتي از نمودار آر(مربع واقعيت 
  

بدين معني كه نمي  است غيرمشكل در پسيكوز در عدم توانائي فرد در مضاعف ساختن 
و غياب  غيرتواند رابطه اي ثنوي و دوگانه ميان حضور و غياب ايجاد كرده غياب خود را در حضور 

. ؛ و اين نقصاني است كه هذيان درپي برطرف كردن آن برمي آيدرا درحضور خويش بيابد غير
حال ) A(در عالم خارج وجود دارد ه گوئي بخود گرفت واقعي در هذيان هيأتي  غيرازينروست كه 

، چراكه به ساحت رمزواشارت تعلق داشته )(ي است اساساً محذوفمقوله ابرعكس  آنكه
خيالاً به  ترميزيدر پسيكوز اين وجود . رش عين غياب آن و غيابش عين حضور آن مي باشدحضو

  .كه گوئي در عالم خارج وجود دارد تبديل مي شود واقعيوجودي 
يعني  - ي براي دسترسي به فانتسَم ميگرددآنچه موجب عدم وجود حوزة نفساني خاص 

اينستكه نام پدر در آن  - شود غيرنفساني و ميان فاعل مضاعف فانتسَمي كه بتواند ضامن رابطة 
را تشكيل مي  غيربعبارتي ديگر اين نقض شامل اسم دلالتي شده كه ذات . گرديده است 1نقض

  .را جايگاه اصلي قانون مي سازد غيردهد، اسم دلالتي كه 
 غيراو  زيرا اگر قبول كنيم كه نزد. درمورد شربِرِ مسألة پسيكوز حالتي پيچيده تر پيدا مي كند

نقض نگرديده ولي درعين حال حالتي مضاعف هم نيافته است درآنصورت چگونه مي بايستي مقام 
ه ديد كه آيا فاعل نفساني جاي خود را به چه عنصر ديگري و مرتبت وي را در هذيانش معين ساخت

  ؟مي دهد
حال آيا . ستتعبيه نشده ا) $(يا فاعل برزخي ) S(جائي براي فاعل نفساني )I(درنمودارِ آي

اين امر حاكي از آنستكه فاعلي براي ضميرناآگاه در پسيكوز وجود ندارد؟ آيا مي توان فرمول لكان 

                                                 1
 Forclusion (foreclosure) 
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درمورد هذيانِ » اسم دلالت نمايندة فاعل نفساني در قبال اسم دلالتي ديگر است«را مبني بر اينكه 
  موجود در پسيكوز نيز بكار برد؟

ي روبرو هستيم؟ آيا فقدان متوجه وجود فاعل نفساني است در هذيان شربِرِ با چه فقدان ذات 
و يا آيا فاعل دراينجا از طريق اسم دلالتي چون ذَكرَ تنها بصورت يك استعاره درآمده است؟ اگر 
براي روانكاو استعاره برخلاف زبان شناس كه آن را به تشبيه و يا تمثيل تقليل مي دهد حاكي از 

عل نفساني است و اگر چنين استعاره براي تشخص فرد بعنوان فانوعي اساسي از انطباق هويت 
به تعين اسم دلالت است نمي كند درآنصورت  نمتعياي كاري جز موجودساختن فاعلي نفساني كه 

بايد گفت كه دراينجا فقدان فاعل نفساني حاكي از آنستكه فرد پسيكوتيك خود را درمقابل الفاظ 
اورا در موضع خاصي قرار داده اند  - يعني هذيانات - زبان دهاي جعليدلالتي مي يابد كه از طريق كُ

. شده است بجاي وجود داشتن بمعناي واقعي كلمه تنها واجد نوعي هستي ظاهريبموجب آن كه 
تبديل به موجودي مي  غيرلذا فرد پسيكوتيك بجاي حفظ منزلت خود بعنوان فاعل نفساني درمقابل 

مي خواند، بعبارت ديگر )@(غيرلكان اين مازاد را مطلوب . خواهد بودبيش از آن ن مازاديگردد كه 
درمي آيد و تنها از چنين طريقي است كه مي  غيردر دست  )@(فرد پسيكوتيك بصورت ملعبه اي

قرار  غيرتواند به نوعي هستي ناموثق بعنوان فاعل نفساني دست يابد كه مطلقاً زير يوغ استبداد 
 غيرتوان كمابيش درد روحي عميق فرد پسيكوُتيك را كه زير بار سنگين دراينجاست كه مي . دارد

  .واقع شده درك كرد

  سهم پسيكوز در آموزش روانكاوان
نچه گذشت مي توان دريافت كه چگونه لكان توانست از طريق مطالعة پسيكوز  باتوجه به آ

ي اينكه پسيكوز را بعنوان لذا او بجا. به فرضيات روانكاوي در باب نوروز انسجام بيشتري بخشد
مقوله اي استثنائي و خارج از حيطة مطالعات خاص روانكاوي درنظر بگيرد تحقيق در بارة آن را در 

او برآنستكه پسيكوز روانكاوي را به محك . خدمت مباحثات خود درمورد مباني اين علم گذاشت
حقيقت كه ضميرناآگاه دقيقاً  آزمايش مي گذارد چراكه براي روانكاو نمونه اي است بارز از اين

ضميرناآگاه چيزي جز «مقوله اي خارج از فاعل نفساني بوده حجتي است قاطع براين اصل كه 
  .1»نيست غيرگفتارة 

كم آموزشي را دارد كه نه تنها دربردارندة نتيجه آنكه پسيكوز قبل از همه براي روانكاو ح
حاكم بر مطلوب آرزومندي نيز مي باشد، زيرا  منطقِ اسم دلالت است بلكه درعين حال واجد منطقِ

نشان دهندة اين امر بديهي است كه تاچه اندازه فاعل نفساني نياز به حفظ فرد پسيكوُتيك هذيانِ 
اساسي دارد كه وجود اورا مورد تهديد قرار مي دهد، تمتعي كه  2و حفاظت خود درمقابل تمتعي

                                                 1
 « L’inconscient est le discours de l’Autre » («the unconscious is the Other’s discourse »), Jacques Lacan. 2

 Plaisir لذّتقبل از همه مي بايستي تفاوت ماهوي آن را با . يكي از اصطلاحات اساسي در روانكاوي لكان است Jouissance تمتع  
(pleasure, Ger.Lust) از آن مصادف با توقف حظ و لذت مي تع وجه مقابل لذت است بنحوي كه آغخاطرنشان كرد، بدين معني كه تم

ملاحظه كرد چراكه براي نيل به تتمع جنسي لازم است كه لذايذ اوليه كه مع الوصف سهمي  اين امر را مي توان حتي در آميزش جنسي. باشد
اين نكته را بخصوص مي توان درمورد افرادي كه قادر به . ابندمهم در دسترسي به تمتع داشته راه را براي وصول آن هموار مي سازند توقف ي

چراكه فردي كه به كمال جنسي نرسيده است همواره در لذايذ اوليه كه حاكي از تثبيت . بهره مندي از تمتع جنسي نيستند مشاهده كرد
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. يبي لازم يافته فرد را از رنج و الََم ناشي ازآن برحذر داردنتوانسته است با ارجاع به ذَكرَ نظم و ترت
داده فرد را چندان به جستجوي  1مطلوبي مطلقدراين نوع تمتع مطلوب آرزومندي جاي خود را به 
چراكه در تحليل نهائي تفاوتي . ببار نخواهد آوردآن ناگزير ميسازد كه حاصلي جز غم و درد براي او 

آنچه نوروز را از پسيكوُز متمايز مي سازد اينستكه فرد نوروتيك با . ود نداردميان تمتع و الََم وج
حال آنكه فرد پسيكوُتيك . را محدوديت بخشد غيرتبديل تمتع به آرزومندي توانسته است كه تمتع 

. آن درآورده استبراي  ي مطلقمطلوبخود را بصورت باقي مانده  غيرتحت استبداد ناشي از تمتع 
جستجوي ) سيونسترَكَ(از آرزومندي كه بجهت محروميت ذاتي فرد از آن  كرَ استعاره ايستلذا ذَ

) كسترسيون(عدم كارگزاري اين محروميت از ذَكرَ . تمتع محدوديت مي بخشدنامعقول او را از 
  .مي سازد غيراست كه فرد پسيكوُتيك را قرباني تمتع بي حد وحصر 

گشت اجمالي ما به مبحث مربوط به پسيكوز جنبه اي ثانوي دراينجا معلوم مي شود كه باز
پسيكوز . خوانده مي شود مطلوب مطلقندارد، زيرا كه بخشي است عمده از منطقِ حاكم برآنچه 

زيرا نه تنها براي فرمول معروف استعارة پدري برهاني . دليلي قاطع براي تحقيقات روانكاوي است
و  2الفاظ دلالت ن امر را امكان پذير مي كند كه عملكردروشن و واضح فراهم مي سازد بلكه اي

  .دريابيم) @( و مطلوب آرزومندي) (رابطة آنها را با تمتع در ديالكتيك موجود ميان ذَكرَ

  لفظ چيست و هذيان كدامست؟
حال مي توانيم اجمالاً به اين پرسش بپردازيم كه الفاظ كه اينگونه در تشكل اسماء دلالت 

مشاهدة سادة كودكان حاكي از تمتعي است . دخيل هستند واجد چه عملكردي نزد آدمي مي باشند
اين تمتع بخصوص قبل از دسترسي طفل به زبان ملفوظ . كه از بر زبان آوردن الفاظ دارا هستند

پرسش اينستكه چه عواملي دست اندر كارند تا كودك را . مشهود است) سالگي 2-3حدود سن (

غيرملفوظ خود را رها كرده بعنوان تنها موجود زنده به زبان ملفوظ دسترسي » زبان«ند قادر ساز
دراينجاست كه نظرية روانكاوي مبني براينكه زبان تكلم تنها بواسطة آرزومندي آدمي حاصل . يابد

                                                                                                                                                         
Fixation  اصل تفاوت ميان تمتع و لذت را  .ع نهائي نائل آيدگم شده نمي تواند به تمتاست . . .) مقعدي، دهاني و (درمراحل ابتدائي جنسي

بنابرنظر قاطع فرويد رانش غايتي جز كاهش تنشِ . جستجوكرد Pulsions (drives,Ger. Triebe)رانش ها مي بايستي در نظرية فرويد درباب 
ا تن افزار براين گرايش دارد كه همواره لذ. ندارد و لذت چيزي جز آنچه درپي كاهش تنش بدست مي آيد نيست) ارگانيسم(حاصل در تن افزار

اما اين گرايش خلاف اصل حياتي موجودات زنده عمل . تنش را درپايين ترين حد آن نگهدارد و درصورت ممكن آن را به درجة صفر برساند
موجودات نهفته است در  اين تناقض كه در ذات اين. است رانش مرگ و زندگيازهمينروست كه فرويد معتقد به تأليف تنگاتنگ . مي كند

لذا تمتع حركتي . لكان اين اصل را تمتع مي خواند. نفسانيات آدمي پيچيدگي مهم تري پديد آورده منشأ فعل و انفعالات قابل توجهي مي گردد
ز آدمي موجودي كاري جز تيشه زدن بر ريشة خود نكرده ا) لذت(است متناقض در ذات نفسانيات كه در عين حالي كه متوجه امريست مثبت 

بهمين جهت است كه بنا برنقطه نظر خاص روانكاوي مشكلات و تناقضات نفساني دربطن فرد بوده ازاو موجودي اساساً  . خسران طلب مي سازد
نيست درك و ) تمتع(نوروز را نمي توان بنابر برداشتي كه علم پزشكي از آن دارد و بنا بر آن انسان درپي چيزي جز سعادت. نوروتيك مي سازند

تمتع بدين معني است در . لذا آدمي را از مشكلات و معضلات رواني گريزي نيست چرا كه تمتع چيزي جز اَلَم و رنج نبوده عين آنست. فهم كرد
سانيات را اين تورم چندان فزوني مي گيرد كه تمام نف. در جستجوي لاينقع لذت پديد مي آيد كه حاصلي جز رنج ندارد تورمنفس آدمي نوعي 

مازاد لذت آن را ) Mehrwert(ازين روست كه لـكان با عاريت گرفتن اصطلاحي خاص از كـارل ماركس. تحت شعاع خود قرار مي دهد
Plus-que-jouir مي نامد. 

فرد حاضر  ازهمينروست كه براي لكان آنچه. مي خوانند نزديك دانست سرّ سويدامفهوم تمتع نزد لكان را مي توان با آنچه قدماي ما 
  .لذا غايت روانكاوي كسب آگاهي از آن و ايجاد تزلزلي عمده در آنست. اوست) تمتع(به ازدست دادن آن نيست همين رنج و اَلمَ 

 1
 La Chose (Thing,Ger.das Ding) 2
 La lettre (letter) 
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به  اما چنانكه قبلاً گفتيم آرزومندي مقوله ايست كه منوط. مي شود حقانيت خود را نمايان مي سازد
حال اگر قبول كنيم كه مقولة آرزومندي در پسيكوُز امري . مي باشد) كسَترسَيون(محروميت از ذَكرَ 

بمراتب معضل بوده مانع دسترسي به نام پدر و ذكَرَ مي گردد درآنصورت جهت وجودي هذيان را 
آن ارتباط  واشيحزيرا هذيان بيشتر از آنكه به اسماء دلالت مربوط باشد به . در آن درخواهيم يافت

بوده مي توانند سهمي مهم  مازادي از تمتعبعبارتي ديگر الفاظ . از الفاظ متكي است تمتعداشته بر 
در عدم قابليت فرد در دسترسي به محروميت از ذَكرَ كه شرط رسيدن به استعارة پدري است 

  .داشته باشند
ميان  2ي كه جيمز جويسرابطه ابه  1نامة ربوده شدهخود موسوم به معروف لكان در مقالة   

ايجاد كرده اشاره مي كند تا نشان دهد كه گرچه  litter(4(» ذباله«و ) letter(» 3)نامه(لفظ مكتوب «
اسم دلالت دانست مع الوصف بايد گفت ) littéral( در عملكرد تحت الفظيِرا مي توان اساس لفظ 

را مي » حوالي يا حاشيه«اين  .5آن قرار دارد )littoral( كه موضع و مقام اصلي آن بيشتر در حواليِ
اسماء زنجير كه دانست لبة سوراخي بايستي باتوجه به موضع توپولژيك آن دريافت، يعني بصورت 

ظ الفچراكه ا. عمل مي كندميان آگاهي و تمتع مبهم دلالت را در احاطة خود داشته همچون مرزي 
نمايندگي فاعل نفساني درقبال اسم «جز دلالت كاري مانند اسم ) littéral(تحت الفظي طورازيكسو ب

ند يعني بمثابه عمل مي كن )@(از تمتع  بي جزئيديگر بعنوان مطلوسوي ندارد و از  »ديگر دلالتي
هستند دلالتي  اءلذا اسم. 6اندكه درحالتي از تعليق نگهداشته شده )littoral(جنبي كلامي هستند

، ذباله اي كه دربطن تمتعي مبهم ونامشخص و خارج از قانون )litter(معزول بمثابه مازاد يا ذباله 
دراينجاست كه . مي گردد) ميل به زن شدن درمثال شربِرِ(قرار گرفته موجب عارضه اي پسيكوتيك 

با تمتعي مواجه مي شويم كه فاقد توانائي و استعدادي است كه معمولاً در اسماء دلالت و قدرت 
اين تمتع يادآور تمتع مندرج در فانتسَم هاست، چراكه فانتسَم نيز . بيمجابجائي و تحرك آنهامي يا

جابجا شده وضعي مي تواند اسم دلالت  درمقام لفظاما . مي باشددرنحوة بيان خود غيرقابل تغيير

                                                 1
 Lacan, Jacques, The Purloined Letter in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. Norton & Company, N.Y.- 

London, 2006. 2
 James Joyce 3

  :رابه دومعني درنظر بگيريم» نامه«كه دراينجا لازمست   
 .براي مخاطبي دور نوشته اي ارساليبمعناي رايج آن يعني 

 .است» ذاردنگ الفاظدر لفاف «يعني » ناميدن«ه بمعناي اصلي آن در زبان فارسي كه متبادر ب
ساحت اسماء دلالت بوده پيوند ميان  ماديت ملموسمقوله ايست اساسي كه حاكي از  - خواه شفاهي باشد و خواه مكتوب – لفظبراي لكان 
است، رابطه اي كه درطول تاريخ تفكر همچنان مسأله اي لاينحل باقي مانده  نفسو  جسملذا لفظ حاكي از رابطة  .است امرواقعو  رمزواشارت

 رانشادآوري كنيم كه براي حلّ اين مسألة اساسي است كه فرويد به تعبية مهفومي جديد پرداخت، مفهومي كه آنرا دراينجا لازمست كه ي. است
Pulsion (drive, Trieb) ات نمايندگيدرنظر او رانش عبارتست از . ناميدبدين معني كه سوائق جسماني . احوال و سوائق جسماني در نفساني

بدين معني كه رانش ها درواقع . شده براي خود جا و مكاني مهم در نفسانيات احراز مي كنند تصوراتبه بمنظور نيل به غايت خود تبديل 
ازهمينروست كه . محركات و سوائق جسماني را در نفس بعهده مي گيرند) Repräsentanz(هستند كه نمايندگي ) Vorstellungen(تصوراتي 

4  .خواندمي   Vorstellungsrepräsentanz رافرويد آنها 
 “a letter, a litter. . .” 5

، المنجد العربي الحديث، )littoral( آمده و هم بمعناي حاشيه و ساحل) litter( دفعدر زبان عربي هم بمعناي تخليه و لفظ جالب اينكه     
6  .1973مكتبة لاروس، باريس، 

. لكان اين نكته را بخوبي در مورد هذيان شربرِ نشان داده است. شدچنانكه مي دانيم يكي از خصوصيات هذيان در پسيكوز تعليق كلام مي با  
 Das will. . .آن را خودم«و يا » Sie sollen nämlich. . . شما بايدالبته«، »Nun will ich mich. . . حالا خود را خواهم« :ازآنجمله است

ich mir «(Lacan, J., Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p. 539).  
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مانند ديگر مطلوبات «بهمين جهت است كه بقول لكان نمي توان گفت كه . به خود بگيرد متحرك
با است، بلكه برخلاف آنها  مفقودو گاه  موجوددچار نقصان مي باشند بوده گاه  آرزومندي كه همواره

پيوسته تغيير مكان مي دهد بنحوي كه هيچگاه درجائي كه انتظار مي رود حفظ صورت ثابت خود 
كه عليرغم صورت ثابت آن بوقوع مي مداوم را مكان اين تغيير بخوبي لكان . »يافت نمي شود

  .2بعمل آورده نشان داده است 1ادگار پو  نامة ربوده شدةعروفي كه از م  در تحليلپيوندد 
خويش  ظ درمورد جاومكانِ حضور خود واجد رابطه اي غيرقابل انطباق با هويتي خاصالفا
اما در فانتسَم كاملاً . دن، بدين معني كه همواره واجد تفاوتي عمده با ماهيت خود مي باشهستند

درآمده بنابراصل حاكم بر فانتسَم موجب رابطه اي ) litter( مازادبصورتي و  دنتغييرشكل مي ده
لذا آدمي از فرط ميل به ذَكرَ هرگز واجد مطلوب . دنمي گرد) @(تعكيسي ميان ذَكرَ و مطلوب تمنا 

بيش نيست نمي گردد، چراكه ذَكرَ بعنوان اسم دلالت آرزومندي واجد ) ذباله اي(كه مازاد 
و خارج از ذهن نيست بلكه وجه خارجي آن درواقع همان مطلوب تمناست،  موجوديتي واقعي

  .مطلوبي كه بدان زرق و برق داده آن را در پرده اي از فريبندگي مستور مي سازد
  
  
  

  رابطة جنسي امري است ممتنع
حال در حد و محدودة آنچه تا بحال آموخته ايم مي توانيم با توجه به رابطه اي كه ميان 

  3وجود دارد مسألة پيچيدة كسَترَسيون را بدان نحو كه لكان در مثلث خود )@( و مطلوب) Φ(ذَكرَ
و محروميت 5، حرمان4نامرادي(بدان پرداخته است مورد نظر قرار داده عمليات متقابل هريك ازآنها 

  .را درجدول زير خلاصه كنيم) 6از ذَكرَ
  

  مطلوب ازدست رفته  عمليات  عامل اصلي
   réelطفل بعنوان مطلوب واقعي   imaginaireنامرادي خيالي  symbolique پدر ترميزي

   symbolique ذَكرَ ترميزي   réel محروميت واقعي    imaginaireپدر خيالي 
 كسترسيون ترميزي   réelپدر واقعي 

symbolique  
  imaginaireذَكرَ خيالي 

                                                 1
 Poe, Edgard Allan, Sellected Tales, Penguin Classics, 1994. 2

ديد آمدن يك سلسله ربوده شده و هردفعه كه در تصاحب كسي مي افتد موجب پاي داستان بحول نامه اي رسوا كننده مي چرخد كه از ملكه   
قاطع  (structure)نشان دهد كه هر نظامي تابع ساختماني لكان از طريق تجزيه و تحليل اين داستان برآنست كه . مي گردد وقايع ثابت و لايتغير
از افراد دخيل درآن بطور مستقل كه معيني از عناصز صوري است ثابت و همواره داراي سلسلة عليرغم هرگونه تغيير مكاني و يكسان است كه 

3  .عمل مي كند
4  .است RSIمعروف به  Imaginaire خيالي حيثو  Symbolique رمزواشارت ساحت، Réel امرواقعمنظور مثلث   

 Frustration 5
 Privation 6
 Castration 
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يزي پدر حاصل آمده كودك را نامرادي همواره مقوله اي است خيالي كه بجهت دخالت ترم - 1

  .بعنوان مطلوب آرزومندي به مادر حرام مي كند
محروميت مقوله اي است واقعي كه در عالم خارج پديد مي آيد و درآن پدر بطور خيالي عامل  - 2

 .فقدان ترميزي ذَكرَ مي گردد
آمده  فرايندي است ترميزي كه بعلت وجود واقعي پدر حاصل) كسَترسيون(محروميت از ذَكرَ  - 3

  .موجب ازدست رفتن ذَكرَ خيالي طفل مي شود
   

تقاطع سه گانة آنها حاكي از اين نكتة اساسي است كه جنسيت نزد آدمي  ليات واين عم
امري طبيعي نبوده رابطة جنسي ميان آدميان امري ممتنع مي باشد، چراكه فاعل نفساني در رابطة 

بعبارت ديگر . اند چنين رابطه اي را تضمين كندخود با جنسيت فاقد ارجاعي واقعي است كه بتو
  .رابطة جنسي نه مطلوبي واقعي دارد، نه حالتي ترميزي ونه صورتي خيالي

اينكه مي گوئيم كه فاقد مطلوبي واقعي و خارجي است بدين معناست كه فاعل نفساني در 
نات نيست كه واجد بعبارت ديگرمانند حيوا. جنسيت خود بعنوان موجوديتي واقعي عمل نمي كند

چنين غريزه اي در انسان وجود . همواره لايتغيري باشد كه از روي غريزه عمل كند رفتار جنسيِ
ازآنجا كه نام پدر موجب فقداني اساسي در فرد است لذا اين امر براي او امكان پذير مي . ندارد

ستي را برگزيند و بدان گردد كه بجاي اين فقدان مازادي جزئي و غيرجنسي يعني بخشي زائد از ه
 )@(بجهت اين تعلقّ به مطلوب . عميقاً دل بسته ازآن همچون مردمك چشم خود حفاظت كند

شكست . دارداست كه آرزومندي انسان متكي بر غريزه اي جنسي نبوده بلكه بستگي به فانتسَم او
تي اينچنين اين فانتسَم در پسيكوز است كه ميل جنسي را فاقد محدوديت ساخته موجب خسارا

  .عظيم مي شود
است كه بتواند پايه  1يا موجوديتي ترميزي رمزحاكي از عدم وجود ) محروميت(دومين فقدان 

منطق حاكم بر . آن را تكميل كند فراهم آورد جنسي كه واجد ذَكرَ بوده غيرياي محكم براي وجود 
ولي درعوض آنچه . باشيم مردزن و  متمايز اسماء دلالت بما اجازه نمي دهد كه قائل به دو جنس

دراين امر قاطع است اينكه انسان بعنوان موجودي ناطق برآن مي شود كه اساس عملكرد ذَكرَ يا 
بحساب بياورد و ديگري را بعنوان  )مرد(»كلّ«فقدان آن را به دو قسم متفاوت تقسيم كرده يكي را 

  .صحبت خواهيم كرد) كلّي و جزئي(بعداً درمورد اين دو مقولة منطقي . )زن(»جزء«
سومين فقدان حاكي از عدم وجود صورتي خيالي از ذَكرَ است كه بتواند فاعل نفساني را قادر 

اين تصوير خيالي درواقع پرده اي است كه درپشت آن انسان قادر به . به دسترسي به جنسيت كند
- Φ(مواره بصورت منفي تصور هرچيزي جز ذَكرَ مي باشد، چراكه ذَكرَ واجد تصويري خيالي نبوده ه

                                                 1
 Symbole 



منطق اسماء دلالت                                                                      مقدماتي بر روانكاوي لكان    

46 

 

ازهمينروست كه ذَكرَ پيوسته در . ظاهر مي گردد) 1محروميت از آنبصورت (يعني درحالت فقداني ) 
آنچه در پس پرده مي يابيم ذَكرَ نيست بلكه مطلوب . تصوير آينه اي عنصري است فقداني

  .آرزومندي است كه موجوديتي غيرجنسي دارد
ي وجود ندارد اين مسأله مطرح مي گردد كه چگونه و ازچه حال اگر بپذيريم كه رابطة جنس

جنسي بهره مند شده به تبادل مطلوب با انباز  يطريقي فاعل نفساني مي تواند مع الوصف از تمتع
  جنسي خود نائل شود؟
مورد  داشتنو  بودناين روابط را براساس ديالكتيك ميان  2معنا و دلالت ذَكرَلكان در مقالة 

دراين ديالكتيك فقدان بعنوان اسم دلالت اصلي تنها يك راه براي فاعل نفساني . دهد نظر قرار مي
بدين . بجا مي گذارد و آن اينستكه چه ظاهري بخود داده و به چه نحوي خود را بنمايش درآورد

معني كه براي هريك از انباز جنسي مسأله برسر اين است كه چيزي را كه فاقد آنست به ديگري 
ذَكرَ كند يعني چنين وانمود كند » داشتن«لذا دراين ظاهرپردازي مرد مي بايستي تظاهر به . عطا كند

آن نمايد بنحوي كه » بودن«مي باشد و زن مي بايستي تظاهر به  غيركه قادر به دريافت آن از 
فاقد آنست فرد كاري  غيرآنچه » بودنِ«ولي از فرط ميل به . آنست» دادن«گوئي قادر به اعطاء و 

خود پرداخته  3جز اينكه خود را مطلوب ديگري سازد نتواند كرد بدين نحو كه به امحاء حيث نفساني
نتيجه آنكه دراين دادوستد تفاوت . درنمي آيد )انباز جنسي(غيربصورت شيء يا كالائي بيش براي 

  . جنسي محض نيز ازميان مي رود

  غيرپارادكسِ 
به مسألة  4تيك آرزومندي در ضميرناآگاه فرويديديالك و عزل فاعل نفسانيلكان در مقالة 

وي اينبار بجاي . عملكرد جنسي ذَكرَ بازگشته قائل به دو وجه متفاوت از آرزومندي و تمتع مي گردد
اينكه عملكرد پدر را تنها در رابطة آن با آرزومندي درنظربگيرد آن را در رابطه با مقولة تمتع نيز 

) (ازطريق كسَترسَيون  آرزومنديآنستكه روشن كند كه چگونه مورد ملاحظه قرار مي دهد و بر
عمل مي ) Φ(بيانجامد درحاليكه تمتع خود تحت سلطة ذَكرَ بعنوان اسم دلالت  تمتعقادر است به 

امري مثبت يعني به  به مي تواند) (بعبارت ديگر چگونه امري منفي يعني محروميت ازذَكرَ. كند
  .هره مندي از آن بيانجامدب

براي توضيح اين . شاهد تغيير جهتي عمده در تعليمات لكان هستيم مقالة مذكور در فوق در
  .را مورد ملاحظه قرار دهيم غيرتغيير اساسي مي بايستي به نمودار ال بازگرديم و رابطة با 

                                                 1
 Castration 2
 «Lacan, J., La signification du phallus, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966; published as Signification of Phallus, trans. 

By Bruce Fink in Jacques Lacan, Ecrits, W.W. Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 3
 Subjectivité (subjectivity) 4
 Lacan, Jacques, Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien, in Ecrit, Seuil, Paris, 

1966 ; published as The subversion of the Subject and the dialectic of desire in the Freudian Unconscious, trans. 
By Bruce Fink in Jacques Lacan, Ecrits, W.W. Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 
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ازسوي ديگر . دارد قرار) ′@-@(در جايگاهي وراي زوج خياليِ  غيرديديم كه دراين نمودار 
بستگي «متمايز شده است ) $(كه دراين نمودار از فاعل برزخي ) S(براي لكان وضع فاعل نفساني 

آنچه درآن در شرف «بدين معني كه  ،»درشرُفُ وقوع مي باشند غيربه وقايعي دارد كه درجايگاه 
چيزي جز گفتارة غير  ضمير ناآگاهچراكه ( وقوع است بصورت گفتاره براي فاعل نفساني درمي آيد

است كه بخصوص حاوي پرسش هاي اساسي  غيرنتيجه آنكه فاعل نفساني در گرو . »)نيست
و يا پرسش مربوط به امكانات ) زن يا مرد بودن؟(اوست؛ ازآنجمله است پرسش درمورد جنسيت 

زم را لاعناصراست كه فاعل نفساني  غيردرعين حال درهمين جايگاه ). من چه هستم؟(وجودي او 
. براي يافتن پاسخ به پرسش هاي خود مي يابد، پاسخ هائي مربوط به توليد نسل، مرگ و غيرهنيز 

جايگاهي است كه درآن فاعل نفساني هم پرسش هاي خود را مي يابد و هم پاسخ  غيرخلاصه آنكه 
جود و لذا جاي آن دارد كه و. چيزي كم نداشته جايگاهي است كامل و بي نقص غيربدانها، گوئي 

قوام آن را مورد سؤال قرار داده بپرسيم چگونه و درچه شرايطي اسماء دلالت اينگونه در جايگاه 
  بيكديگر پيوسته مجموعة منسجمي را تشكيل مي دهند؟ غير

در باب پرسشي مقدم برهرگونه امكان  پاسخ لكان را به اين سؤال مي بايستي در مقالة 
كه خود  غيركه در «ه نام پدر بصورت اسم دلالتي تعريف شده دراين مقال. يافت 1پسيكوزدر  درمان

 ت  غيريعمل مي كند،  غيرجايگاه اسماء دلالت است بعنوان اسم دلالتكه جايگاه قانون و ممنوعي
  .»نيز مي باشد

 غيربعنوان محلّ اسماء دلالت توسط  غيرمعناي اين جملة لكان چيزي جز اين نيست كه 
مضاعف داشته هم   حالتي غيرلذا ملاحظه مي كنيم كه . مي شودكميل ت بعنوان جايگاه قانون

مجموعه اي از اسماء دلالت است وهم في نفسه واجد اسم دلالتي خاص خود بطوري كه درمقام 
تمثيل مي توان گفت كه كاتالوگي است كه شامل خود نيز مي گردد، يعني كاتالوگي است از تمام 

  .لوگي كه خود آن را تشكيل مي دهدكاتالوگ هاي موجود ازجمله كاتا
 در خود او جاي  غيرخلاصه آنكه به تناقض يا بن بستي مي رسيم كه بنابرآن اسم دلالت

اين مطلقيت يا تماميت را كه خلاف موازين منطقي  . . .عزل فاعل نفساني لذا لكان در مقالة . دارد
. طقي برخود شمول پيدا نكندبرمي آيد كه از لحاظ من غيرياست تحت پرسش آورده در پي 

 S2)(بـطورمثال فرمـولــي چـون . رددراينجاست كـه تلـويحاً به منطق ريـاضي ارجـاع دا
 بعنوان  غيرلذا مسألة رابطة . مشمول درخود آن باشد نمي تواند غيرحاكي ازآنستكه اسم دلالت

. سي برتراند راسل اشاره داردبعنوان جايگاه اسماء دلالت كمابيش به مشكل اسا غيرمحلّ قانون و 
ست كه راه حلّي براي اينگونه تناقضات برآن انواعراسل در نظرية خود درمورد چنانكه مي دانيم 

  .خوانده شده مي پردازيم پارادكُس راسلدرزير اجمالاً به توضيح آنچه . پيداكند

                                                 1
 Lacan, Jacques, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, Paris, Seuil, 

1966 ; published in English as On a Question Preliminary to any Possible Treatment of Psychosis, trans. Alan 
Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits, A Selection, London, Tavistock, 1977. 2

  .درمي آورد) (است ناقص و ناكامل كه آن را بصورت موجودي محذوف  )S(واجد معنائي )A(غيريعني كه   
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اد قابل توجهي همواره درمي يابيم كه تعد و خواص آن) مجموعه ها(ر مطالعة مفهوم طبقه د
مثلاً طبقه اي كه شامل تعداد همة سيب هاست . از طبقات عضوي از طبقة مخصوص بخود نيستند

  .خود بعنوان نوعي سيب بحساب نمي آيد
را طبقه اي شامل تمام طبقه ها بحساب آوريم بنحوي  xدرصورتي كه : صورت مسأله اينست

مي تواند عضوي از طبقة خود  xآيا طبقة  كه اين طبقه ها عضوي از طبقة خود نباشند درآنصورت
  .بحساب آيد؟ چنانكه مي بينيم دراينجا پارادكس امري اجتناب ناپذير خواهد بود

عضوي از طبقة تمام  xدرآنصورت )x ∈ x(باشد يعني داشته باشيم  xعضوي از x  اگر -1
   xه به تعريفي كه از اما باتوج. طبقاتي خواهد بود كه اعضائي از اين طبقه ها هستند

 .عضوي از طبقة خود نيست   xداده ايم به اين نتيجه مي رسيم كه 
   xدرآنصورت ) x ∉∉∉∉ x(عضوي از طبقة خود نباشد يعني داشته باشيم  xاگر برعكس  -2

   xدراينصورت . عضوي از طبقة تمام طبقاتي كه عضوي از آن طبقه نيستند نخواهد بود
 .شكيل مي دهد خواهد بودعضوي از طبقه اي كه خود ت

عضوي    xعضوي از طبقة خود خواهد بود درصورتي كه و فقط درصورتي كه  xبعبارتي ديگر 
عضوي x عضوي از طبقة خود نخواهد بود درصورتي كه و فقط درصورتي كه x و. از طبقة خود نباشد
  .از طبقة خود باشد

  x) ∈ (x  non ≡ x ∈ x      :بطور خلاصه

   ) x∈ x (  (x ∉∉∉∉ x)ويا                    

نتيجه مي گيريم كه هيچ كليتي نمي بايستي شامل اعضائي باشد كه در تعريف ما جزئي از 
  .لذا يك چنين طبقه يا كليتي مجاز نمي باشد. آنها بحساب آمده است

كند كه موارد مطالعه و خواص آنها را برحسب  راسل درمقابل اين پارادكس پيشنهاد مي
  :كنيم 1اهميتي كه هريك دارا هستند به انواع مختلفي سلسله بندي

 .از تمام اعضاء تشكيل شده است) 0(نوع صفر  -
 .تشكيل شده است) يا خواص موارد موردنظر(از تمام طبقات اعضاء ) 1(نوع يك  -
. . وعـلي غيـرالنهايه. تشكيـل شده است) صيا خواصِ خوا(از طبقات طبقات ) 2(نوع دو   - 

بنحوي كه درهرسطح يك خاصيت را به عنصر مادون انتساب داده سلسله مراتبي به اين صورت . 
چنانكه ملاحظه مي شود دراين سلسله مراتب هرسطح با توجه . n3<n2<n1<n0: ايجاد مي كنيم

زباني ين سطح پايين تر حالت به سطح پايين تر در وضعي قرار خواهد داشت كه نسبت به ا
  . را خواهد داشت2مافوق

فرِگه نيز نه تنها اين تمايز را پيوسته مد نظر دارد بلكه چنان دقتي در اين مورد از خود نشان  
مي دهد كه حتي لازم مي بيند كه در زبان رياضي ميان آنچه بيان مي شود و نحوة بيان آن تفاوت 
                                                 1
 Hiérarchisation (hierarchization) 2
 Métalangage (metalanguage) 
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بهمين جهت است كه . ن او مورد غفلت رياضي دانان قرار گرفته بودايجاد كنيم، تفاوتي كه تا زما
  .وي بخوبي دريافته بود كه نمي توان عملكرد يك برهان را في نفسه بعنوان برهان بكار گرفت

و مورد كاربرد آن ايجاد مي كند همواره اين ) يا مفهوم(در تمايزي كه فرِگه ميان عملكرد 
كه عدم رعايت آن - اما او عليرغم ايجاد اين تمايز . ي نمايدكاربرد را با اسم خاصي مشخص م

كه درآن مفهوم انسان » مفهوم انسان«مثلاً در تعبيري چون (حتي درمواقعي مجاز مي تواند باشد 
درسيستم منطقي خود به تناقضي برخورد كه برتراند راسل آن را  -)جاي خود انسان را مي گيرد

به ) فونكسيون ها(ي گويد كه خود او نيز درمورد عملكردها راسل م. برملا ساخت1902درسال 

اين . نتايجي مشابه فرگِه رسيده بود بااين تفاوت كه توانسته بود از مشكلي خاص اجتناب ورزد
هرعملكردي مي تواند منجر به اين شود كه خود تعميم مشكل ناشي از تأييد اين امر بود كه 

  .را بعنوان موردي از استدلال مورد استفاده قرار دهيم عملكرد را بجاي برهان بگيريم و آن

  روانكاوي و بن بست هاي منطقي
ملاحظات فوق كه خاص منطقيون است اين امكان را براي ما فراهم مي آورد كه مسألة 

 ازاين طريق است كه مي توان دريافت كه آيا انسجام غير. مضاعف شدن غير را روشن كنيم
البته مي توانيم به چنين . شامل اسم دلالت خاص خود نيز بشود يا نهبنحوي است كه مي تواند 

انسجامي درمورد غير اكتفاء كنيم وگرنه به بهانة اينكه زبان تكلم بطور طبيعي حاوي انواع و اقسام 
حال آنكه منطق برخلاف زبان . ابهامات است كاري جز رد و ابطال وجود ضميرناآگاه نخواهيم كرد

زي جز برطرف ساختن اين ابهامات نبوده ايجاب مي كند كه هرموردي را تنها واجد طبيعي درپي چي
علامتي مختص خود كنيم و بهيچ وجه اجازه ندهيم كه علامتي خاص دربردارندة مواردي متعدد 

چنانكه مي دانيم ازهمينروست كه محاسبات فرِگه كه درمطالعات راسل توسعة قابل توجهي . باشد
لذا بعنوان مثال درمقابل اين قضيه كه . چيزي جز رفع اين ابهامات نيستيافته است درپي 

دو تفسير كاملاً متفاوت ارائه  1مي توان بابكاربردن سورهاي منطقي» هرمردي خواهان زني است«
  :داد

  x) ، yدوست دارد را ( x (  y)   
  و                

  x) ، yدوست دارد را  y (x)  (  
چه كنيم و  3»تنها ناغافلان سرگردانند«يا  2»كودكي را مي زنند«همين طور با قضايائي امثالِ 

كه گرچه از نظر دستور زبان قابل قبول نيست » آن مرد زن زيبائي است«يا در مقابل قضيه اي چون 
 .ولي نمي توان آن را بسادگي كنار گذاشت

واقعيت گفتارة روانكاوي را مي بايستي دربن بست كه درمي يابيم كه چرا  دراينجاست
  .ملاحظات صوري منطق جستجو كرد

                                                 1
 Quantificateurs (quantifiers) 2

S.Freud, A Child is Being Beaten, Standard Edition, XVII, 117.(  3(عنوان مقاله ايست معروف از فرويد درباب فانتسم   
  ). Le séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, 1973-74, unpublished(عنوان سميناري از لكان   
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اگر قبول كنيم كه روانكاوي وارث پيشرفت منطق رياضي و ملاحظات صوري آن است اين 
ولي . يملزوماً بمعناي آن نخواهد بود كه مباني ايده ئولژيك منطقيون و بن بست هاي آنها را بپذير

آنچه برعكس در منطق جديد مورد قبول روانكاوي است اينستكه مي توانيم بديهي بودن مصاديق 
روش صوري منطق . است تحت پرسش قرار دهيم بودهرا كه از زمان ارسطو مورد قبول همگان 

رياضي براساس رد و ابطال اين امر استوار است كه صدق قضاياي منطق را نمي توان به يقين 
  .موكول كرد، امري كه درطول تاريخ منطق همواره حالت حقيقتي مطلق بخود گرفته است حسي

ي كه در تبديل محاسبات خود به منطق صوري بخرج داد جالب آنكه فرِگه عليرغم جديت
فرِگه در اجتناب . متمايز سازد امر بديهيرا از  امر صادقنتوانست چندان دراين كار پيش برود كه 

  :ل منطق به روانشناسي ناگزير به ملاحظات زير گرديدخود از تحوي
اينكه منطق در مقام زباني ترميزي نظامي است توصيفي كه با امور واقعِ عالم خارج  -

 .انطباق دارد
ه مترتب بر درك ما ازآنها طون و ارسطو گفته اند اصول موضوعاينكه همانطور كه افلا -

هرگونه نظريه اي كه براساس قياس  هستند و اگر ضرورت آنها محرز گردد درآنصورت
  .برآنها تعبيه شده باشد واجد وجوب و ضرورت خواهد بود

درنتيجه تنها يك نوع منطق وجود تواند داشت، منطقي كه مي توان آن را طبيعي ناميد يعني 
ازينروست كه براي فرگِه محاسبات . منطقي كه منطقيون همواره قادر به ازسرگرفتن آن باشند

د بلكه مي بايستي اساساً درجهت بيان محتوي افكار نحالت بازي و تفريحي ساده ندارصوري 
لذا ارجاع به اين محتويِ ايده آل است كه باعث شده كه فرِگه عليرغم ميل وافر . دنانسان قرار گير

كنار گذاشتن وجه شهودي عناصر منطقي نتواند خود را به حد و مرتبه اي كه هيلبرِت در ه خود ب
نطق رياضي كسب كرد برساند، چراكه منطق صوري هيلبرِت چندان مته به خشخاش نگذاشته ما م

ه اي استنتاج كنيم كه صدق منطق را از اصول موضوعرا مجاز مي كند كه عناصر غيرقابل تحديد 
  .آنها هنوز محرز نگرديده است

منحصر بفرد مي باشد واجد ساختماني ) يا ادامة آن در رياضيات(ازينرو ادعاي اينكه منطق 
فرِگه را از دسترسي به اين امر بازداشت كه تعدد هيأت هاي منسجم جبري را بتواند از طرق 

ه موكول براي فرگِه اعتبار اصول موضوعلذا . ديگري جز تأييد اصل دوام قوانين صوري بدست دهد
واقع حاكي از نظامي ولي بايد دانست كه اين امرِ وراي منطق در. به امري وراي منطق مي باشد

تحت سؤال مقدم برهرگونه امكان درمان در پسيكوُز  يپرسشكه لكان در مقالة مفروض است 
  .آورده است

بدين معني كه براي . هستند غيراز براي  غيريبرخلاف لكان، فرِگه و فرويد هردو قائل به 
منطق عمل  اني مافوقِفرِگه منطقي طبيعي موجود است كه عليرغم حالت ايده آل خود همچون زب

ت كرده براي زبان تكلم حكم قانون را دارد و براي فرويد پدري بدوي وجود داردكه عليرغم موجودي
  .افسانه اي خود همة زنان را در تصاحب داشته از تمتعي كامل و مطلق برخوردار است
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د اهميتي درست است كه فرويد علاقه اي به منطق رياضي نشان نمي داد اما در سيستم خو
ناگفته پيداست كه اين بازي با الفاظ چندان از آنچه فرِگه . خاص براي بازي با الفاظ قائل شد

بااين تفاوت كه اهميت الفاظ نزد فرويد درجهت . درمورد محاسبات صوري مي گويد دور نيست
بكار  موجه ساختن زبان تكلم نيست حال آنكه براي فرِگه محاسبات صوري درجهت توجيه منطق

مع الوصف براي فرويد همچون فرگِه الفاظ و اعتبار آنها موكول به وجود مصاديق آنها در . ميروند
گرچه لفظ درابتداء از مصداق خود جدا شده حالتي صوري و انتزاعي بخود مي . عالم خارج است

آن تنها زيرا جدائي لفظ و مصداق خارجي . گيرد اما درنهايت كار به آن بازگشت پيدا مي كند
حال مي توان پرسيد كه آيا مصاديق خارجي و اهميت آنها براي . بصورت موقت صورت مي گيرد

فرويد و فرِگه در جهت رد و ابطال اعتقاد صرف به روانشناسي يعني تحويل صرف الفاظ يا عناصر 
خود  منطقي به امور رواني نيست؟ بدين معني كه علائم زباني يا رياضي عليرغم حالت صوري

براي (يا علائم رياضي ) براي فرويد(لذا اين الفاظ . همواره به شيء و امري وراي خود دلالت دارند
براي نيل به ساحت . وضعي جدا از آنچه اسماء دلالت در نظام فكري لكان واجد هستند دارند) فرِگه

يم و قائل به امحاء اسماء دلالت مي بايستي ازاين فراتر رفته تا وجه صوريِ محض هيلبرِت پيش رو
رابطة ميان علامت و مصداق خارجي آن شويم تا بتوانيم به اسم دلالت بمعنائي كه لكان بدان مي 

. نائل شويم - باشد نمايندة فاعل نفساني در قبال اسم دلالتي ديگركه يعني اسم دلالتي  - دهد
صوري تخيلات  ازينروست كه لكان در مطالعة ساختمان فانتسم توسط فرويد چندان به وجه

اهميت مي دهد كه در نهايت امر به هيچگونه مصداقي وراي آنها توجه نداشته بلكه آنها راتنها 
  .بعنوان نشان و علامتي از ساحت آنها درمقام اسماء دلالت درنظر مي گيرد

بطور متناقضي زمينه اي متكي بر  S)( غير اسرارآميزدلالت فرمول معروف لكان راجع به 
انتساب . ياضي هيلبرت دارد كه بحد اعلاي تصفيه يعني وجه صوري منطق رسيده استم رتسيس

صفت متناقض دراينجا بدين جهت است كه وجه صرفاً صوري اين فرمول مانع ازاين نمي شود كه 
. قرار دهد 1ساحتي غيرنفسانيبه امري اساساً خارج از ذهن آدمي دلالت داشته اسماء دلالت را در 

اوي وارث چنين برداشتي از فاعل نفساني است كه دربطن علوم جديد قرار دارد، چراكه روانك
برداشتي كه بنابرآن فاعل نفساني سروري خود را ازدست داده ديگر محور اصلي وجود را در تفكر 

  .انسان تشكيل نمي دهد
چيزي جز پاسخ به كه در زير آمده است  2گراف آرزومنديبرروي  S)(معناي فرمولِ 

كه نه تنها مخزن و گنجينة اسماء دلالت است بلكه ماهيت آن  غيرينيست،  غيردرمورد  پرسش
  .ايجاب مي كند كه ارزش چنين گنجينه اي را عهده دار گردد

   اصـخ  انيـزب  ه آن را بصورت دستورـردد كـي گـم 1زيـد رمـواج 3شران ،رافـدراين گ
 )$<>D(2 ست كه اسماء دلالت مي توانند در كنش و واكنش بجهت همين دستور زبان ا. درمي آورد

                                                 1
 Désubjectivé  2
 Graphe du désir (graph of desire) 3
 Pulsion (drive) 
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تحت نظامي مافوق يعني تحت ضميرناآگاه ) فوقاني گراف درناحية(هاي زباني خود نسبت بيكديگر 
مع الوصف اين رمز تابع معناي جنسي واحدي نيست، چراكه . سازمان يابند) طبقة دوم گراف(

اقد مرجعي نهائي هستند كه بتواند بدانها بوده ف 3رانش ها همواره رانش هائي جزئي و پراكنده
)Sدراينجا فرمولِ . وحدت بخشد حاكي از آنستكه جنس و جنسيت عواملي نيستند كه ماهيت  (

درفصول بعدي اين كتاب مفصلاً دربارة گراف آرزومندي بحث  .را در زبان تكلم تشكيل دهند غير
  .خواهيم كرد

  
  

ازيكسو  نمودار الو  . . .بر مقدم يپرسش ا از مقالةباآنچه گذشت مي توان طي طريق لكان ر
درمورد اين گراف اين امر را مي بايستي مورد تأكيد . دنبال كردازسوي ديگر  آرزومندي گرافتا 

قرار داد كه از اين پس براي لكان قانون عنصري قائم بذات نيست بلكه منشأ آن را مي  بايستي در 
شكال خيالي فرد نيست د، آرزومندي و تمنائي كه متكي بر اَآرزومندي و تمناي آدمي جستجو كر

مسأله برسر نوعي از آرزومندي است كه لكان را . بلكه اساساً در رابطه با اسماء دلالت مي باشد
اين نظام  . برآن داشت تا رابطة آن را با فقداني ماهوي كه در بطن نظام وجود دارد مشخص كند

چگونه مي توان فقداني براي : ي و درعين حال متناقض استبراي لكان مشروط به شرطي اساس

                                                                                                                                                         1
 Code 2

لكه بقرار داده ) $(درحالتي منقسم و برزخينه تنها را او نمي كند، طلبي كه ) D(غيركاري جز پاسخ به طلب در رانش  )S(يعني فاعل نفساني  
 Demande de l’Autreطلب غير لذا لكان رانش را اساساً مقوله اي مي داند كه در رابطه با  .مي نمايد) <>(واجد رابطه اي مبهم و دوپهلو

(Other’s demand) و  تعارف. دارد غيرچنانكه دراين فرمول ميبينيم فرد همواره حالتي مبهم و دوپهلو نسبت به طلب . انجام مي گيرد
كه آن را گاه بصورت نشاني از دوروئي درمي  -ابهام موجود در تعارفات . را در جامعة ما مي توان بر پاية اين فرمول درك كرد ستيرودرباي
ولي تفاوت تعارف با رانش دراين است كه درمورد اخير با فاعل . مي پندارد استوارستغير همواره متكي برآنچه فرد بعنوان طلب  - آورد 

3 ).صداقت(و كمال مطلوب من ) دوروئي(ار داريم حال آنكه در تعارف و رودربايستي شاهد نوساني هستيم ميان من نفساني سروك) S(نفساني 
 Partiel (part drives) 



 منطق اسماء دلالت  مقدماتي بر روانكاوي لكان 

53 

 

اين پرسش واجد نهايت اهميت . نظامي قائل شد كه درعين حال حاصلي جز از اين فقدان نيست
است چندانكه لازمست به توضيح بيشتري دربارة آن بپردازيم تا بتوانيم وضعيت اسرارآميز مطلوب 

  .مشخص نمائيم غير 1ا به اصطلاح ميدانرا در رابطه با حوزه ي )@( آرزومندي

  2غير تناقض ذاتي
دراين گراف بصورت فاعل برزخي يعني ) S(فاعل نفساني . بازگرديم به گراف آرزومندي

. آمده عنصري است كه باعث نقص در مجموعة كلّي اسماء دلالت مي گردد) $(بصورت منقسم 
را دارد، چراكه " چوب آهنين"قع حالت فاعل نفساني دروا« : لكان دراين باره چنين مي نويسد

تشكل آن كه منوط به سلسلة زنجيري اسماء دلالت است تنها از طريق تفريق از همان سلسلة 
بعبارتي ديگر فاعل نفساني درعين حالي كه . اسماء بدست مي آيد، يعني از طريق عدم تكميل آن

  .»جز فقدان درآن داشته باشدمي كند نمي تواند عملكردي حساب خود را بعنوان جزئي از آن 
صحبت  غيرتناقض بالذات تاآنجا پيش مي رود كه از  . . .عزل فاعل نفساني لكان در مقالة 

اگر فاعل نفساني واقعاً عنصري است كه باعث عدم تكميل مجموعة كلي «: مي نويسد. مي كند
بصورت موجوديتي فاقد را  غير كه اين فقدان، اسماء دلالت مي شود دراينصورت بايد نتيجه گرفت

  .»مي كند 3ه آن را عنصري متناقض بالذاتآوردوتقرر در قوام
ست كه در تجربة روانكاوي به بن بستي برخورد مي تناقض ذاتي حاكي از ايناين نقصان يا 

زيرا ازيكسو فاعل نفساني تنها بصورت . كنيم كه هرگونه خط مشي عقلاني را دگرگون مي سازد
ديگر اسم دلالت نمي تواند مختص بخود ثبت و ضبط مي گردد و از سوي  فقدان در اسم دلالت

به اسم  . . .عزل فاعل نفسانيمقالة  درست است كه در. را بطور جامع دربرگيرد تمتع فاعل نفساني
مشخص گرديده اما درعين حال از تمتعي ديگر  ذَكرَتمتع اشاره شده كه تحت نام  دلالتي خاصِ

متناظر بر را تمتع ن لكان اي. مي باشد غير ان ذاتي آن عامل اصلي تناقضدنيز ياد شده كه فق
    .خواندمي  4)@(مطلوب آرزومنديعنصري مي داند كه آن را 

  توتم و تابو ورايِ
و نحوة تعين مطلوب آرزومندي را كه دررابطه  غيرتناقضلذا مناسب است كه كم و كيف 

حال آنكه  واند در حيطة تعين اسماء دلالت بگنجدباآنست مشخص كرده ببينيم چرا مطلوب نمي ت
  ؟ فرد استتمتع  اصلي انگيزة

مسألة ممنوعيت از تمتع را در رابطه با قتل پدر  توتم و تابوچنانكه مي دانيم فرويد در كتاب 
مسأله برسر پدري است افسانه اي كه بزعم فرويد در مقام رئيس قبيله اي بدوي . مطرح مي كند

. از زنان را بخود اختصاص داد كه تمام پسران خود را از دسترسي به آنها محروم نمودچندان تمتع 

                                                 1
 Champ (field) 2
 Inconsistance de l’Autre (inconsistency of the Other) 3
 Inconsistent (inconsistent) 4
 Objet « a » (object (little) a) 
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پسران پس از بقتل رساندن پدر بجهت احساس گناه خود با ممانعتي باز هم قوي تر از اين مواجه 
اين افسانه كه ساخته و پرداختة فرويد است بدين معني اشاره دارد كه علت ممنوعيت . شدند

متع مورد نظر چندان به پدر اختصاص دارد كه پسران در تجاوز به ممنوعيت او از آن اينستكه ت
د كه متوجه آلت تناسلي آنها خواهد بود، تهديدي كه درپي د شناگزير به مقابله با تهديدي خواهن

  .مي گردد 1قتل پدر قدرت و اهميتي بازهم بيشتر پيدا كرده منجر به عقدة محروميت از ذَكرَ
پاسخ اينستكه . ي توان بسادگي ديد كه اين وجهة افسانه اي پدر به چه كار مي آيدحال م

پديد  S)( غيرفقدان دلالتي از براي عملكرد اصلي آن نه تنها پركردن خلائي است كه بموجب 
نيز مي باشد، ) محروميت از ذَكرَ(آمده است بلكه در جهت برپاكردن فرايند كسَترسيون 

كه داده است را درنفسانيات تشكيل  2سنگيت مقابل تمتع قرار گرفته خاراكسترسيوني كه درجه
  .فرد را از آن گريزي نيست

حاصل مي آيد بدست فراموشي  غيرلكان نه تنها اين ورطة عظيم را كه از فقدان دلالت براي 
فتيم چنانكه قبلاً گ. نمي سپارد بلكه موضع اساسي آن را در ساختمان نفساني آدمي نشان مي دهد

حال اضافه كنيم كه اين پرسش . غيرپاسخي است از براي پرسشِ مربوط به ماهيت  S)(فرمولِ 
ارزشت چيست و به چه «كاملاً تغييرشكل داده بصورت  3»چه مي خواهد و طالب چيست؟ غير« كه 

 غير درمي آيد، بدين معني كه فاعل نفساني درپي دانستن اين امر برمي آيد كه آيا 4»كار مي آئي؟
واقعاً واجد گنجينة اسماء دلالت هست يا نه؟ ولي قبلاً بايد ديد كه حقيقت اين گنجينه چيست؟ 

اين فرمول . خلاصه مي شود S)(در فرمـولي چون  . . .عزل فاعل نفساني پاسخ لـكان در مقالة 
آن مستلزم  وجود دارد و نه حقيقت غيرنه اسم دلالتي براي حقانيت : را مي توان چنين تفسير كرد

بدين جهت است كه معرفت آدمي قائم بذات نبوده بلكه مقوله اي است اساساً . امري است مطلق
  .اعتباري

مي تواند آخرين كلام  "از من چه مي خواهد غير"آيا اين سؤال كه «اما لكان مي پرسد كه 
به اين نتيجه  درنهايت فاقد حقيقتي است مطلق غيرآيا اينكه » باشد؟) غيراز (در پرسش ازآن 

همه «نيست؟ حال آيا مي توان ايرادي به اينكه  5نخواهد انجاميد كه چيزي جز تظاهر به حقيقت
وارد آورد؟ البته پاسخ منفي است مگر اينكه رابطة مطلوب آرزومندي » چيزي تظاهر به حقيقت است

طلوب مواجه نيست اين م زيراكه فاعل نفساني با چيزي جز فقدان اساسيِ. بياد آوريم غيررا با 
ده امري است وراي تصور و خيال ياو بهيچوجه نگنج» من فكر مي كنم پس هستمِ«بنحوي كه در 

  .او
ي ماند كه دراينجاست كه تمتع تحت ممنوعيت واقع شده در رابطة اساسي با امري باقي م

ر تمتعي بعبارت ديگ. »خاص درحالتي از نقصان و فقدان معلّق است درعالم اسامي«بقول لكان 

                                                 1
 Complexe de Castration (castration complex) 2
 Roc de castration ( rock of castration, Ger. Fels der Kastration, Freud)    3
 Che vuoi (qu’est-ce qu’il veut), what does it want ? 4
 Que vaux-tu ? (what are you worth?)  5
 Semblant (semblance) 
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فكر مي «در تعبير  .باشد» فكر مي كنم«كه نمي تواند منتج از» پس هستم«است مترتب بر نوعي 
دراين گفتار جائي براي مطلوب  لذا. عادل يكديگر بحساب آمده اندفكر و وجود م» كنم پس هستم

فكر و  اين فقدان به معادلة ميان. آرزومندي كه وجودي جز فقدان ندارد درنظر گرفته نشده است
  :                             به اين صورت در مي آيد 1مورگاندوجود حالتي منفي بخشيده بموجب فرمول معروف 

Non (C) = non (  

 :اين فرمول را مي توان بصورت زير ترسيم كرد

 
له خارج از حيطة تأمل و تفكر مي باشد مقو» فكرمي كنم پس هستم«بدين نحو آنچه در 

حال ببينيم . دمي استايست كه خارج از حوزة اسماء دلالت قرار گرفته نشان دهندة تمتع ممنوعة آ
  ؟گرفته استاز كجا منشأ  كه اين تمتع ممنوعه

پاسخ اينستكه نه گناهي است كه از آدم و حوا سرزده باشد و نه نعش پدري بوي كه د
)Sدرمقابل خلاء توسط پسرانش كشته شده باشد، پدري كه برروي گراف  قتل . آمده است (

پدر مفقود با پدر مقتول بدان نحو . آغازين پدر براي لكان توسط اسماء دلالت صورت گرفته است
دارد به قتل نرسيده  ازلياين پدر كه مرگي . فرويد آمده تفاوت دارد توتم و تابويكه در كتاب 

.  لي است كه قبر عيسي مسيح براي هگلقبر موسي براي فرويد همان اندازه خا«بقول لكان . است
  .»ابراهيم راز خود را بهيچيك از آندو افشاء نكرده است

نيز چيزي جز فانتسَمي حاصل از  دري موجود نيست و تمتع نامحدود پدرپ ،لذا درمقابل قانون
  .خود ما نمي باشد 2اجباريِ - طباع وسواسي

خاص بازمي  اميديت اسنحوة موجووجود پدر فقيد را ب1963در نوامبر لكان در مجلسي 

همين تعبير  4از يك غير تا ديگريوي در مجلس ديگري موسوم به . 3»هستم آنكه هستم«: گرداند
  .5»هست منمن هستم آنكه «: را بنحو ديگري بكارمي گيرد

                                                 1
منطق طبقات و رياضيدان و منطق دان انگليسي كه همزمان با بوول به ابداع )Augustus De Morgan )-18711806 گوستوس دمورگاناُ  

2  .نائل آمد مناسبات
 Structure obsessionnelle (obsessional clinical structure) 3 « Je suis ce que je suis » فر خروج، سورة دوم، آيقدسكتاب م ،يهوهرجمة تحت الفظي كلمة ت4 .ة چهارم، س
 Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre (1968-60), unpublished. 5 « Je suis ce que Je est »  ِمن «تعبيري است خاص از لكان بمنظور تأكيد بر وجود ترميزيJe «ينجا نشان منظور لكان درا. در سورة فوق

  .دارد) خيالي(است كه برعكس موجوديتي آينه اي »  moiمن نفساني « دادن تمايز اساسي آن با
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بدست داد، زيرا اسم  1نام پدرقاطع ترين تمايزي است كه مي توان از » من هستم«تعبير 
  فرمـول  وي كـه درـبنح بازنمي گـردد » ن هستمـم«چيزي جـز   هــت آن بـه دلالدلالتي است ك

ذا با ــل  .ناگزير خـواهيم شد تا جـمله را با دلالـت آن برابر بـدانيم   =جبـريِ 

=S2و با فرمول اخير خواهيم داشت  S =s2خواهيم داشت  = S 1-فرمـولي چـون 1= i2  . درنتيجه

 .= S: به فرمول نهائي مي رسيم
 حاكي ازآنستكه وجود آن را نمي » من هستم«در تعبيرِ  1-قابل يادآوري است كه عملكرد

لذا اگر قابل فرض نيست ازچه طريق   .ه گنجانيدتوان در سلسلة زنجيري اسماء دلالت فرض كرد
  . . .عزل فاعل نفسانياند باشد؟ بايد اذعان داشت كه درمقالة يا دسيسه اي قابل دسترسي مي تو

بخصوص كه لكان . خالي از دشواري نيست S)(دررابطه با فرمولِ ) - 1(درك عملكرد اين فقدان 

برآنسنكه فرمول اخير اين امر را توجيه مي كند كه چرا تمام اسماء دلالت كاري جز نمايندگي فاعل 
 .2نفساني ندارند
نمايندگي دلالت فاعل  مه بايد توجه داشت كه تعريف اسم دلالت بعنوان مقوله اي كهقبل ازه

موجب طرح اين مسأله مي شود كه درمجموع كلّ ديگر بعهده دارد نفساني را درقبال اسم دلالتي 
بعبارتي ديگر . اسماء دلالت كداميك مي تواند آخرين اسم بوده بعنوان خاتم الاسماء بحساب آيد

؟ براي لكان مقولة خواهد كرداسمي چه موضعي را در مجموعة كلي اسماء دلالت اشغال  يك چنين
دربطن مجموع كلّي اسماء دلالت واقع بوده باآن رابطه اي ماهوي دارد با اين ) منهاي يك( - 1

همچون خطي است در ترسيم دايره اي كه خود في نفسه درآن به محاسبه «تفاوت كه بقول او 
  .»درنمي آيد
ل بادقتّ بيشتري به مسألة خاتم الاسماء بپردازيم و ببينيم كه آيا وجود آن معقول است يا حا

نداشته واجد كه زبان تكلم هيچگونه فقداني غالباً شاهد اين نظرية باطل هستيم بخصوص كه . نه
  .كلّي تام و تمام است

عدم «يرا بقول لكانببينيم كه اين آخرين اسم دلالتي را كه فرض كرده اند مستلزم چيست، ز
اسم . »فاقد هرگونه دلالتي باشند نيز ين خواهد بود كه تمام ديگر اسماء دلالتا وجود آن حاكي از

دلالت مورد نظر بدين معنا خواهد بود كه درمقابل هر اسم دلالتي بتوان اسم دلالتي ديگر يافت كه 
ك چنين اسم دلالتي را كه حال چگونه مي توان ي. نسبت به اولي وضعيتي خارجي داشته باشد

كه درحالي پيوسته در وضعي خارجي از ديگر اسماء دلالت است درسلسلة زنجيري زبان جاي داد 
؟ روشن است كه نمي جمع ديگر اسماء دلالت بحساب آوردمقوله اي است كه آن را نمي توان در

مگرآنكه آن را عبارت از دارد را دربر اسماء دلالت مجموع توانيم آن را درخارج از كلّي قرار دهيم كه 

                                                 1
 Le Nom-du-Père (The Name of  The Father) 2

اسم بمحض دلالت بر هر اما . چراكه بجهت فقدان ذاتي موجود در فاعل نفساني، هريك از اسماء دلالت سعي در پركردن خلاء آن دارند  
  .وعلي غيرالنهايه شده جاي خود را به اسم دلالتي ديگر مي دهدفقدان او مواجه  فاعل نفساني با
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بدانيم كه البته امري محال خواهد بود، زيرا نمي توان به وجود  غيراز براي  غيريزباني مافوق يا 
لذا مي بايستي آن را در داخل مجموع كلّ اسماء دلالت گذاشت . زباني مافوق زبان تكلم قائل شد

ضامن قانون را  غيرِريق متفاوت همان است كه آيا اين ط. اما ازطريقي متفاوت از ديگر اسماء دلالت
در اسماء  - 1آن بعنوان  1ضامن اسماء دلالت مربوط مي سازد؟ بهيچ وجه، زيرا اندراج ذاتي غيرِبه 

و ضامن اسماء ازيكسو بعنوان ضامن قانون  غيردلالت امري ضروري براي اجتناب از دوگانگي 
  .خواهد بودازسوي ديگردلالت 

ك توضيحات لكان دراينستكه وي برآن است كه اين اندراج ذاتي را فقط مشكل اصلي در در
آمده امري است  غيردربطن  - 1درمحدودة اسماء دلالت دريابد، حال آنكه مي دانيم كه آنچه بعنوان 

تحت ممنوعيت واقع مي گردد  تاًكه در حد ناميدن نگنجيده جايگاهي جز تمتع آدمي ازآنجهت كه ذا
  .ندارد

را » آنچه براي فاعل نفساني غيرقابل تصور است«تر است كه بحث راجع به ازينرو به
واقعاً حاكي ازچه چيزي است؟ اين فرمول  S)(ازسربگيريم و ازخود بپرسيم كه آيا فرمول 

است درواقع اسم دلالتي منحصربفرد مي باشد، ) محذوف غير يعني( - 1ازآنجهت كه واجد مقولة 

ولي مع الوصف واجد . مايندة فاعل نفساني بوده بدان دلالت داشته باشدزيرا به تنهائي نمي تواند ن
. »امريست كه در تصور نمي گنجد« خصوصيتي از اوست بدين معني كه همانطور كه لكان مي گويد 

حال لازمست كه اين خصوصيت را مورد مداقة بيشتري قراردهيم بخصوص كه علامت مطلوب 
دراينجا تمايزي مهم وجود . رچيزي دارد كه فاقد اسم دلالت استنيز دلالت ب) @يعني(آرزومندي 

 S)(بـدين معني كه قبل ازهمه بايـد دانست كه فرمولِ . دارد كه مي بايستي خاطـرنشان كرد
. تشكيل نمي دهد بلكه برعكس حاكي از فقدان آنست) @( اسم دلالتي براي مطلوب آرزومندي

در  .فراهم مي آوردراي فرمولها و تعبيرات خاص لكان ازينجهت است كه پايه و اساسي صوري ب
 S)(سبك مخصوص لكان جملات هريك واجد نوعي تفسير و تعبير از عملكرد منطقيِ فرمولِ 

نمايش مي  )@( هستند حال آنكه وي مطلوب آرزومندي را بيشتر بصورت حرفي از حروف الفباء
ه درآنها گنجداسماء دلالت ن وجود دارد كه دردهد تا بتواند حاكي ازآن باشد كه تمتعي نزد آدمي 

 غيرازهمينروست كه لازمست ضرورت نحوة حضور اين مطلوب را نزد . ثبت و ضبط نيست قابل
چون مسأله اينستكه چگونه مي توان مقوله اي را كه در ساحت رمزواشارت نمي گنجد در . دريابيم

  جائي معين و مشخص كرد؟
باشد و خواه مقوله اي كه در  غيردي از رابطة فاعل نفساني با خواه مازا –مطلوب آرزومندي 

درهردو صورت بنحوي است كه نمي توان آن را بسادگي درحد  –ساحت رمزواشارت نمي گنجد 
زيرا وجهه نظري كه مبتني . امري واقعي قرار داد كه خارج از ساحت رمزواشارت واقع شده باشد

اين مقوله هرگز بطور . كارگزار نيست 2امرواقعدرمورد مقولة برتضاد ميان عالم خارج و داخل باشد 

                                                 1
 Inhérence 2
 Le réel (the Real) 
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لكان اين عدم تضاد ميان عالم . قطعي از عالم باطن جدا نشده هرآن قادر به بازگشت بدانست
گزارشي از را از همان سخنراني خود در ايتاليا موسوم به ) ميان آفاق و انفس(باطن و عالم خارج 

گروهي ارتباطي دانست كه در منطق سمبوليك حالت حلقه اي «رت از روشن كرد و آن ها را عبا 1رم
آن واجد ) داخلي(را دارند كه مي توان به چنبره اي تشبيه كرد كه محيط خارجي و محيط مركزي 

  .»ندداني واحد باشحوزه و مي
كه هم از ساحت حال به مطلوب آرزومندي بازگرديم و ببينيم كه چگونه مي توان دريافت 

مقوله «؟ بعبارت ديگر چگونه دريابيم كه بقول لكان داردو هم در داخل آن قرار  ارت جداسترمزواش
  ؟»در داخل آن جاي دارد ايست كه درعين حالِ مستثني بودن از كلّ

مثل هشت لاتينِ درخود فرو رفته ( 2لكان دراين مورد ما را نه تنها به اشَكال مختلف موضعي
كيا چبنابراينكه مطلوب  ،هاين نظري. مجموعه ها نيزمي خواندة به نظري ارجاع مي دهد بلكه) 3ند

 واجد دو امكان متفاوت ،بدانيم )(آن مشترك باو يا ) A( غيربه ) ( را متعلقِ )@( آرزومندي
  :بود خواهد

 دانسته ايم كه A را عنصري از @ هدرنتيج) @∋A(تعلق دارد  Aبه   @ اگر بگوئيم كه -
حالت يك اسم دلالت را پيدا خواهد كرد حال آنكه حقيقت امر چيزي جز   @دراينصورت

است بدين معني كه مطلوب آرزومندي را نمي توان بعنوان يك اسم دلالت درنظر  اين
 .گرفت

 A را بخشي از  @نصورتدرآ@  Aاست يعني  Aمشترك در  @اگر بگوئيم كه  -
را بعنوان مجموعه اي از اسماء   @ربعبارتي ديگ. دانسته ايم يعني زيرمجموعه اي از آن

دلالت بحساب آورده ايم، امري كه باز خلاف واقعيت است مگرآنكه اين بخش را به 
 .تبديل كنيم) ∅(مجموعه اي خالي 

  4منطق موجهات

باشد حال آنكه متناقض بالذات نوله اي مق غيربرهان فوق درصورتي صادق خواهد بود كه 
را كه درنظر بگيريم نمي تواند در زبان تكلم  غيريبنابر اصول روانكاوي هرگونه . چنين نيست

 روي آوردهومنطق موجهات  5حال مي توان دريافت كه چرا لكان به توپولژيِ گره برومه اي. بگنجد
كه لكان آن را  - به منطق عدم تماميتگذشته  6لذا لازمست كه از منطق وجوب يا ضرورت. است

  .برسيم - مي خواند7»نه همه«منطق 

                                                 1
 Lacan, J., Fonction et champ de la parole et du langage en psyhanalyse, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966 ; 

published in English as The Function and Field of Speech and Language, in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. 
Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 2
 Topologique (topological) 3

4  .در فصول بعدي كتاب به تفصيل اين دو شكل موضعي خواهيم پرداخت  
5 .ممكن، ممتنع، ضروري و غير ضروري: قضايا چهارگانةوجوه عبارتست از مطالعة   Logique modale (modal logics)منطق موجهات   
6  .فصل مربوط به گره برمه اي همين كتاب  

 Logique du nécessaire (logics of  necessity) 7
 Logique du pas-tout (logics of  the not-all) 
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به منطق ضروريات ) پارادكس ها(چنانكه قبلاً ديديم برتراند راسل براي اجتناب از تناقضات  
درست . ه باشند براي او غيرقابل قبول بودروي آورد، زيرا اينكه حقايق منطقي حجتي جز خود نداشت

  . واجب گرديد ه براي اقامة منع زنا با محارم ناچار به فرض پدري ضروري وبمانند فرويد ك
اگر واقعاً ارزش روانكاوي در ملاحظة منطق اجتناب از اسارت دربند عقايد خشك و جزمي 

در مورد مسألة جنسيت به بن  اتاًاست، اگر همانطور كه لكان مي گويد منطق بنحوي است كه ذ
ت كار روانكاو دنبالة همين نوسانات و ناهمخواني ها خواهد بود، بست مواجه مي شود درآنصور

حذر نكرده خود را در محدودة  طقنب مي شود كه از بن بست ها و نقايص ذاتي مكاري كه موج
زيرا آنچه پايه و اساس براهين منطقي را تشكيل مي دهد . براهين ضروري آن محبوس ننمائيم
با محمول همواره واجد نحوه اي واحد و يكسان است بطوري اينستكه موضوع قضيه در رابطة خود 

وقتي كه فرِگه قضاياي لاينحل را از محاسبات خود . درآن دخيل نمي توانند باشند 1موجهاتكه 
وي ادعا دارد . ي كندآنها نم 2وجهيمستثني مي سازد دقيقاً كاري جز روي گرداندن از خصوصيت 

آنها تأثيري ندارد بلكه درنحوة توجيه ما از آنها مؤثر واقع قضايا در محتوي  كه خصوصيت وجهي
بدين معنا خواهد بود كه براي او اينكه مثلاً بگوئيم كه قضيه اي واجب و ضروري است . مي شود

عدم توجه فرِگه به لذا . داراي قضيه اي كليّ هستيم كه مرجع آن را براي ما تشكيل مي دهد
ه و مطابقت آنها مسألة استقلال اصول موضوعآن مي شود كه وي قضايا مانع از  خصوصيت وجهي

بهمين ترتيب نيز فرِگه مسألة عدم نقصان يعني كامل و بي . را بايكديگر بروشني مطرح سازد
دراينجاست كه بطور غيرمستقيم . نقص بودن مطلق محاسبات خود را مورد پرسش قرار نمي دهد

مي اوست درمي يابيم كه منطق براي او نظامي منحصر بفرد اين امر را كه در رابطه با اعتقاد جز
ه اي ساخته شده كه واجد محتوي واجب القبولي مي س صدق مطلق اصول موضوعاست كه براسا

  .باشند
دراينجاست كه درپي ارسطو مجدداً با خصوصيت ضروري اصول متعارفة منطق مواجه 

ه برآنست كه مصاديق منطقي برخلاف را باهم برابر دانست ضرورتو  صدقهستيم، منطقي كه 
  .تصورات ذهني وجودي مستقل از نحوة درك ما از آنها دارند

درست است كه اعتقاد جزمي به ضرورت قضايا و صدق مطلق آنها موجب رد و ابطال تحويل 
مي گردد اما اين اعتقاد قرباني اصل عينيت خود نيز مي گردد، بدين 3اصول منطقي به امور نفساني

ي كه لزوماً در دام اين اشتباه مي افتد كه هنگاميكه با تعدد تناقضات در قضايا مواجه مي شود معن
ديگر نمي تواند همچنان وجود مصاديق منطقي را بدون هيچ خدشه اي در عالَم خارج مفروض 

  .بدارد
ه دراينجاست كه لكان وارد در عمل شده نشان مي دهد كه ضميرناآگاه مقوله اي نفساني نبود

درمورد ضميرناآگاه نمي توان به اين بسنده كرد كه تنها ساحتي حاوي . بلكه به منطق تعلق دارد

                                                 1
 Modalités (modalities) 2
 Modal 3
 Psychologisme (psychologism) 
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يعني به حد ) بمعنائي كه فرِگه از آن افاده مي كند(افكار است، افكاري كه به حد تصورات ذهني 
- قولات منطقياسماء دلالت همچون ديگر م. فراورده هائي از فعاليت فكري فرد تقليل يافته باشند

دراين مورد . ناميده ميشد ندارند ة فاهمهصوري ربطي به آنچه در قرن نوزدهم قوانين حاكم بر قو
لكان به فرِگه بسيار نزديك است ولي برخلاف او تاآنجا پيش نمي رود كه كلّ موجودات را به امور 

ر نظام و ساختمان حاكم مثلاً وقتي لكان مسألة تجربة آدمي را از وجهه نظ. عيني محض تحويل كند
برآن مورد نظر قرار مي دهد برآن نمي شود كه همه چيزي را عبارت از اسماء دلالت دانسته به نظام 

لذا براي لكان عالمَ گفتار يا عالمَ اسماء دلالت نمي تواند خلاء ذاتي . و ساختماني واحد باز گرداند
فتارة روانكاوي مي رسيم كه عبارتند از دراينجاست كه به دو بعد اساسي در گ. را پر كند غير

 . 2عدم اكتمالو  1تناقض بالذات
را مورد تجديد نظر  3بهمين جهت است كه لكان از ارسطو جدا شده اشكال چهارگانة قياس

مطالعه كرده بدين وسيله افق  4جنسيفرايند تفاوت قرار مي دهد، بدين معني كه آنها را براساس 
لذا نشان مي دهد كه چه امري . ومرز معرفت آدمي مي گشايدجديدي در مورد پرسش از حد

اساسي در منطق قياسي قديم كنار گذاشته شده تا اولويت را تنها به نظامي منطقي بسپارد كه درآن 
  .تمام مقولات صرفاً تابع مسألة صدق و كذب احكام مي باشند

يم در دسترسي به منطق اين تابعيت صرف نسبت به صدق و كذب احكام همواره مانعي عظ
 6يوجه مصداقو  5يوجه وصفدر درك رابطة ميان عمده بعداز ارسطو اشكال . موجهات بوده است

 الفاظو  ازيكسو 7مقولات در عالم خارج مصاديقيعني ميان آنچه در قضايا مربوط به ( مقولات
در رجوع منطق را به  بوده است، امري كه ايجاب مي كند مبالغه) مي گرددازسوي ديگر 8وصفي آنها

در را قضاياي ضروريه كنار بگذاريم تا به اصل انقسام يا برزخ فاعل كه موضوع اصلي محمولات 
 .دست يابيمتشكيل مي دهد   9قضاياي وجوديه

                                                 1
 Inconsistance (inconsistency) 2

كذب هرگونه عملياتي را بدون اينكه با صدق و بتوان عبارت است از اينكه درنظريه اي استنتاجي  Complétude (completeness) اكتمال  
 حال آنكه براساس اصل عدم اكتمال، تناقض امري است كه جزئي لايتجزا از منطق بوده ما را از بن بست. مشخص كردتناقضي مواجهه شويم 

3  .كذب قضايا رها مي سازد/صدق
4  .كلية موجبه، كلية سالبه، جزئية موجبه و جزئية سالبه  
-Symboliques(sym  يا ترميزي  Biologiques  (biological)عبارت از مجموع پديدارهاي زيستي  Sexuation جنسيتفاوت  فرايند  

bolic)    5 .هدايت مي كنند) زن بودنمرد يا (است كه فرد را به تشخيض هويت جنسي خود
 Intension 6
 Extension 7
 de Re 8
 Dicto 9

 احكامبيش از پيش متوجه وجه ذهني قضايا شده اصطلاح منطقيون غربي به اينطرف گرايش ) رنسانس(از دورة تجديد حيات فرهنگي اروپا   
آنچه دراين تحول حائز اهميت است . ترجيح داده اند Propositions قضايارا بر لفظ Jugements (judgements, Ger.Urteile) منطقي 

بهمين جهت است كه در قرون اخير رفته رفته اصطلاح . گرايش روزافزون منطقيون به وجه ذهني قضايا و ارجاع آنها به حيث نفساني آدمي است
حويل قضاياي منطقي به امور نفساني از اواخر قرن اما مخالفان ت. مي دهد Représentations تصوراتنيز جاي خود را به )  منطقي(احكام 

دراينجاست كه مي توان به اهميت . را رايج ساخته از اعتبار بخشيدن به وجه ذهني يا نفساني آن اجتناب ورزيدند قضيهنوزدهم مجدداً اصطلاح 
رات، وجهي صرفاً نفساني نداشته حالّ در نفس نمي احكام يا تصو» جايگاه«منطق اسماء دلالت پي برد، چراكه نزد لكان ضميرناآگاه، بعنوان 

  >>>.متعالي از نفسانيات مي باشد اي همقولغير لذا . باشد
نيز مانند ديگر  وجودموجب آگاهي منطقيون به اين امر شد كه در منطق ارسطو ) منطقي( احكامبه  قضايادرهرحال تحويل تدريجي اصطلاح 

لذا منطقيون برخلاف ارسطو قائل به دو نوع . ا ديگر خصوصياتي كه بر موضوع قضيه حمل مي شوند نداردمحمولات درنظر گرفته شده تفاوتي ب
 jugements d’existence احكام وجوديو  Jugements d’attribution (attributive judgements) احكام حملي: قضيه گرديدند
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 اولويت قضاياي وجوديه
لكان در مطالعة اشكال چهارگانة قياس نزدارسطو اهميت اساسي را به مقولة عدم اكتمال 

و وجه  وي با رابطة نزديكي كه پيوسته ميان وجه مصداقي. كن چهارم اين قضايا مي دهدبعنوان ر
وصفي مقولات ايجاد مي كند و همچنين به تبع بعضي از منطقيون با دادن اولويت به قضاياي 

دست مي يابد كه به وراي صدق و كذب احكام رفته به حقيقتي مي رسد  1وجهيه به منطقي وجودي
كامل نظام سمبوليك منطق نيست بلكه بعنوان امري واقع عمل كرده واجد امكاني  كه تحت سلطة

 2يعني درست درجهت مقابل كارناپ. است ذاتي كه آن را از زير يوغ سور هاي منطقي رها مي كند
را به دستور زباني تبديل كند كه آنها را تحت مقوله اي  موجهات كه درپي آن بود كه عناصر منطق

. نيز اجتناب مي كند 3بهمين ترتيب لكان از افتادن در دام سيستم منطقي هينتيكاّ. هدواحد نشان د
 5است كه درجهت دربرگرفتن تمام احكام ممكنه 4چنانكه مي دانيم هينتيكّا مبدع علم القضايائي

گرچه اين سور ها را نمي توان . آنها را بصورت سورهاي منطقي درآوردوجهي صورت ايجاد شده تا 
قضايا تنها  6ل جانشيني آنها بيكديگر برگرداند اما سيستم ابداعي هينتيكّا از امكان ذاتيبه اص

لذا گرچه سيستم ابداعي او بمنظور . تركيباتي مختلف از علائم و رموز آن ها را مد نظر قرار مي دهد
م تبديل وجوه وصفي قضايا به سور هاي منطقي است مع الوصف ارجاع چند جانبة آن به احكا

بدين . مي انجامد) فاعل نفساني( 7ممكنه به امحاء نظر از واقعيت انقسامي و برزخي موضوع قضايا
مشخص كرد كنار گذاشته  8معني كه آنچه را كه مي توان از لحاظ منطقي بعنوان خلاء وجودي

 .پديدارشناسي هوسرل عينيت ببخشد 9درعوض درپي آنستكه به متعلقات التفاتي

                                                                                                                                                         
(existential judgements) . هقضاياي و(در احكام وجوديون در منطق و فلسفة اسلامي نيامده، با )جوديت از ارسطو و رواقيكه به تبعي ،

مقالة معروف . موضوع دارد وجودً حكم بر ةكيفيت يا خصوصيتي مواجه نيستيم كه حمل بر موضوع قضيه شده باشد بلكه محمول قضيه صراحـ
                        وشته شده استـدي نــن تقسيم بنـاي راساســبDénégation   (negation, Ger. Verneinung)نفي اثباتيه ـع بـفرويد راج

(cf. Freud, S., Verneinung, G.W.XIV; Negation, Standard Edition, James.Strachey, Hogarth Press, 1954-1974).      
از منطق و فلسفه  بلكه هزارساله تنها قطع رابطه با سنتي است بريم كه نه پي مي proposition درمقابلگزاره حال به بيربط بودن لفظي چون 

د تا ادعاي هاي نشومي آن بركه با قلم بدست گرفتن كساني شده است است كه متكي بر خودشيفتگي  يحاكي از وضع رقتبار بار زبان فارس
1  .مي باشدركورانة ديگران ازاين ادعا هاي قرديگرانه زاين هم تأسفبارتر است تقليد كواآنچه كه . دنپوچ و توخالي خود را برزبان تحميل كن

 Modal 2
، يكي از مهمترين اجرت كردكه طي جنگ جهاني دوم به آمريكا مهمنطق دان آلماني  ،)Rudolf Carnap )1970-1891رودلف كارناپ   

ارناپ برآن شد كه براساس اصول نحوي ك. بود Cercle de Vienne (Vienna Circle) قة وين چهره ها درميان فيلسوفان معروف به حل
3  .را بصورت سيستمي اساساً صوري درآورد هرزبانيهيلبرت 

كه مطالعات پردامنه اي در زمينة علم القضايا و فلسفة زبان ) 1929متولد (فيلسوف و منطق دان فنلاندي  Jakko Hintikkaياكُو هينتيكاّ    
4 ).1962( معرفت و ايماناز آثار اوست . انجام داده است

 (Log.) sémantique (semantics) 5
 Contingent 6
 Contingence (contingency) 7
 Sujet divisé (divided subject) 8

خوانده مي شود بسيار نزديك است، بدين  كسر موجوديفقداني است كه با آنچه در امور تجاري  Manque à être مراد از خلاء وجودي  
را در نظام مورد نظر تشكيل مي دهد عنصري است فقداني كه بجهت كسر آمدن ديگر عناصر سيسم را تحت شعاع  معني كه آنچه عامل قاطع

9 .خود قرار داده پايه و محور عمدة آنها واقع مي شود
آن را حيث خصوصيتي ذاتي مي داند كه داراي وجدان آدمي را  Franz Brentanoادموند هوسرل، واضع پديدارشناسي، درپي برِِنتانوُ   

 Objetشناسائي    و متعلَق Sujet (subject)بنابراصل حيث التفاتي فاعل شناسائي. خوانده اند Intentionnalité  (intentionality) التفاتي
(object)   علَقي است كه واجد مت. . . ) احساسات، ادراكات، احوال قلبي(هريك از مقولات نفساني هربار بنحوي كه  تأليفي هستنددررابطه اي

   Noèmeو متعلَق آن را  Noèse (noesis)راهوسرل در سيستم پديدارشناسي خود عمل التفاتي فاعل شناسائي . دارد ماهوي بدان ارجاع
(noema)    خواندمي.  
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كه  1ايجاد منطقي است مبتني بر امكان محض يعني عدم ضرورت چالش اصلي لكان
نبوده ازآنچه مربوط به  2درجهتي خلاف ضرورت مطلق قضايا عمل كند، منطقي كه محضاً امري واقع

زيرا درچنين حالتي امر واقع منوط به معرفتي . است جدا نباشد) فاعل نفساني(موضوع اصلي قضيه 
حال آنكه غايت اصلي در . باشد تحت علائم و سورهاي منطق درآمدهاز حقايق مطلق خواهد بود كه 

منطق لكان دريافت وقايعي است كه فاعل نفساني را تعين بخشيده در زبان تكلّم او خلائي وجودي 
در ضميرناآگاه شده اسم  3حاصل مي آورند، خلائي كه موجب پيدايش عناصري اساساً خلاف معنا

  .مي سازد دلالت را از مدلول آن مستقل
پرسش اينستكه كه چگونه مي توان به منطقي مبتني بر عدم ضرورت رسيد حال آنكه فرض 

بطور ماقبل واجد معرفتي خاص و مشخص است كه مسبوق بر فاعل نفساني بوده  غيربراينستكه 
بيشتر ازآنكه برامكانات تكيه داشته باشد بر ضرورت احكام و حقيقت لايتغير گذشتة فرد استوار 
است؟ لذا آيا جائي براي تغيير و تحول در روانكاوي افراد باقي مي ماند؟ اگر اين سخن فرويد 
صحيح است كه تعين فاعل نفساني منوط به عناصري است كه از بدو حيات او وجود داشته اند 

  درآنصورت آيا اتخاذ هرگونه تصميمي ارادي از سوي فرد را نمي توان خالي از فايده دانست؟
است كه روانكاوي را نمي توان نظامي دانست كه انسان را موجودي محتوم به  بديهي

. سرنوشت خود بداند، موجودي كه تحت اسارت مطلق اسماء دلالت بوده گريزي ازآن نداشته باشد
بهمين ترتيب اخلاق مبتني بر روانكاوي را نمي توان عبارت از فلسفه اي دانست كه ما را به اتخاذ 

روانكاوي درعوض براساس اين اصل استوار است كه آدمي بعنوان . ي معين وامي داردرفتار و كردار
بنحوي كه . فاعل نفساني درپي تمتعي نافرجام است كه پاية اصلي نفسانيات او را تشكيل مي دهد

فرد در پايان روانكاويِ خود واجد دلالتي مشخص و معين براي حيات خويش نمي شود بلكه درمي 
  .ه مطلوب آرزومنديِ ممتنع و غيرممكني سروكار دارديابد با چ

لكان متكي بر علائم وسورهاي منطقي رايج نيست بلكه وجوبِ لذا منطق مبتني بر عدم 
و ) آفاقي(براساس اسماء دلالت واقع است كه تنها عناصري هستند كه مي توانند وجه مصداقي

  .زندرا باهم تلفيق داده هماهنگ سا)انفسي(وجه وصفي قضايا 
  :حال به اشكال چهارگانة قياس بپردازيم كه همگي قضايائي ضروري هستند

A -  يّههمة ف ها پ هستند(موجبة كل(  
E –  ههيچ فائي پ نيست(سالبة كلي(  
I –  هبعضي ف ها پ هستند(موجبة جزئي(  

O –  هبعضي ف ها پ نيستند(سالبة جزئي(  
  

                                                 1
 Contingence (contingency) 2
 Le Réel (the Real) 3
 Non-sens 
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A  وE ا هردو مي توانند كاذب باشندنمي توانند هردو صادق بوده ام.  
I  وO هردو مي توانند صادق بوده ولي نمي توانند جمعاً كاذب باشند.  

  چند نكتة اساسي
. در منطق ارسطو نمي توان مشخص كرد كه آيا جائي براي قضاياي وجوديه هست يا نه - 1

دراين منطق وجود محمولي بيش نبوده مانند كيفيتي ويژه به ذات و جوهري خاص 
 .شودمي ب داده انتسا

و  1برهانرا دراين قضايا برداشته بجاي آنها  موضوع و محمولمنطق جديد مفاهيم قديميِ  - 2

واجد محلي  Φ] [(�)عملكرد حاكي از اينستكه فرمول آن . را مي گذارد) فونكسيون(عملكرد

شان ن) �(اين جاي خالي را با متغيري چون . خالي است كه برهان قضيه را تشكيل مي دهد
درمورد موضوع قضيه بايد گفت كه گاه فاعل جمله اي است كه قضية موردنظر ازآن . مي دهند

 درمورد اخير يعني. او منتسب ساخته اندتشكيل شده و گاه نام فردي است كه خواصي را به 
حال آنكه وضع . نام فاعل جاي برهان را در عملكرد قضيه احراز مي كند 2در قضاياي شخصيه

متفاوت است، زيرا درآنها كلمه اي كه نشان دهندة ) كليه يا جزئيه( 3 همعاد قضاياي درمور
 .فاعل جمله است دلالت بر فرد مشخصي ندارد بلكه حاكي از عملكردي واقعي است

 ∃ و. . .) همه ( ∀باتوجه به نكات فوق مي توان اشكال چهارگانه را بمدد دو سور اصلي يعني 
اين دو سور بترتيب قضاياي كليه و قضاياي وجوديه را بشرح زير تشكيل مي . نوشت. . .) بعضي (

  :دهند
A  - ∀Φ.Φ�             و O  -   ∃�. Φ� 

                                                 1
 Argument 2
 Propositions singulières (Singular propositions) 3
 Propositions générales (general propositions) 
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E  - . Φ� و             I  -   �. Φ� 

تغييري اساسي  وي كه در فوق آمدبنحچنانكه ملاحظه مي شود با نوشتن اشكال چهارگانه 
ارزشي ديگري داده آن » ) . . .(بعضي از «درآنها بوجود مي آوريم، بدين معني كه به تعبيري چون 

 بعضي و نه همه«تعبير اخير بجاي شكل قديميِ . درمي آوريم» . . . لااقل بعضي از «را بصورت «
لكان حال آنكه  .حذف شده است بكلّي دراين اشكال» نه همه«همواره تعبيرِ  نتيجه آنكه. آمده است

ببينيم دراينجا «: تأكيد كرده مي گويد» نه همه«براين  1تلويزيوندر مصاحبة معروف خود موسوم به 
كه مشمول زنان مي شود  –قبل ازهمه اينكه ارسطو اين شكل سالبه را . تجربه بما چه مي آموزد

مسأله دقيقاً . كـاملاً از قضاياي كلّي مستثني مي كند - كرَ هستند يعني زنان ازآنـجهت كه فاقد ذَ
 .»شامل بعضي مي شود و نه همه«است كه ) نه همه(برسر همين سور منطقي 

، نشان مي 2لكان همچنين با ارجاع به ربع دايره هاي منطق دان معروف آمريكائي، پيرس
  .يافت) »نه همه«( دهد كه در قضاياي كليه نيز مي توان مجموعه اي خالي

  
  ربع دايره هاي پيرس

  : 2در ربع دايرة شمارة 

  ).�Φ.�(همة خطوط عمودي هستند : موجبة كليه - 

 : 3در ربع دايرة شمارة 
  بعضي از خطوط عمودي هستند: موجبة جزئيه - 
  و

  .بعضي از خطوط عمودي نيستند: سالبة جزئيه
  : 4در ربع دايرة شمارة 

                                                 1
 Lacan, Jacques, Télévision, Paris, Seuil, 1973, published in English as Television, A Chalenge to the 

Psychoanalytic Establishment, ed. Joan Copjec, trans. Denis Hollier, Rosalind Krauss and Annette Michelson, 
New York: Norton, 1990. 2
 C.S. Peirce 
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يعني اگر خطي وجود نداشته باشد مع ) �Φ .�(هيچ خطي عمودي نيست: كليه سالبة - 

هيچ خطي عمودي «و » همة خطوط عمودي هستند«(الوصف مي توان هر دو قضية كليه را 
  .صادق دانست) »نيست

اعتبار  كه قضاياي كليه لزوماً مستلزم وجود مصاديقي نيستند كه بتوانند بدانهاگفت مي توان 
كاري جز تعريف و تحديد پدر » هرپدري خداست«وقتي لكان بتبع فرويد مي گويد كه . بخشند

پدرهاي واقعيِ (بعنوان مقوله اي كلّي نمي كند بي آنكه بتوان ازآن نتيجه اي ناظر بر مصاديق آن 
. استگرفته به قضيه اي جزئي رسيد كه واقعاً پدري وجود دارد كه خد) موجود در عالم خارج

اطلاق  نام پدردرچنين موردي ربع دايرة خالي پيرس كه از عدم و فقدان حكايت دارد به چيزي جز 
 نشان داده مي شود - 1نداشته حاكي از غيابي است كه بصورت.  

را ) زن و مرد(هردو جنس حاكي از فقداني است كه به سلب يا نفي دلالتي خاص بخشيده) - 1(

 تفاوت مسألة ، دلالتي كه فقط از طريق رجوع بهدرمي آورد) ذَكرَمحروميت از (تحت مقولة نفي 
همين فقدان  مسألهاين پاية اصلي فرمول هاي لكان را درمورد . جنسي ميان آدميان بدست مي آيد

، يعني كسَترسَيون يا محروميت از ذكر، در رابطة )(اين فقـدان يا عـدم وجـود . تشكيل مي دهد
بدين معني . است كه محرك عمدة تمناي آدمي را تشكيل مي دهد) @(دينزديك با مطلوب آرزومن

  .بعهده مي گيرد) فقداني(ذَكرَ را كه همواره مقوله ايست كسري  1كه مطلوب آرزومندي نيابت

 2تفاوت جنسي
اختصاص ) جنس مذكر(را به مرد  )(لكان درفرمول تفاوت جنسي خود موجبة كليه 

لذا ازآنرو جنس . هستند) (تابع محروميت ازذَكرَ ) (اين قضيه تمام مردان بنا بر . مي دهد
ماهيت مرد . مذكر به كلية موجبه تعلّق دارد كه همواره محروميت خود را از ذَكرَ مبرهن مي سازد

موجبة كليه . خشدمبتني بر چنين تابعيتي است كه سراسر وجود او را درطي حيات تعين مي ب
هريك از افرادي كه مشمول جنس مذكر  از لحاظ نفسانيدراينجا بدين معني است كه گوئي 

بعبارت ديگر فرد . »ذَكرَ شامل همه مي شود جز شامل من«: هستند قائل به قولي اينچنين مي باشند
حاصلي است از ) جزئي(اين قول فردي. كسي مي پندارد كه از ذَكرَ محروم است تنهاهربار خود را 

بادقت مي توان . مي باشند) (تابعِ ) (افراد جنس مذكر همة موجبة كليه اي كه بنا برآن 
 دريافت كه اين استثناي شخصي حاكي از قانوني كلي است يعني كلية سالبه اي چون 

كه درواقع كاري جز تقوم ) ني محروميت از ذَكرَ نباشديع فردي وجود ندارد كه تابع  هيچ(
  .نمي كند) (بخشيدن به موجبة كليه 

مبتني بر قضيه اي است كه در رأس ) a(خود بعنوان پايه و حايل موجبة كليه ) e(كلية سالبه 
مردي وجود  حداقلكه حكايت ازآن دارد ) i(اين قضيه . نظرية فرويد راجع به پدر توتمي قرار دارد

                                                 1
 Suppléance (substitution,Standing for) 2
 Sexuation 
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كلية (لـكان اين قضيه را استثنائي بر قـانون ).  ( نيستدارد كه تابع محروميت از ذَكرَ 
  ) موجبه

  

  
  مربع منطق تفاوت جنسي

چنانكه ملاحظه مي شود دراينجا ما درمقابل دو . مي داند كه كاري جز تأييد همان قانون نمي كند
قضيه اي كه بنابرآن هرفردي از جنس مذكر خود را  - 1: نائي خاص قرار داريمشكل متفاوت از استث

استثنائي كه مبني براينستكه  - 2از ذَكرَ محروم دانسته ديگر مردان را واجد آن بحساب مي آورد؛ 

افسانة ساخته و پرداختة فرويد . وجود دارد كه تابع محروميت از ذَكرَ نمي باشد) پدري(لااقل مردي 
اين افسانه بجاي آنكه به . رد پدر توتمي بر اساس شكل اخير اين استثناء تعبيه شده استدرمو

نفساني آدمي است، ساختماني كه  ساختمانواقعيتي تاريخي مربوط شود حاكي از اهميت آن در 
بنابريك چنين استثنائي از . بموجب آن منع زنا با محارم  شرط اساسي تعلقّ به نوع بشري است

زنا بامحارم است كه فرويد در افسانة ساخته و پرداختة خود پسران را به قتل پدر واداشته  قانونِ
آنها را واجد احساس گناهي اصلي و اولي مي نمايد، احساس گناهي كه ازين پس آنها را همواره به 

ماني ازينرو قتل پدر در نظرية روانكاوي واجد ساخت. تابعيت از منع زنا با محارم خواهد خواند
بنابرچنين نظريه اي است كه مي توان دريافت كه چرا . اساسي در تشكل نفسانيات آدمي مي گردد

در  1همانطوركه كلود لويسترُس. دارد) موجبة كليه(قانوان زنا با محارم درتمام جوامع بشري كليت 
ي قادر به قوام تحقيقات انسان شناسي خود نشان داده است بدون چنين قانوني هيچ جامعة انسان

  .و دوام نيست
پرداخت كه حاكي از جزئية ) (حال مي بايستي به ضلع چهارم مربع منطقي فوق 

بهمين جهت است كه . سالبه اي است كه درآن استثنائي وجود ندارد كه مؤيد قانوني كلّي باشد
) يعني استثنائي(» بعضي«ن نحو ناظر به مي خواند تا بدي» نه همه«را ) (لكان سور اين قضيه 

                                                 1
 Claude Lévi-Strauss  
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اين عدم استثناءكه به جنس مؤنث اختصاص دارد در تناقض منطقي با استثنائي است . نتواند باشد
 مرد واجداستثناء درجنس مذكر بدين معني است كه . كه هويت جنسي مذكر را معين مي سازد

دارد كه بجهت استثناء خود يعني وجود ) پدري(كه بنابرآن عنصري واحد  است كليتي منطقي
حال آنكه . محروميت خود از ذَكرَ مرجع اصلي را در هويت جنسي مرد تشكيل مي دهد عدمبموجب 

بجهت عدم وجود يك چنين استثنائي در مورد جنس مؤنث نمي توان از كليتي منطقي درمورد زنان 
  .س مؤنث را تشكيل دهدصحبت كرد، كليتي كه حاوي استثنائي باشد كه مرجع هويت جن

لذا هر مرد مي تواند گاه بطور استثنائي مقام و مرتبتي كليّ احراز كند، امري كه درمورد جنس 
البته مي بايستي پيوسته بخاطر داشت كه اين تفاوت جنسي مربوط به . مؤنث امكان پذير نيست

است كه جا و منزلتي تمايزي جسماني، ژنِتيك يا هرموني نيست بلكه مربوط به ساحتي ترميزي 
اين منزلت جنسي تنها منوط به امري است . متفاوت از لحاظ جنسي براي مرد و زن فراهم مي آورد

دراينجاست كه نظرية اولويت ذَكرَي نزد . كه در جنس مذكر وجود دارد) پدر ترميزي(استثنائي 
  .لكان اساسي منطقي مي يابد

است كه وجود مفروض او براي دسترسي به ) ه آلايد(اين استثناء پدري نامحروم از ذَكرَ 
هربار منوط به حضور ) استثنائي(وجود اين پدر يا واحد ايده آل . قانون امري لازم و ضروري است

زني است كه با فرض وجود آن خود را واجد آرزومندي يافته بجهت همين آرزومندي نيز موجب خلع 
لذا زن تنها كسي است كه قادر به . مي كند وست داشتنداو از مقام ايده آل خود شده او را سزاوار 
پدر است كه مادر را » دوست داشته شدن«همين خلع يا . تعيين و تعين مرد بعنوان پدر مي باشد

اين بردار حاكي . براي طفل بصورت برداري درمي آورد كه جهتي جز آرزومندي نسبت به پدر ندارد
مادر مواجه شده درمي يابد كه پدر ) محروميت از ذَكرَ( ازآنست كه طفل با كسري يا فقدان ذاتي

محور اصلي آرزومندي اوست، پدري كه با حضور ترميزي خود مادر را بر كودك حرام كرده جوهر 
  .نوعيت را در باطن او متعين مي سازدمقانون و م

. مي كنند براي لكان تفاوت زن و مرد تابع رابطه اي است كه هريك ار آنها با ذَكرَ ايجاد
كه در نفسانيات خود از ذَكرَ حاصل مي كنند  تمتعيبعبارت ديگر مؤنث و مذكر هريك با توجه به 

. ذَكرَ شده موجب تمتع جنسي او مي گردد واجدمرد براي زن موجودي . ازيكديگر متمايز مي شوند
نگيزة اصلي ميل حال آنكه زن براي مرد في نفسه حالت ذَكرَ را يافته بعنوان مطلوب آرزومندي ا

 بودنِجنس مذكر را مشخص مي كند درحاليكه ) ذَكرَ(ِ داشتن بقول لكان . جنسي او واقع مي گردد
  .خصوص جنس مؤنث مي باشد) ذَكرَ(
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  فرمول هاي تفاوت جنسي

فرمول هاي قسمت فوقاني شكل بالا حاكي از قضايائي هستند كه مؤنث و مذكر را از لحاظ 
موجبة جزئيه و (درسمت راست آن قضاياي مختص به مرد . متفاوت مي سازندمنطقي از يكديگر 

  . آمده است) سالبة جزئيه و سالبة كليه(و در سمت چپ آن قضاياي مختص به زن ) موجبة كليه
سمت راست قسمت تحتاني اين شكل تمتع مرد را كه متمركز بر ذَكرَ است نشان مي دهد و 

) سمت چپ(طور كه ملاحظه مي شود در سمت خاص تمتع زن همان. سمت چپ آن تمتع جنسي زن
است و ازسوي ديگر ) (كه از يكسو متوجه ذَكرَ مرد  هستيمجنس مؤنث ) (شاهد انقسام 
  .مي خواند غير تمتع راتمتع مضاعف اين لكان  . غيرمتوجه تمتعي 

كه حاصل از  )La(تي واحد و عدم ارجاع جنس مؤنث به كليبودن زن» نه همه«
استثنائي ذَكرَي باشد موجب مي گردد كه تمتع جنسي او برخلاف مرد تنها بر ذَكرَ متمركز نبوده 

اساسي در زن شده ازيكسو تمتع  انقسامياين تمتع موجب . متوجه نوعي ديگر نيز از تمتع باشد
حال آنكه . متفاوت بدان مي بخشد كرده و ازسوي ديگر جهتي كاملاً) مرد(جنسي او را مديون ذَكرَِ 

در تمتع جنسي خود در اسارت تمتع ذَكرَي باقي مي ماند و از انباز جنسي خود همواره تنها  مرد
بهره مند شده از رابطه اي راستين نسبت به زن بعنوان كسي كه مرتبت ) @(بعنوان مطلوبي جزئي 

وست كه لكان تمتع جنسي مرد را تمتعي ازهمينر. را براي او پيدا تواند كرد محروم مي ماند غير
  .مي خواند 1ابلهانه

بهمان اندازه كه تمتع مرد وابسته به آرزومندي اوست چراكه اساساً با مطلوبات جزئي و بهره 
مبتني است و مطلوبات غير مندي از آنها مواجه است بهمان اندازه تمتع زن براساس رابطة با 

كه عين گشايش و فُتوح او  نين تمتعيراي رسيدن به يك چبهستند وسيله اي فقط جزئي براي او 
نزد زن امري ثابت  غير اما نمي بايستي تصور كرد كه تمتع. را نسبت به عالم و آدم تشكيل مي دهد

زن مي بايستي از تثبيت در مراحل مختلف موجود در . يا مستمر بوده نصيب تمام زنان تواند شد

                                                 1
 Jouissance de l’idiot 
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تا بتواند به چنين تمتعي كه خصوص جنس مؤنث است نائل تكوين رانشي خود گذشت پيدا كرده 
  .آيد

را عبارت از آنجه عشق ناميده مي شود بدانيم درآنصورت مي توان گفت كه  غيراگر تمتع 
بعبارتي . بهمان اندازه كه مرد متوجه آرزومندي است بهمان حد نيز نفس زن متناظر بر عشق است

همواره بجهت بخش مذكر وجود خويش است ) باشد يا مردخواه از لحاظ ژنِتيك زن (ديگر آدمي 
حال آنكه عشق در نفسانيات او منوط به بخش مؤنث اوست؛ يعني . كه آرزومند واقع مي شود

  .بعنوان مذكرّ آرزومند شده و درمقام مؤنث به عشق گرفتار مي آيد
ي كه ازيكسو بدين معن. چنانكه گفتيم زن در تمتع جنسي واجد انقسامي نفساني مي گردد

تمتع خود را مديون ذَكرَ است كه از سوي انباز جنسي بدو اعطاء مي گردد و از سوي ديگر در 
زيرا چنانكه قبلاً . درمقابل وجود اسرارآميز آن پيدا مي كند حالتي از خضوعقرار گرفته غير روياروي 

  . تواجد اسم دلالتي غائي نبوده يادآور قلمروي ناشناخته اس غيرملاحظه شد 
و ذات اسرارآميز آن قرار مي گيرد لكان را برآن غير اينكه فرد درمقام جنس مؤنث در فراروي 

داشت كه تمتع جنسي زن را با خلسة عرفا قابل مقايسه دانسته قائل به تمتعي مشابه نزد آنها 
اين دلالت قرار بگيرد لزوماً بر غيراين امر كه فرد در قرابت يا بعبارتي صحيح تر در فراروي . شود

با آن يكسان ) نارسيسيك(را مد نظر داشته خود را بطور خودشيفته  غيردارد كه پيوسته غيريت 
مع الوصف اين غيريت ممكن است وجهي خيالي يافته منزلت ترميزي خود را از . نخواهد يافت

و پرسش ازآن به طلب وحدت و حسرت  غيردرچنين حالتي است كه جستجوي . دست بدهد
ت دبطورخيالي جاي خود را به همانندي و وحغير لذا تفاوت ذاتي با . ن بدان تبديل مي گرددپيوست

حالت مطلوب گمشده اي را پيدا خواهد كرد كه بجهت عدم  غيردراينصورت . با او مي دهد
غافل ازاينكه . دسترسي بصورت مطلوبي مطلق درآمده موجب شور و حال عاشق و عارف مي گردد

بي بيش نيست و چنانكه بعداً خواهيم ديد خلائي است كه محور اصلي گردش مطلوب مطلق سرا
و قابل ) (مقوله ايست ناموجود و محذوفغير. دائمي فاعل نفساني را بگرد آن تشكيل مي دهد

  .تحويل به امري واقع نمي باشد
 امري محال بوده ناظر به گفتارة روانكاوي مبتني بر عدم وجود رابطة غيرطلب وحدت با 

وقتي لكان از امتناع محض در رابطة جنسي صحبت  .جنسي ميان جنس مذكر و جنس مذكر است
چنانكه مي دانيم رابطه در رياضيات فرمولي . مي كند منظور او از رابطه مفهومي است رياضي

بدين معني كه دو عنصر درصورتي در رابطه بايكديگر خواهند بود كه ارزشي  ، a/b=c: اينچنين دارد
فرويد درمورد رابطة فاعل نفساني با مطلوبات رانشي بخوبي نشان داده . از خود بوجود آورند واحد

است كه آنچه در رانش محور اصلي را تشكيل مي دهد مطلوب نيست بلكه حركتي است مداوم به 
لذا آدمي واجد نوعي . حول آن كه باعث از دست دادن آن درهر دور فاعل بگرد آن مي گردد

تطابق ماقبل و ازپيش تعبيه شده با مطلوب نيست، مطلوبي كه هربار نه تنها موجودي هماهنگي و 
بلكه پيوسته در ) يعني مثلاً تنها عضو يا بخشي از كالبد انباز جنسي است(جزئي و ناكامل است 
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چنين است نسبتي كه مرد با انباز جنسي خود برقرار كرده . حركت رانشي فرد دور زده مي شود
حال آنكه در تمتع جنس مؤنث ذَكرَ وسيله اي است كه او را . ازدست مي دهد غيربعنوان  وجود او را

  .قرار تواند داد غيردر فراروي 
مزيت لكان دراينستكه ممتنع بودن رابطة جنسي را كه دربطن نظرية فرويد بوده است بنحوي 

مي براساس يك جنين حيات آد. رياضي مي بخشد - قابل ملاحظه بيرون كشيده بدان عمقي منطقي
عشق به نيابت از يك چنين امتناعي حاصل آمده همواره حكايت از . رابطه اي ممتنع مبتني است
ممتنع بودن رابطة جنسي گاه بدرستي موجب قبول تفاوت ذاتي فاعل . فراق و هجران خواهد داشت

ي انگيزة اصلي در و درك عدم امكان وحدت با آن مي گردد و گاه برعكس بطور خيال غيرنفساني با 
  .ميل به پيوستن بدان را تشكيل مي دهد

بنا بر ممتنع بودن اين رابطه است كه مرد همواره اجزاء و اعضاي مختلف كالبد انباز خود را 
. مورد تمتع قرار مي دهد بي آنكه راهي به امكان برقراري نسبت با او بعنوان كلّي واحد پيدا كند

نيز صادق است بااين تفاوت كه ممتنع بودن رابطه او را به فراروئي حال آنكه همين امر درمورد زن 
  .كه مبتني بر استثنائي است كه درمورد پدر توتمي فرويد ملاحظه كرديمغيري مي خواند،  غيربا 

ازآنها برسد  كليتيآنها سروكار دارد بي آنكه بتواند به  يكايكمرد در رابطه با زنان درواقع با 
. مي خواند) عدم كليت(» نه همه«شمول سوري منطقي است كه لكان آن را چراكه جنس مؤنث م

مسأله درمورد زن . بجهت اين عدم كليت و تماميت است كه مرد از نسبت واقعي به زن باز مي ماند
واقع شود،  غيرمتفاوت است بنحوي كه اين امكان را براي او فراهم مي آورد كه درمقابل كليت 

ه روشنگاهي . ه تنها نزد جنس مذكر وجود داردزيراكه موجبة كليبعبارت ديگر عدم وجود موجبة كلي
كه موجوديتي اساساً محذوف  غيريمي گرداند،  غيردر وجود زن پديد مي آورد كه او را پذيراي 

  .داشته واجد چندان غيريتي است كه هرگونه وحدتي با آن امري ممتنع مي باشد
باآن موجب مي گردد كه محور اصلي جستجوي آدمي واقع شده و امتناع وحدت  غيرغيريت 

كه بالذات موجودي منقسم است يعني همواره تابع  - انسان . حيات او را كلاً تحت شعاع قرار دهد
درحال خود  - اسم دلالتي است كه معناي وجودي او را لاينقطع به اسم دلالتي ديگر محول مي كند

ن اسم دلالتي اعظم عمل كرده گوئي مي تواند دلالت غائي او را مي يابد كه همچو غيريرا درمقابل 
وي را دراين فكر باطل اسير مي كند  مورد اصلي ستايش او واقع شدهغير لذا . بالاخره نمايان سازد

حال . برزخي و منقسم خود فراغت يافته است ذاتاز كه حال ديگر مطلقيت لازم را بدست آورده 
از واماندگي ذاتي او بوده يكبار ديگر ماهيت خسرانجوي او را نمايان مي  آنكه اين مطلقيت تأييدي

اصرار در اين مطلقيت جستجوي رنج و الَمَي است مستمر كه فرد را درمخاطره اي عاشقانه . سازد
مطلوب مطلق بنحو . گرفتار كرده وجود او را بيش از پيش محلّ جراحتي غيرقابل ترميم مي سازد

موجب يادي حسرت آميز از زماني  - بي آنكه گذشته اي واقعي علت اصلي آن باشديعني  - مابعدي 
ازينروست كه ممتنع بودن رابطة جنسي . دور مي شود كه گوئي حاكي از وحدتي جاودانه بوده است

و عدم امكان حصول بدان راهي از طريق زبان شعر براي وجود بخشيدن به اين ناممكن گشوده آن 
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اصل و سرآغاز حيات آدمي درمي آورد، سرآغازي كه با انگ فراق و جدائي  را بصورت پرسشي از
  .مشخص شده آدمي را محكوم به انقسامي دردناك نموده است

درمورد مسألة ممتنع بودن رابطة جنسي تعبيري جديد ولي  1972- 1975لكان ميان سالهاي 

» رابطة جنسي وجود ندارد«نكه ازين پس بجاي اظهار اي. قاطع و عمده درتعليمات خود وارد مي كند
وي در پايان مجلس خود موسوم به . »جنسي است عدم رابطةآنچه وجود دارد «برآن مي شود كه 

R.S.I. يعني ساحت رمزواشارت، (پيچيدة ميان سه عنصر اساسي مثلث او  كه مربوط به مطالعة
له نشان دادن رابطة مسأ. است از دونوع رابطة متفاوت صحبت مي كند) حيث خيالي و امر واقع

بنظر . موجود ميان اين سه ساحت است كه از طريق سه حلقه ريسمان بنمايش گذارده شده است
لكان اين رابطه يا از طريق درهم فرد بردن حلقه ها صورت مي گيرد كه بهترين مثال آن سه حلقة 

  .خوانده مي شود 1بازي هاي المپيك است و يا از طريق آنچه گره برومه اي

              
  گره برومه اي حـلقه هــاي المپيك                                        

گره برومه اي كه از سه حلقه ريسمان تشكيل شده برخالف حلقه هاي المپيك بنحوي است 
كه اگر برشي دريكي ازآنها وارد كنيم دوحلقة ديگر نيز بلافاصله از هم واشده انسجام گره اي خود 

  .ز دست مي دهندرا ا
تفاوت ميان گره برومه اي و حلقه هاي المپيك دراينستكه درحلقه هاي اخير رابطه از طريق 

دارد مبتني بر يكي  عدم رابطهحال آنكه گره برومه اي كه حكايت از . مجاورت صورت گرفته است
گره برومه اي  مراد لكان از مطالعة. مي نامند اضافهاز مقولات عشر در منطق ارسطوست كه آن را 

ميان اين سه حلقه مانع ازآن نمي شود كه روي هم نظامي  عدم رابطهاين بود كه نشان دهد چگونه 
.  در فصول آينده با تفصيلي بيشتر به مطالعة اين گره خواهيم پرداخت. منسجم را تشكيل دهند

                                                 1
 Nœud borroméen (Borromean knot) 

Mis en forme : Police :10 pt, Police de
script complexe :B Lotus, 10 pt, Gras

Mis en forme : Police :10 pt, Police de
script complexe :B Lotus, 10 pt, Gras
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  منحني آرزومندي
  

ه غالباً در جهتي خاص و معين دو تابع ـر هندسه عبارت از خطي است كد 1گرافمنحني يا 
در تعليمات لكان گرافي موجود است كه وي آن را طي . را بيكديگر مربوط مي سازد) bو  aمثلاً (

مورد مطالعه قرار داده )  3آرزومندي و تعبير آن(و ششم )  2لات ضميرناآگاهتشكّ(مجالس پنجم 

ساخته و پرداختة لكان بوده حاكي از پرسش اساسي او در مورد عملكرد  اين منحني بكلي. است
لكان در اين منحني مجموع توابعي را كه موجب انشقاق . ت رمزواشارت در روانكاوي استساح

  .فاعل نفساني از اسماء دلالت مي گردند مورد بررسي قرار مي دهد
كلامي، عقدة از جمله لطايف  –را از طريق اين منحني تعدادي از مفاهيم اساسي فرويد او 

مورد تجديد نظر قرار داده نظرية  - ديپ، عملكرد ذَكرَ نزد پسر و دختر، مسألة آرزومندي و فانتسَماُ
اين مطالعات درعين حال در جهت انتقاد از برخي از روش . او را بيش از پيش گسترش مي دهد

يات فرويد پيچيدگي خود را در اين روش هاي روانكاويِ آن زمان بوده نشان مي دهد تاچه حد نظر
  .ها ازدست داده اند و تاچه اندازه مناسبت آنها در كار عملي روانكاوان كاهش يافته است

دراينجا مي توان به اختصار به چند نكته از تعليمات لكان پرداخت و نشان داد كه وي منحني 
ته و پرداخته است و چگونه هريك از مرحله به مرحله و با استدلال ساخ ،مذكور را چگونه با دقت

 ازهمينروست كه مجالس. اين نكات به مسائل و مشكلات باليني در حرفة روانكاوي ارجاع دارند
و نكات فني در كار عملي   4حاوي اشارات متعددي به امثال و نمونه هاي باليني مذكور درفوق

  .روانكاوان است
اين توپولژي . توپولژي كامل لكان است چنانكه خواهيم ديد اين منحني عملاً نخستين

نظرية لكان براين اصل استوار . بوده است 1966تا 1956حاصل ده سال كار و فعاليت مداوم يعني از 

ت رمزواشارت است كه مي تواند چگونگي ظهور معنا را در گفتار واقعي است كه تنها عملكرد ساح
شدن اسم  جانشينيعني حاصلِ » 5اي است استعاريمعنا همواره مقوله «زيرا . دهد فرد به ما نشان

  .دلالتي در سلسلة زنجيري كلمات است نسبت به اسم دلالتي ديگر
كه مخزن  غيرفاعل نفساني كسي است كه سخن مي گويد و سخن او لزوماً از ارجاع به 

« نيز بايد گفت كه بقول لكان  )@(درمورد مطلوب آرزومندي. اسماء دلالت است حاصل مي آيد
مطلوبي  جانشينآرزومندي پيوسته تمناي چيزي است كه زيرا . » 6همواره مقوله اي است مجازي

                                                 1
 Graphe (graph) 2
 Lacan, Jacques, Le Séminaire Livre V. Formations de l’inconscient, Séminaire 1957-1958, unpublished. 3
 Lacan, Jacques, Le Séminaire Livre VI. Désir et son interprétation, Séminaire 1958-1959, published in part in 

Ornicar ?, 24-27, 1981-1983 [‘Desire and Interpretation of Desire in Hamlet’, trans. James Hulbert, Yale French 
Studies, vol.55/6, 1977 : 11-52]. 4
 Cas cliniques (case studies) 5
 Métaphorique (metaphorical) 6
 Métonymique (metonymic)  

Mis en forme : Police :10 pt, Police de
script complexe :B Lotus, 10 pt, Gras
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  .آغازين گرديده كه براي هميشه ازدست رفته است

  تشكل مجازي مطلوب آرزومندي
از . بدست مي دهد يي بسيار موجزة اول در مورد توليد معنا در زبان تكلم منحنلكان در وهل

تنها يك چنين نموداري مي تواند مكانيسم موجود در لطايف دراين باب ويد فرتئوري نقطه نظر 
 2اين لطايف نزد فرويد واجد همان ساختماني هستند كه در اشتباهات لفظي. را توضيح دهد 1كلامي

بطور كلي تري اين ساختمان را واجد همان  ولي او. مشاهده مي شود 3خاص اميو فراموشي اس
وجود دارند، عوارضي كه درواقع الُگوئي از فرايندهاي  4عوارض روانيشرايطي مي داند كه در 

  .براي او هستند 5ابتدائي نفساني
كه موجب خنده و انبساط خاطر كلام لطيفه  پيامي است نامنسجم و عجيب و غريب در 

  .مي گردد)غير( مخاطب
بعاريت گرفته  6هيناي استعاري كه فرويد از هينريش ه لكان بعنوان اولين مثال از لطيفه 

روزي از او بعـنوان  7روف سليمان رتچيلدـينه مي گـويد كـه ثـروتمند معه. استفاده مي كند
زير  ح اين لطيفه بدون ارجاع به منحنيتوضي. پذيرائي كرد 8)»فاميليونر«(ميليونر - فاميليشخصـي 

  .ممكن نخواهد بود

                                                 1
كلمات حاصل ممكن است حمل بر حشو زائد شود زيرا لطيفه لزوماً از تركيب  Mots d’esprit (wits, Ger.Witz) كلامي لطايفتعبير   

ه بر بودروانكاوي  بمعناي اخص آن دراي را بدين جهت به آن اضافه مي كنيم كه اشاره » كلامي«مع الوصف صفت . شده پديداري است كلامي
2  .كاركرد خاص آن بعنوان فراورده اي از ضميرناآگاه كه اساسي كلامي دارد تأكيد داشته باشد

 Lapsus (slip, Ger.Versprecher) 
3
Oubli des noms propres (forgetting  proper nouns) 

4 Symptômes (symptoms) 
5
نحوه اي خاص از كاركرد نفساني هستند كه بموجب آنها  Processus primaires (primary processes) فرايند هاي ابتدائي نفساني  

ازجمله خصوصيات عمدة . وقايع عالم خارج بعمل مي پردازندمكانيسم هاي ضميرناآگاه زمام امور را دردست گرفته صرف نظر از مقتضيات و 
آزاد و بدون كنترل معاني » لغزش«آنها براي فرويد رهاشدن انرژي رواني و رد و بدل آزاد آن ميان قسمت هاي مختلف دستگاه رواني و همچنين 

شده موجب ايجاد الفاظ بديع و تازه اي شوند كه  ادغاملذا دراين مرحله كلمات مي توانند بسادگي درهم . و الفاظ نسبت بيكديگر مي باشد
 ايجازفرويد مورد اول، يعني ادغام و تركيب كلمات را دريكديگر، . يكديگر شوند جانشيندرزبان عادي ناموجود است و يا اينكه مي توانند 

condensation (condensation, Ger. Verdichtung) ائيـابجـورد دوم را جـوانده و مــخ Déplacement 
(displacement,Ger.Verschiebung) بنابرنظر فرويد فرايندهاي ابتدائي خصوص قلمرو . يعني جانشيني كلمات نسبت بيكديگر مي نامد

 (secondary processes)  درجهت مقابل اين پديدارها فرايند هاي ثانوي. عمل مي كنند اصل لذتضميرناآگاه را تشكيل داده براساس 

Processus secondaires  ت از طريق برقراريلازم ميان اميال و  روابط و ضوابطقرار دارند كه موجب كنترل انرژي نفساني و ايجاد محدودي
6  .قرار مي دهند اصل واقعيتالفاظ گرديده آن را تحت سلطة 

الهامات . مانتيسم در قرن هيجدهم استنويسنده و شاعر آلماني از چهره هاي عمدة رHeinrich Heine )1856 -1797 ( هينريش هينه  
 .او در ايجاد رابطة فرهنگي ميان فرانسه و آلمان سهمي بسزا ايفاء كرد. شاعرانة او گاه لحني سياسي و هزل آميز بخود مي گيرند

7 Salomon Rothschild 
8 Familionnaire 
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سلسلة زنجيري زبان  DSخط. مي كننددو خط بطور معكوس باهم تلاقي پيدا  در اين منحني
مقدم برهرگونه تأثيري است كه از طريق مجاز و استعاره بر زبان وارد مي «است كه بقول لكان 

 δδδδδδδδ′. »تشكل مي يابد 1يا باصطلاح واج ها زبانپايه اي شود يعني خطي است كه در سطح اصوات 
عني مقوله اي كه در زبان شناسي حاكي از موارد معمولي استعمال اسماء دلالت در زبان است ي

اين واحد كوچكترين جزء يا به اصطلاح جزء لايتجزاي كلمه را تشكيل . خوانده مي شود 2واحد معنا
  .داده غالباً في نفسه واجد معنائي واقعي نيست

A  مي باشد) مجموع لغات موجود در زبان(نقطة تلاقي اين دو خط بوده واجد كُد هاي زبان .
γγγγ لكان . م اصلي گوينده است يعني جائي كه گفتار او به اسماء دلالت پيوند مي خوردهم محل پيا

كه حقيقت كلام گوينده مي تواند در پيامي كه ارسال مي دارد ظاهر  )γγγγ(درهمينجاست«مي گويد كه 
ولي بايد دانست كه در اكثر مواقع خلائي بيش نيست يعني خالي از هرگونه معنا بوده در . »شود
  .3قي مي ماندبا β′βحد

در ). A(غيرمعنائي است مجازي متعلق به  ′βدلالت بر محل گوينده دارد حال آنكه  βنقطة 
بعنوان فاعل گفتار سعي خواهد داشت جائي براي خود دست و پا  نفساني من«اين نقطه است كه 

  .نيست )A(در فرد مخاطب  )من نفساني او(چيزي جز نقش و تصوير گوينده ′βزيرا . »كند
لذا اين نقطه در . ضميرناآگاه مي تواند معنائي نابهنگام وغيرقابل انتظار ظاهر سازد γγγγر نقطة د

  .او بعنوان فاعل نفساني است و منقسم فرد يعني وجود برزخي 4رابطه با حيث نفساني
را فني از فنون موجود در زبان تكلم مي داند كه نه تنها واجد معنا بوده  كلاميفرويد لطايف 

  .جزيه و تحليل اند بلكه مي توان در مورد آنها فرمول هاي معيني پياده كردقابل ت
در لطيفة فوق الذكر شكلي است موجز و فشرده از دو كلمة جداگانه » فاميليونر«لفظ ابداعي 

اين پيام را مي توان به چهار مقطع زماني و دو قطعه . »)پولدار(ميليونر«و » )خودماني(فاميلي«يعني 
  .ه كرددايره تجزي

                                                 
1 

Phonèmes (phonemes) 2
 Sémantème (semanteme)

 
3
4  . قائل است  Parole vide ان مقالبزو  Parole pleineزبان حالمايزي اشاره دارد كه ميان لكان دراينجا به ت  

 Subjectivité (subjectivity) 
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 غيريعني ( A دهاي زبان در نقطةشروع شده به محل استعمال كُ» من«گفتار گوينده از  - 1

  .مي رسد) است گنجينة اسماء دلالتكه هم مخاطب سخن و هم 
باز مي » من«به ) A( غيرلذا گفتار از . اسم دلالت ابداعي در كدُهاي زبان موجود نيست - 2

دلالت كه در نفسانيات شخص گوينده عمل مي كند ساخته و  گردد تا مجدداً در گنجينة اسماء
سلسلة زنجيري اسماء دلالت «مي بينيم كه بقول لكان  γγγγدربازگشت پيام به نقطة . پرداخته شود

 مجازياما ازآنجاكه در اين سطح قابل درك وفهم نيست بصورت معنائي  ،»دگرگون مي گردد
  .بازگشته منعكس مي شود

ينه را تحت تصاحب خود درآورده ه» ميليونر«مي بينيم  β β′خط رابط لذا چنانكه در  - 3

  .است
و » ميليونر«بدين معني كه . در مقطع زماني چهارم به خصوصيت اصلي لطيفه ميرسيم - 4

 γγγγد هاي زبان جائي براي خود باز مي كنند و درهم تركيب شده در نقطة در كُ» )فاميلي(خودماني «
  .ي آينددر م» فاميليونر«بصورت 

و » دهاي زبان را مورد تجاوز قرار مي دهدكُ«پيامي كه با قواعد زبان مناسبت نداشته باشد 
بصورت نقطه  ل در منحنياين عدم تقب. واقع شود) A( غيرنمي تواند مورد قبول فرد مخاطب يعني 

  .چين نشان داده شده است
ما درعوض حالتي بيربط و گرچه متوجه دلالتي عميق و گاه اسرارآميزند ا كلاميلطايف 

  .بخود مي گيرند) »فاميليونر«(هجوآميز 
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اسماء دلالت  1عدم مقارنت زمانيو توالي كلمات همگي ناشي از  ، تسلسلتركيب، امتداد
حال آنكه امكان . خوانده شده است 3آنهاست كه در عرف فرويد جابجائي 2مجازييعني عملكرد 

است  5مقارنت بوده مبتني بر همزماني يعني 4استعاري جانشيني اصوات نسبت بيكديگر عملكردي
لذا آنچه فرويد جابجائي مي خواند لكان آن را بمناسبت  .خوانده مي شود 6كه در عرف فرويد ايجاز

نزد لكان جاي ايجاز را  استعارهبهمين ترتيب نيز . مي نامد مجازصنايع بديعيِ موجود در زبان تكلّم 
     .مي گيرد

است ) ، خودماني»ليفامي«(واژة فاميل  7مورد بحث ناشي از واپس زدگي يا دفعمعناي لطيفة 
چندان قابل خود را در مقابل ثروتمند معروف اينچنين بيگانه مي يابد ينه كه كه براي شخص ه

است كه درهمان حال  حقيقيلذا لطيفه واجد جهتي خاص براي يافتن معنائي . تحمل نيست
مي گردد، معنائي كه همواره حالتي درهم شكسته  مجازيمعنائي  بازگشت يافته موجب پيدايش

» 8در اطراف آن آمادة تكثير و تعدد هستندهميشه ظاهركنندة اموري است كه «داشته بقول لكان 
مي » فاميلي«آن كه همگي به حول كلمة امثال فاميل، بي خانمان، بدفاميل و : در مثال مورد بحث(

يدگي ه هيچگونه استعاره اي را نمي توان يافت كه تجزيه و ازهم پاشازاينرو بايد گفت ك). چرخند
درمي بصورت مجاز بخود گرفته  مضاعفحالتي استعاره زيرا هنگاميكه . مجاز را دربرنداشته باشد

اكي از ـحمي شود، اين امر ) مجاز(جانشين خود كلمه ) استعاره(آيد يعني وجه تشبيهي كلمه 
دهاي ميان كُ) ». . . فاميلي، خودماني«دراينجا (انده ـم باقي 9دفع اميالكه از مكانيسم است  مازادي

شتباهي لفظي، ، مازادي كه ممكن است بمناسبت ادر حال رد و بدل استزبان و پيام گوينده 
ورحالت دفع شدة خود را ازدست بدهد و مجدداً به ضميرآگاه تيك يا رؤيائي نابهنگام عارضه اي ن

  .گرددباز
ا مي توان تصور كرد كه آنچه بطور ناآگاه مورد دفع و واپس زدگي قرار گرفته چيزي دراينج 

. چون سليمان رتچيلد نيست» خانواده داري«جز ميل هينه به پرخاشگري نسبت به ثروتمند و فرد 
اين خشونت ملبس به لباس لطيفه اي كلامي شده ازين طريق مي تواند صورت و بياني قابل قبول 

  .پيدا كند
استعاره عملي اساسي از هوش و ذكاوت انسان است، زيرا «لكان دراين مورد مي گويد 

  .»در يك تناسب است) x(مبتني بر استعداد آدمي در يافتن تابعي مجهول
به داستان ديگري اشاره دارد  10لطيفه و رابطة آن با ضميرناآگاهفرويد در كتاب معروف خود 

                                                 1
 Diachronie (diachrony) 2
 Métonymique (metonymic) 3
 Déplacement (displacement) 4
 Métaphorique (metaphorical) 5
 Synchronie (synchrony) 6
 Condensation 7
 Refoulement (repression) 8

9  .»ول مي خورندو«بطور تحت الفظي   
 Refoulement (repression, Ger.Verdrängung) 10 Freud, S, ‘Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten’, Gesammelte Werke, vol. VI, S. Fischer Verlag, 

Frankfurt am Main, 1960, trans. Jokes and their Relation to the Unconscious, Standard Edition, vol. VIII. 
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تعريف كرده است 1روف فردريك سوليهينه درمورد گفتگوئي با شاعرمعكه ه:  
  .متوجه هستيد كه در قرن نوزدهم هستيم ولي مردم هنوز در پي گوسالة طلائي هستند - «
  .»نگران نباشيد، گوساله باگذشت اينهمه زمان پير شده است  -   

ازاينروست كه بقول لكان . در اين لطيفه كلمه اي واحد در دو زمينة متفاوت بكار رفته است
طيفه دراينجا از تركيباتي افقي استفاده مي كند كه در گنجينة فرهنگي بعنوان مقولاتي مجازي ل«

دهاي زبان موجب پيدايش ارزشي تازه در آنها بدين معني كه اندك تغييري در كُ» وجود دارند
لذا لكان در مقالة خود موسوم به . »را به معنائي جديد جلب مي كند) غير(نظر مخاطب«گرديده 

 f(S…S′) S: فرمول رياضي مجاز را به اين صورت مي نويسد 2ت الفاظ يا خرد از زمان فرويدحسا

≅S (−)s.   دراينجاS اسم دلالت حقيقي، S′ و  اسم دلالت مجازي s مي باشد مدلول دلالت. 

حالت دوپهلو و مبهمي كه معمولاً در استعاره وجود دارد ازبين رفته است زيرا فوق در لطيفة 
اما معناي تازة آن . كه براي همه شناخته شده است) گوسالة طلائي(بر استعاره اي تكيه دارد مطلب 

بدين . ناشي ازاينستكه استعاره ارزش معمولي خود را ازدست داده بصورت مجاز درآمده است
ان پيدا كرده معني كه گوسالة طلائي بطورناگهاني معناي قيمت واقعي حيوان را در بازار دامدار

لطايف استعاري كه موجب معنائي تازه مي : لذا جاي آن دارد كه به دونوع لطيفه قائل شويم. تاس
و حتي برابر دانستن آن با الفاظ و   يك كلمهارزش سقوط با «شوند ولطايف مجازي كه بقول لكان 

فاعل  اين امر. »از دست برود قسمت مهمي از معناي كلمهموجب مي گردند كه معادلات ديگر
 .راتحت پرسش درآورد گفتار خطاب قرار داده كلّ راغير را برآن مي دارد كه ي نفسان

  

  غيرتا آرزومندي  3از نيازهاي حياتي
نشان دهندة رابطه اي است كه بالذات ميان طلب و آرزومندي موجود آنچه در فوق گفتيم 

ان تحت دگرگوني دريافت شود مگر بقول لك غيرهيچ آرزومندي و تمنّائي نمي تواند از سوي . است
قابل معاوضه در هائي قرار گيرد كه آن را بكلّ از آنچه در اصل بوده متمايز ساخته بصورت امري 

مي خواند قرار مي » غيرضرورت امتناع «فرايند طلب همواره تحت آنچه لكان  دراين معاوضه. آورد
بعداً به اين نكته  .دبه طلبِ فاعل نفساني پاسخي منفي مي ده غيرگيرد، بدين معني كه پيوسته 

  .خواهيم پرداخت
قوانين اصلي گفتار را بدست  4فرويد با كشف فرايندهاي ابتدائي نفساني«لكان برآنستكه 

فرويد بخوبي . »مفهومي ما از نفسانيات هستندعقلاني و چراكه اين فرايندها وراي درك . داده است
                                                 1
 Frédéric Soulié 2
 Lacan, Jacques, ‘Instance de la lettre et la raison depuis Freud’ (1957), in Jacques Lacan, Ecrits, Paris: Seuil, 

1966, trans. ‘The agency of the letter in the unconscious or reason since Freud’, in Jacques Lacan, Ecrits: 
Selection, London: Tavistock, 1977. 3
 Besoins (needs) 4

نحوه اي خاص از كاركرد نفساني هستند  Processus primaires(primary processes) فرايند هاي ابتدائي نفسانييادآوري مي كنيم كه   
رجوع كنيد ( ضميرناآگاه زمام امور را دردست گرفته صرف نظر از مقتضيات و وقايع عالم خارج بعمل مي پردازندكه بموجب آنها مكانيسم هاي 

 .)به يادداشت پايين متن ص  
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املاً از آنچه نيازهاي حياتيمان را شكل روشن ساخت تاچه اندازه تشكل آرزومندي يعني اميال ما ك
بدين معني كه نيازهاي حياتي تنها بصورت پراكنده و ازهم پاشيده از طريق . ميدهد متمايز است

اين تعبيري كاملاً جديد از لكان . نفساني براي آدمي قابل دسترسي هستندابتدائي فرايندهاي 
. ر اسماء دلالت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهدرا بعنوان قوانين حاكم ببدست داده آنها فرايندها 

امري مبهم بوده ناشي از خصوصيت صرفاً صوري درنظر او  كلاميلذت حاصل از استماع لطايف  مثلاً
ازينرو لكان مسألة اسماء دلالت را به  .اسماء دلالتي است كه در آنها بكار گرفته مي شوند

  .فرايندهاي ابتدائي فرويد برمي گرداند
حاصل ازاين لطايف لذتي است كه به دوره اي قبل از محدوديت  ابق نظر فرويد احساسِمط

چنين لذتي اصولاً يادآور ساختمان و نحوة تشكل «اما براي لكان . هاي تربيتي طفل باز مي گردد
ضميرناآگاه است، ضميري كه درآن قوانين حاكم بر اسماء دلالت حتي نسبت به پيدايش معني 

لذا بايد دانست كه معاني كلمات . »داشته بنحوي مستقل از آنها عمل مي كنند تاولويكلمات 
زيرا معناي كلمه برپاية امري بيربط و . زمينه و حوزه اي فاقد معنا ظاهر مي شوند اساسهمواره بر

امري است كه در اصل  در لطيفه اينهمه ما را تحت تأثير قرار مي دهدآنچه . فاقد معنا استوار است
د معناست، امري كه چندان ادامه مي يابد كه بالاخره واجد معنائي پنهاني و مكنون مي گردد كه فاق

  .غالباً بسختي قابل فهم است
لذا لازم نيست . »اسم دلالت في نفسه كاري جز اظهار طلب نمي كند«لكان مي گويد كه 

وانگهي . ي پيدا كند نداردبدان پاسخ گفت زيرا ورود طلب در زبان تكلم جهتي جز اينكه قالبي زبان
آرزومندي با تبديل شدن به نوعي پيام «رابطة ميان اسماء دلالت و تمناي انسان ايجاب مي كند كه 

 غيركه درصورتي انجام مي پذيرد ارضاء طلب . »از طريق اسماء دلالت دچار تحول و دگرگوني گردد
بعبارتي دقيق تر همواره عنصري . »موضع خود بعنوان طلب كننده فراتر رود«از برآن دارد تا  را

رش آن سرباز يرا برآن مي دارد كه با آن مخالفت كرده از پذ غيراساسي در طلب موجود است كه 
اين مخالفت به اين امر اساسي اشاره دارد كه طلب در ذات خود واجد عنصري است كه  .زند

خواند كه همواره مازادي است كه لكان اين عنصر را آرزومندي مي . مطلوبي جز فقدان و خلاء ندارد
  .بجا مي ماندغير از طلب 

  
طلب او «مواجه  شده بقول لكان محل كُدهاي زبان بخود مي خواند با  را غيروقتي كودك 
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يعني  γγγγ در .»داشته باشد غيربستگي به ميزان ايمان و اعتقادي خواهد داشت كه مي تواند نسبت به 
باهم تطابق مي توانند و پيام خاتمه يافتة او  غيراهر شده محل اين كدُهاست كه معناي طلب ظدر

  .پيدا كنند
دهاي زبان است چيزي جز ادامة كه محل كُ γγγγحال فرض كنيم در مرحله اي ايده آل نقطة 

تي نيز يحتي درچنين موقع. كامل داشته باشد با پيام مطابقت غيرطلب نباشد بنحوي كه مستقيم 
نخستين فرد كه جهت اصلي  برآوردن طلب سخن گفت، چراكه نيازِ نمي توان از ارضاء كامل يعني

بدين . ه استن و اسماء دلالت آن تغيير شكل يافتطلب او را تشكيل مي دهد عميقاً تحت تأثير زبا
بنابرچنين تغييري است . معني كه چيزي در مدلول وارد شده كه نياز را قالبي جديد بخشيده است

حاصل از جمع  منشأ مي گيرد كه خودنيازي از در واقع خواهيم بود كه اهد پيدايش آرزومندي ش«كه 
است از اصل نابرآورده  1مازاديبعبارت دقيق تر آرزومندي  .»مي باشد يا تفريق يك اسم دلالت

اين بدان معني است كه طلب در تعدد خود واجد عنصري است واحد ولايتغير كه همان . شدن طلب
ين امر را مي توان بنحوي ديگر ا .ندي مطلوبي جز فقدان و خلاء نداردلذا آرزوم. آرزومندي است

ازهمينروست . به طلب موجبيت اصلي آرزومندي را تشكيل مي دهد غيرپاسخ ممتنع . مطرح ساخت
  .آرزومندي همواره آرزومندي غير استكه براي لكان 
كاربرد «ل لكان ، زيرا بقومواجه مي شوند غيرموافقت درجائي با برعكس  كلاميلطايف 

كه صورت مي گيردفرد  ةبه زماني افسانه اي در گذشت يارجاع پايةواقعي اسم دلالت همواره بر
بطور دقيق تر بايد گفت كه بازي با كلمات فرد را به لذتي . »قرين به موفقيت بوده استروزي گوئي 

بطور پنهاني است كه واجد خصوصيتي جديد «ند كه درعين حال بقول لكان بازمي گردااصلي و اولي 
بدين معني كه با اظهار كلمات موجب پيدايش بعدي مي گردد كه بنابرآن . »با آن در تضاد مي باشد

مي كندغوطه ور ت رمزواشارت آرزومندي از نيازهاي حياتي فاصله گرفته مدلول را در ساح.  
به پيوندي كه با  و باتوجه» منتقل مي شودضميرناآگاه  آرزومندي به«چنانكه لكان مي گويد 

ديده موجب حفظ ساختمان حاكم بر سلسلة زنجيري اسماء دلالت گر«پيدا مي كند  2عناصر ترميزي
 آمدهدرين معني كه بصورت تمنائي نافرسودني بد 3»دام بجا مي گذارداز خود نشانه اي غيرقابل انه

ب نيز درمسيرِ بازگشت بهمين ترتي .پيوسته ميان كدُ و پيام در نوسان خواهد بودآن اسم دلالت 
 غير خود عناصر مجازي را با فاعل نفساني متقارن ساخته آنها را بصورت اموري قابل قبول براي

بتواند آنچه را كه در مجدد آرزومندي و تمنائي است كه  احضار«غايت اصلي در لطيفه . درمي آورد
  .»دوباره بدست آوردداده است و بيص از دست  اين حيص

چراكه سلسلة . وط نمي شودبميان از دست رفته البته به چيزي جز مجاز مر آنچه در اين
آنها را بحد كلمات را باهم برابر ساخته «كه  عناصر مجازي زبان پيوسته برآن استزنجيري 

چنانكه . چيزي جز كاهش و تقليل ساحت معاني نيستدرواقع ، امري كه »ي ساده تقليل دهدمعادلات

                                                 1
 Le reste (leftover) 2
 Symbolique (symbolic) 3

  .نددراينجا لكان به فرويد اشاره دارد كه اميال ناآگاه را عناصري غيرقابل انهدام مي دا  
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زنجيري كلمات مجازي پيوسته در جهت ابهام يعني عدم كفايت معنا قرار  سلسلة«لكان مي گويد 
را در مورد عدم  غيرفرد بعنوان فاعل نفساني برآن مي شود كه » منِ«روست كه نو ازهمي» دارد

  .»را متحقق سازد صرانه بخواهد كه ارزش اصولي آناز او م«كفايت معنا مورد پرسش قرار داده 

طلبِ اعطاي معنا يا احضار   كمحغير براي پرسش از عدم كفايت معني  كلاميلذا در لطايف 
بيربط اصل بدون آنكه  غيرولي  .معنائي را وراي آنچه از تقليل آن باقي مانده است پيدا خواهد كرد

همين امر از . »يافتن معنا برمي دارد گامي در راه« كاملاً برسميت بشناسدمعناي لطيفه را  دنوب
عل نفساني عبارت خواهد بود از اينكه نيت يا نياز وي در يافتن معنا موجب پيدايش نقطه نظر فا

 چندان از نياز فاصله مي گيرد كه قادر مي شود مبنا و پايه اي«بعبارت ديگر لطيفه . استعاره گردد
  .»فراهم آوردوجود دارد  فاعل نفساني آرزومنديبراي آنچه لزوماً بصورت مكنون در

رارجاع به ذكََ  
منحني را كه لكان در افسانة اُديپ شهريار بعمل آورده مي توان بخوبي در تجديد نظري

بر عناصر ترميزيِ موجود ه ودضرورت هاي باليني باين تجديد نظر درجهت . مشاهده كرد آرزومندي
كه بخوبي درآن منعكس  1نفساني منايده آل  ازآنجمله است تشكل. در مثلث ادُيپي تأكيد دارد

  .ستشده ا
طفل از همان نخستين وهلة فراخواندن مادر بخود او . كودك كسي جز مادر نيست غيراولين 

وي  غياباو را بر اساس  حضور، بدين معني كه مورد نظر قرار مي دهد ترميزيرا بصورت موجودي 
قدرت  پس از اين مرحله مادر بصورتگرچه . درك و فهم مي كندو غيابش را باتوجه به حضور 

طلب همواره  زيرا. همچنان قادر نخواهد بود به طلب او پاسخ گويدولي  اي براي او درمي آيدمطلقه 
از سوي ديگر رابطة مادر و فرزند هرگز رابطه . مي باشد جز آنچه در ظاهر مي بينيم طلوبيمواجد 

چراكه . خوانده مي شود )ϕ(در اين رابطه عنصر سومي وجود دارد كه ذَكرَ. اي ثنوي نيست
  .مندي مادر متوجه عنصري وراي شخص كودك استآرزو

  
دارد كه پاية اولي ساحت رمزواشارت را تشكيل مي رابطه از همان ابتداء وجهي مثلث اين  

مادر معطوف به پدر است كه بعنوان چهارمين ركن در عالم كودك وارد شده  زيرا آرزومنديِ. دهد
يعني دسترسي زلت پدر حاصل بلافصل اسماء دلالت منزيرا . منزلتي در عالم ترميزي او پيدا مي كند

   .استكودك به ساحت رمزواشارت 

                                                 1
 Idéal -du –moi (ego-ideal) 
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هرگونه كوششي در ارضاء آرزومندي بستگي به مطابقت ميان سيستم «لكان مي گويد كه 
كه  گفتار و كلّ سيستم - بدان نحو كه در كلام فاعل نفساني شكل مي گيرد  - اسماء دلالت 

كه مخزن اسماء دلالت است  غيرحال بايد ديد كه چگونه . »است داردبراساس كدُهاي زبان استوار 
ديپ صورت مي ار از طريق عملكرد پدر در عقدة اُدها را بعهده مي گيرد؟ اين كامر موجه ساختن كُ

  .خواهد كرد زيرا پدر براي كودك واجد ارزشي سازنده مي شود كه وراي آرزومندي مادر عمل. گيرد
چيزي باعث حجيت قانون مي گردد، بدين معني كه «ديپ ن عقدة اُهنگام خاتمه يافتدر 

وجود پيدا مي كند كه مي تواند قانون را بعنوان امر حاكم بر اسماء دلالت تصويب و  غيردر  غيري
  .»تأييد كند

ساخته و پرداخته است حاكي ازآنستكه شخصي كه قتل پدر افسانه اي كه فرويد در بارة 
صويب اين حال آنكه به تعبير لكان مسئوليت ت. مرده است را بعهده داشته مسئوليت تصويب قانون

  .در سطح اسماء دلالت عمل مي كند بعهده دارد مظهري بارز ازوست و كه 1پدر نامقانون را 
لطيفه يادآوري و تذكار ارضائي است ايده آل، حال آنكه اين امر در چنانكه قبلاً ملاحظه شد 

تمنا از مسير همانطور كه در منحني آرزومندي مشاهده مي شود ت زيرا مورد آرزومندي صادق نيس
را موجه مي سازد  غيرآنچه وجود  .ظاهر مي شود اي بصورت دگرگون شده γγγγگذشته در نقطة  غير

چيزي است كه نه تنها او را بعنوان محلّ كدُهاي زبان متشكل مي سازد بلكه او را قادر مي كند كه 
اينستكه ازبقول لكان حاكي  غيرزيراكه فراخواندن . ده از آن فراتر رودنموتفاء نتنها به نداي فرد اك

نشان دهد كه واقعاً «غير در اينجا مي بايستي . »آنچه را من قادر به دلالت بدان نيستم بشنود«
ت و اين همان ساح. »است شايستة اين مقام بدين معني كه او نيز عنصري وراي خود دارد غيري

پدر را واجد كه  ارتقاء مي دهد، امري) پدر نام(پدر ترميزي لت است كه پدر واقعي را به اسماء دلا
  .موجوديتي استعاري مي كند
يعني او را در ديالكتيك ميان حضور و غياب وارد وجود مادر مي پردازد  2گرچه طفل به ترميز

دارد كه مادر نيز بدان وابسته  زيرا به نظامي ترميزي نياز .براي اوكافي نيستاما اين امر مي كند، 
انكه خواهيم ديد اين امر بدون اولويت يافتن ذَكرَ چن. آرزومندي را امكان پذير سازد بوده عملكرد

ديپ در رابطه با تكوين و پيدايشي عقدة اُ«كه لكان در اين مورد مي گويد . غيرقابل تصور است
واقع شده آن ذَكرَ  ي قاطع براييه و اساسپاترميزي پدر خاص است كه بنابرآن موضع و موقعيت 

  .»دمنعكس مي كنرا براي طفل در حيث خيالي 
اين امريست كه پاية محروم ميسازد و ) يعني ذَكرَ(پدر مادر را از مطلوب آرزومنديش 

فاعل نفساني مي بايستي بنحوي از انحاء «بقول لكان . ا تشكيل خواهد دادديپ راساسي عقدة اُ
. »ل كه مادر فاقد ذَكرَ بوده و پدر در اين فقدان دخالت اساسي دارد وضع بگيرددرمقابل اين اص
پرسش قاطع در تكوين «. ترميز فقدان واقعي مادر مي باشدد ناچار به قبول يعني بعبارتي ديگر فر

اگر كودك همچنان در حد . »مادربراي وجود آدمي عبارتست از بودن يا نبودن طفل بعنوان ذَكرَ 
                                                 1
 Le Nom-du-Père (The Name-of-The-Father) 2
 Symbolisation (symbolization) 
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 كرَي خود براي مادر باقي بماند درآنصورت بنابر اهميتي كه اين امر در حفظ يك چنينهويت ذَ
ورتي پيدا مي كند يا با نطفل ناگزير به قبول اين امر . 1ز مواجه خواهيم بود يا با انحراف جنسيهوي

گذشت ازهمينروست كه عقدة كسَترسَيون در واقع نشان دهندة . است كه مي توان فاقد ذكَرَ بود
  .را در تعهد جنسيت او تشكيل مي دهد آن بوده عامل اصلي )داشتن(تصاحب طفل از 

كه تمناي ازهمينروست  .م كلام استم او عالَآرزومندي فاعل نفساني متكي بر گفتار بوده عالَ
مي  آرزومندي ضاعف را بخوبي در منحنيلزوم اين حالت م. مي باشد غيراو تحت تسلط آرزومندي 

  .بينيم
  

  
  

طي مي  Aدر نقطة ء دلالت را يري اسماسلسلة زنج شروع شده ′Sطلب از) 1(در منحني يك 

الي كه ي، اممي شوده طفل در قبال مادر اهميت پيدا مي كند اما بنده و اسير اميال او دراين مرحل. كند
رحله كودك چنانكه ملاحظه مي شود در اين م. حكم قانون را براي او داشته بايد ازآنها اطاعت كند

  .حت اطاعتودي است تموج
را وراي  )پدر( معمولاً او«بقول لكان ) 2منحني(واجد رابطه اي است با پدر كه خود مادر اما  

بدين طريق است كه مادر قانون را براي طفل وضع . »لبدبه وساطت مي طقرار داده اميال خود 
  .ارتقاء مي دهد نام پدركرده پدر را بمنزلت 

  :را در مورد پسران مي توان شامل سه مقطع زماني دانستديپ عقدة اُ
يا فاعل نفساني » من«طلب خود را با ارجاع به  )S(يا فاعل نفساني» من«طفل بعنوان 

كه مطلوب آرزومندي مادر است ظاهر مي سازد، بدين معني كه در اين مرحله سعي  )’S(ديگري
درهمين جاست كه در مي يابيم كه . ندخواهد داشت چيز ديگري جز خود شده مادر را ارضاء ك

  .مسألة ذَكرَ وراي آرزومندي مادر است
يث ارد اما شخص پدر تنها در سطح حاساسي در گفتار دوالا و عملكردي  نام پدرگرچه 

 غير بقول لكان طلب كودك نسبت به. ر بحساب مي آيدبعنوان محروم كنندة ماداست كه خيالي 

                                                 1
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  .»ي يابدبه دادگاه عالي تري ارجاع م«
. آمده است ت پدري حاصلست كه از ساحقانوني امي رسد كه  غير غيرِطلب در اينجا به 

تو زادة خود را مجدداً در خويش «: بصورت پيامي براي مادر درمي آيد γγγγ اين قانون در محلي چون
را  )مادر(ي كه فاعل نفساني لحظه اي است منفي اما اساس« واين بقول لكان. »جذب نخواهي كرد

  :فرايند مورد بحث بر دو نكته استوار است. جدا مي سازد) فرزند(از مطلوب آرزومندي خود 
دوديگر آنكه واقعيت  .اول آنكه مادر به قانوني ارجاع مي شود كه در تصاحب او نيست

  .تعلق دارد غير غيرِخارجي حاكي از آنستكه مطلوب بهمين 
ديپ است، بدين معني كه ازاين پس پدر اُمنفي شرط خروج از عقدة  اين مقطع زمانيِ

البته بشرطي كه بتواند نشان دهد كه  .بعنوان حامل و حايل قانون قادر به اعطاي ذَكرَ خواهد بود
»مع الوصف آن را در تصاحب داردنيست  ت وجودي اوگرچه ذَكرَ هوي«.  
  

طفل . 1نفساني نمايده آلِ با پدر بهمان نحو صورت مي گيرد كه با طفل انطباق هويت 
عناوين و مناصب لازم را «ديپ فردي منكوب و معزول بنظر مي آيد اما بقول لكان درخاتمة عقدة اُ

زيرا استعارة پدري همچون اسم دلالتي عمل مي كند كه واجد دلالت هاي . بدست آورده است
پسربچه كه نتيجة ديگر آن. »متعددي است كه طفل بعدها به كشف و گسترش آنها خواهد پرداخت

، امري كه سايه اي از جنس مذكرّمي گردد استعاره اي برايكمابيش «درزمرة مردان قرار گرفته 
  .»تمسخر و استهزاء بر وجود او مي افكند

زيرا دختر نيازي به تعهد و . ي داردديپ براي دختران پيچيدگي بمراتب كمترخروج از عقدة اُ
مشوب «مع الوصف ممكن است كه او نيز . مي توان يافتنداشته مي داند آنرا در كجا  تضمين ذَكرَ

  .»پسران شده و يا به خطا و گمراهي كشيده شود سيونِسترَبه مسائل مترتب بر عقدة كَ
مي خواند » )@(آرزومندي مسألة تكوين و منزلت مطلوب«مطالب فوق كمابيش آنچه را لكان 

ولي مرحلة آينه . طلوبي را مي آزمايدينه هرگونه شيء يا مبل از مرحلة آطفل ق. روشن مي سازد
 بعنوانازآنجمله است كشف ذَكرَ . »تجربه اي ممتاز است كه امكانات جديدي را براو مي گشايد«

بدست مي دراين مرحله طفل در تصويري كه از كالبد خود  با تبلور من نفسانيِ«مطلوبي خيالي كه 
 وير كودك درگير يك سلسله انطباق هويتباكشف اين تص. »آورد غناي هرچه بيشتري پيدا مي كند

. »كه طي آنها تصوير را همچون اسم دلالت مورد استفاده قرار خواهد داد«مي شود  هاي متفاوت
صورت گرفته است  نام پدرمطلوب مادر كه بهمت موضع سابق خود بعنوان طفل با فاصله گرفتن از 

                                                 1
 Idéal-du-moi (ego-ideal)  



منحني آرزومندي  مقدماتي بر روانكاوي لكان  

87 

 

دراين جهت ترميزي است كه منِ . داكنون در جهتي ترميزي به جستجوي خود ادامه خواهد دا
  .نفساني طفل بصورت عنصري حاصل از اسماء دلالت عمل خواهد كرد

ورود كودك به واقعيت عالم خارج نمي تواند براساس «برآنست كه  1برخلاف ملَني كلَينلكان 
كه بر حضور غير چراكه كودك بمحض ورود به عرصة وجود در آرزومندي . »محروميت صورت گيرد

لذا چنان نيست كه از وجودي كاملاً باطني و بسته به . او در عالم مسبوق است غوطه ور مي شود
بسرمي غير او همواره ازهمان ابتداء در تلاطم وابستگي ماهوي خود به . عالمي خارجي دست يابد

مؤيد محروم مانده اند  غيربرعكس تمام شواهد باليني درمورد اطفالي كه از آرزومندي واقعي . برد
كه بجهت چنين فقداني عالم خارج را  2ازآنجمله است كودكان اُتيست. اين امر اساسي است

  .كرده همچون كرم ابريشم پيله اي شكننده بدور خود مي تنند» ترك«
به خوب و بد تقسيم كرده ازاين را ني كليَن آنها كه ملَ. . .) پستان مادر(مطلوبات اولية كودك

و كلاً پاية  گروهي واحد تشكيل داده بصورت معادلاتي چند در مي آيند«درنفسانيات طفل پس 
لذا رابطة كودك با مطلوب آرزومندي مادر از همان آغاز . »رابطة او با مطلوبات واقع مي شوند

مورد را كه گنجينة اصلي زبان تكلم است  غيربرروي علائم زباني عمل كرده و آرزومندي «
  .»سوداگري خود قرار مي دهد

 اسكيزوپارانوئيد دورة: تحول نفساني كودك به دو دورة عمده تقسيم ميشود) Melanie Klein )1960-1882بنا بر نظريات ملنَي كليَن   1                                                 
Schizo-paranoïd ق متضاد منقسم ميكنداز يك سو آنچه مطلوب و خوب : كه بموجب آن كودك عالمَ نفساني و مطلوبات خود را به دو ش

از سوي ديگر آنچه نامطلوب و بد است ميبايستي با خشونت و . است ميبايستي در باطن او جذب شده نسبت بدانها تسلط داشته باشد
ميان خوب و بد حاكي از اضطراب كودك بوده او را Clivage (split)  انفصاماين جدائي يا به اصطلاح . ري از او دور شده طرد گرددپرخاشگ

در اين . موجب وضع دفاعي شكننده اي در وي ميگردد زيرا كه او را در كشمكشي دائمي در گير مي آورد و. از لحاظ نفساني تضعيف ميكند
در اين مرحله مادر براي كودك موجودي است . ان و فقداني براي كودك حاوي اضطرابي است عظيم و امري غير قابل تحملمرحله هر نوع حرم

 Dépressif در مرحلة بعدي كه مرحلة افسرده گون . مادر خوب و مادر بد: منفصم يعني بدو نيم آشتي ناپذير منقسم گرديده است
(depressive)م قبلي فاصله گرفته و با قبول حرمان قادر ميگردد كه مطلوبات خوب و بد را با هم آشتي بدهد و خوانده ميشود طفل از انفصا

در اين مرحله كودك قادر ميگردد مادر را حتيّ در مواردي كه موجب حرمان او ميگردد پذيرفته دوست داشته . واقعيت خارجي را بتدريج بپذيرد
  .باشد

. جنبة جزئي براي وي دارنداو وپارانوئيد طفل رابطه اي گسسته و ناموزون با عالَم و آدم داشته مطلوبات ناگفته پيداست كه در مرحلة اسكيز   
خوب و در حاليكه در مرحلة بعدي قادر ميگردد مطلوبات آرزومندي خود را در كليت آنها مورد نظر قرار داده ناگزير به تفكيك و تقسيم آنها به 

  . بد نباشد
آنچه كه خوب  Incorporation براي جذب و اندراجEnvie (envy)  حرص: سلطة دو احساس خشونت آميز است مرحلة نخست تحت   

تنها در مرحلة بعدي است كه . كه طرد قاطع و خشونت آميز عناصري است كه براي او بد و نامطلوب هستند Haine (hatred) و نفرتاست 
. در وي پديد مي آيد سپاسگزاريعشق و محبت نسبت به او ميگردد و احساسي مملو از قادر به ) خوب و بد(طفل با قبول وجود كليّ مادر

  . مرحلة دوم در واقع ترميم نفساني مادر است، مادري كه قبلاً در مرحلة پيشين به دوپارة آشتي ناپذير تقسيم گرديده بود
 2

توصيف  1946در سال گليسي روانشناس ان Kanner  Leoرنّكَ لئُو عارضه ايست كه براي نخستين بار توسط Autisme (autism) تيسماُ  
ي آن را جزء عده ا. پردة راز باقي مانده استچنان در ولي علل آن تاكنون هم گرفتهاين عارضه مورد مطالعات بسياري قرار . شده است

حاصل  ياگر آن را اساسا عارضه ي دييكه عده ادر حال. شدپيدا خواهد بيماريهاي عصبي دانسته معتقدند كه روزي مداوائي جسماني براي آن 
عدة اخير كه اكثر روانكاوان از جملة آنها هستند بر اصلاحات مهم و قاطعي اتكاء ميكنند كه از روان درماني اين . از رابطة مادر و نوزاد ميدانند

با  براي خود گونه ارتباطي راد را زنداني كرده هر خو» اي مدار بسته«م تيسم اين است كه كودك در عالَشاخص اصلي اُ. كودكان حاصل مي آيد
» قلعة تهي«آن را Bruno Bettleheim لهايم  تاز اينروست كه بِ. فاقد محتوي بوده و عالمي است تهي» زندان«اين . ميسازددشوار عالم خارج 

اطفال . خود فضائي تهي بيش نيست »محوطة داخلي «زيرا كه واجد تجهيزات دفاعي عظيمي در مقابل تهاجم خارجي است در حاليكه در مينامد،
گوئي افراد آدمي رفتار ميكنند كه  ياگونه ب گرانديعلاوه بر عدم دسترسي به زبان تكلم و اجتناب مطلق از نگاه به  Autiste (autist) تيستاُ

نميبايستي ما را به » بيتفاوتي مطلق«ولي اين  .رار ميدهندق» مورد استفاده«حتي آنها را بمثابة اشياء گاه . ي موجوداتي بيجان براي آنها هستندبكلّ
كه البته  گي مطلق آنانستآنها حاكي از شكنند» بيتفاوتي« بر عكس. گونه حساسيتي هستنداين فكر باطل بياندازد كه اين كودكان فاقد هر 

امري كه وسواس  ضطرابي عظيم نزد آنهاست،مقرون به ا تغيير در عالم اطرافچكترين كو. نداردآنها  »لعة توخاليق«نهان شدن در پحاصلي جز 
ري و ماشين نشسته با حركت تكرا ياگوشه اين كودكان قادرند ساعتها در . بيمارناك آنها را در مورد حفظ وضع و موقعيت موجود توجيه ميكند

  .پارندبس» فراموشي«ت بدس پايان خودزلت و عسرت بي عالم و آدم را در سير قهقرائيِ ع وار خود به جلو و عقب
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نسبتي محروميت نيست بلكه وابسته به تحت سلطة نيز  1حيث واقعفاعل نفساني با رابطة 
آرزومندي باتوجه به شرايط «. استاساسي امري وابستگي اين . دارد غيراست كه با آرزومندي 

زيرا . »ابلاغ شده واجد معنا شده است غيرگرفته درواقع طلبي است كه به حاكم بر طلب شكل 
امر قابل مشاهده مي شود  غيرميان فاعل نفساني و  رابطة دوگانه و پر جذب و فسون دروراي آنچه 

. خود مي باشد وجودهمواره طالب معنائي براي فاعل نفساني كه بنا برآن وجود دارد توجه ديگري 
موجب اين امر مي گردد كه هيچگونه مدلولي نتواند پاسخگوي واقعي آرزومندي او  اين طلبِ معنا

دختران عملكرد آن را  ديپِعقدة اُ. راينجاست كه مي توان بمعناي راستين ذكَرَ پي بردد. باشد
چنانكه مي دانيم فرويد برآن بود كه دختران و پسران هردو درابتدا مطلوبي . بخوبي نشان مي دهد

 ودجز مادر ندارند اما مرحلة ذَكرَي چنان مأيوس كننده است كه دختر را برآن مي دارد كه عشق خ
دختر بجهت شكست خود در رابطه با «بقول لكان . ديپي وارد شودرا متوجه پدر كرده به مرحلة اُ

مادر است كه به كشف رابطه با پدر نائل مي آيد و آرزوي بچه دارشدن را جانشين دريافت ذَكرَ از 
  .»سوي او مي نمايد

زواياي «لكان  هد بگفتةديپ تشكيل ميدكه اصل و پاية ورود زن را به اُ 2حسرت بداشتن ذَكرَ
مبذول لحاظ ساختمان و نظام موجود در اين مرحله جا بايد به دقتي كه فرويد بدراين. »مختلفي دارد

. سيون پسران پيدا كندسترَتوجه داشت، زيرا برآنست كه تا نزد دختران معادلي براي كَ مي دارد
) آرزوي بچه دار شدن(انتسم خود رابطه اي مي داند كه دختر با ف«لكان اين معادل را عبارت از 

  .»پيدا مي كند بعنوان ارزشي مبني بر اسماء دلالت
زيرا . تجربة يأس آميز دختر اورا در وضعيتي مطابق با اصول و قواعد زندگي قرار مي دهدلذا 

ت ساحفقدان «و ذَكرَ عملكرد اصلي خود را بعنوان شده ت آرزومندي و طلب واجد اولوي اسم دلالت
و آرزومندي )بچه دار شدن(بدين معني كه طلب . موجود در آرزومندي بدست مي آوردلاء و خ

  .»مي گيرندفاصله  از يكديگر) تمناي ذَكرَ(
زن و مرد بستگي به نوعي خاص از انطباق هويت دارد كه  ديپ درهر دو جنسِاختتام عقدة اُ

لكان اين انطباق هويت را . گيرد صورت مي )نفساني منايده آل (آرمان هاي آرزومندانه نسبت به 
كه درجهت عنصري از آرزومندي قرار دارد كه بالذات فرد را به تعهد جنسيت «فرايندي مي داند 

آن را مي توان عبارت از رابطة فاعل نفساني نه نسبت به . »مردانه يا زنانة خود رهنمون مي شود
 ناحايل و حامل آنهاست، اسمائي كه مي توپدر بلكه نسبت به تعدادي اسماء دلالت دانست كه پدر 

چراكه آرزومندي از آنجهت متوجه ذَكرَ پدري است كه مي تواند . »ز پدر خواندنشانه هاي بارآنها را 
بعبارت ديگر فاعل نفساني كه در مقابل مطلوبي قرار . مورد طلب واقع شده حالتي ترميزي پيدا كند

  .اسم دلالت ارتقاء داده بصورت استعاري بكار مي گيرد دارد كه از آن محروم است آن را به مقام
سيون امري واقعي سترَكَ«مي بايستي درعين حال توجه داشت كه چنانكه لكان مي گويد 

به عضو خاصي مربوط مي  ئي است كهنيست كه در عالم خارج موجود باشد، بلكه در رابطه با تمنا
                                                 1
 Le Réel (the Real) 2
 Envie de pénis (penis envy, Ger. Penisneid) 
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د از كسَترسَيون ذَكرَ مرحلة تهدي«مي يابد كه  كاركرد آرزومندي بدين جهت همچنان ادامه .»باشد
در رابطة درون ذاتي ميان آرزومندي و فقدان و خلاء است كه مي بايستي . »را طي كرده است

  .يا بلوغ مراحل و مراسمي چون ختانسيون را جستجو كرد، يعني در سترَاساس كَ
اما تمنا از آنجهت  .تدر كشف تاريخي فرويد تأكيد بر مقولة آرزومندي گذاشته شده اس

ي كه معضلد، يعني در مسائل رؤيا ظاهر مي شويا در  1تيكدر عوارض نور«ورد توجه اوست كه م
پذيرش و قبول آرزومندي را در خود «ي عوارض روان. »ده و نقابي خاص هستندهمواره مستور در پر

فرد واقعاً متعهد آن ، چراكه »جمع دارند اما اين پذيرش از سوي فرد خاصي صورت نمي گيرد
درعين حال عناصري دفع شده بسوي ضميرناآگاه بوده از آگاهي فرد «اين عوارض . نگرديده است

  .»بدور مي باشند بنحوي كه در تحليل نهائي واجد آرزومندي نسبت به هيچ چيز نيستند
مواره چيزي بيش از يك قرائت ه«ورد اين عوارض در ضمن روانكاوي دخالت روانكاو درم

اگر روانكاو تنها به نشان دادن مطلوب آرزومندي فرد اكتفاء كند درآنصورت . »ساده از آنهاست
دراينجا لكان به فرويد ارجاع دارد كه به . ت واقعي تمنا و آرزومندي او را از دست خواهد دادساح

جا اندكي تعبير فرويد دراين. »شما عاشق شوهر خواهر خود هستيد«: مي گويد 2يكي از بيماران خود
او ازآنجا به شوهر  3بيمار هيستريك اغراق آميز بوده حقيقت امر را مورد توجه قرار نمي دهد، زيرا

لكان دراين مورد . ساخته است خواهرش علاقه نشان مي دهد كه آرزومندي خواهرش را از آنِ خود
 غيروجود فقداني است كه در  آرزومندي تمناي يك مطلوب نيست بلكه آرزومنديِ«: مي گويد

)Autre ( ديگرنشان دهندة تمنائي )autre (است«.  
چرا در تحول آرزومندي همواره شاهد دو امر لايتغير هستيم، تهديد به «لكان مي پرسد كه 

در اين نيست كه جانشين ت اسم دلالت خصوصي» د و فقدان ذَكرَ براي زن؟سيون براي مرسترَكَ
عنصري است كه ي گردد بلكه چنانكه لكان مي گويد د كه موجب ارضاء نيازي خاص ممطلوبي شو

همچنين بايد دانست كه اسم . »قرار گيرد 4و الحاق تسلسلبتواند جانشين خود شده تحت قانون «
تقليل داد زيرا خصوصيت اساسي آن در اين است كه » رد پا«دلالت را نمي توان به يك نشانه يا 

مي با توجه به اين تعريف . »عملكرد خود ساقط ساختهمواره بتوان آن را حذف و لغو كرده از «
زيرا . خص نمودمش ،سمي خاصنتَاكه نه صورتي است خيالي و نه فنيز،ن عملكرد واقعي ذَكرَ را اتو

اصراري در رانش تأكيد و ذَكرَ كه با چنين لذا . دلالت آرزومندي است اسم ذَكرَ بمعني دقيق كلمه
طي مي تواند وارد حوزة اسماء دلالت شود كه حالتي محذوف بشر«هاي حياتي آدمي داخل مي شود 

  .»سيون قرار گيردسترَبخود گرفته تحت مقولة كَ
چراكه  ،هستيم غير سيونِسترَظاهر مي گردد يعني درجائيكه شاهد كَ غيرذَكرَ همواره در قبال 

ن معني كه آنچه نزد مادر تشكل مي يابد، بديقبل از همه ) محروميت از ذَكرَ(سيون سترَعقدة كَ
 غيربهمين جهت است كه . نيست غيرحالت محذوف و مفقود بخود مي گيرد چيزي جز آرزومندي 

                                                 1
 Névrotique (neurotic) 2
 Elizabeth von « R.» 3
 Hystérique (hysterical) 4
 Concaténation (concatenation) 
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)A ( را مي بايستي بصورت محذوف آن)(نوشت.  
حال اين پرسش را مي توان مطرح ساخت كه چرا وراي طلب مقوله اي چون آرزومندي قرار 

دور كرده جابجا مي كند كه همواره تحت مكانيسم از محل اصلي آنها «دارد؟ طلب چنان نيازها را 
آرزومندي مازادي لذا . »دحالتي اساساً مقاوم بخود مي گير هاي حاكم بر اسماء دلالت واقع شده

، طلبي كه بقول است نقصان ناپذير كه از فاصلة ميان نيازهاي مبرم فرد و طلب او حاصل مي شود
اين ميان چيزي از دست رفته است كه لزوماً  در. »اساساً چيزي جز  طلب عشق نيست«لكان 

ه در انتظار پاسخي از را مخاطب قرار داد غيرازينرو طلب همواره . خواهد شددوباره وراي طلب ظاهر
  .سوي او در حالت تعليق باقي مي ماند

آرزومندي عنصري است كه وراي ارضاي طلب و عليرغم هرگونه حركتي دراين جهت باقي  
نيازهاي حياتي كودك . غيرموجود ميان فاعل نفساني و ) طلب(است از رابطه زادي مالذا . مي ماند

گرفته وراي آنچه مطلوب است حاوي چيزي جز طلب عشق بلافاصله براي مادر شكل طلب بخود 
  .نمي گردند

. مي آيد در غيربصورت شرطي مطلق در رابطه با  «آرزومندي عنصري است وراي طلب كه 
ازينروست كه اسم . است كه نمي تواند در طلب گنجانيده شود مطلق پرسشي بعنوانا چراكه تمن

گرچه ذَكرَ چيزي جز اسم «زيرا . آرزومندي پيوسته حالت استفهامي خود را حفظ مي كند دلالت
شدة خود را حفظ مي تحريف دلالت آرزومندي نيست مع الوصف همواره صورت مستور، نقاب زده و 

  .»كند
بهمين ترتيب نيز تمنا چه از نظر . رزومندي ماهيت آدمي را تشكيل مي دهدآ 1براي اسپينوزا

ذَكرَ كه اسم دلالت بپذيريم كه اگر . عملي و چه ازلحاظ نظري مسألة اصلي روانكاوي است
جنسي تشكيل مي دهد درآنصورت لازم خواهد  - آرزومندي است عنصر مركزي را در انرژي نفساني

ضاعف نه تنها در اين حالت م. مورد بحثمان اضافه كنيم آرزومنديِبود كه طبقة دومي بر منحني 
ت رمزواشارت را تشكيل مي دهد مي باشد كه مبناي ساحبعنوان ضامن قانون  غيرجهت توجه به 

در مجلس ششم امر  ناي. ت آرزومندي نيز هستبلكه در جهت نشان دادن عملكرد في نفسة ساح
 عزل فاعليت فاعل و ديالكتيكدر مقالة او موسوم به ه گرفتقرار بيشتري مورد تأكيد  لكان

آرزومندي از قانون كه واسطة اصلي را براي آن «: بنهايت درجة اهميت خود مي رسد 2آرزومندي

                                                 1
درالهيات شروع  مطالعات خود را بمنظور ارتقاء به منصب رابين) 1632-1677(فيلسوف يهودي الاصل هلندي  Baruch Spinozaاسپينوزا   

مباني او پس از انتشار . از طرف جامعة يهوديان تكفير شد و براي امرار معاش به شغل صيقل دادن شيشه هاي عينك پرداخت 1656كرد اما در 
وي دراين رساله به دفاع از اصل . امات دولتي واقع شدمورد آزار و اذيت مق رساله در باب علم كلام و سياستو بخصوص  فلسفة دكارت

علم اخلاق، رساله درباب اصلاح قوة فاهمه، ازآنجمله است . جدائي عقل و ايمان پرداخته بود ديگر آثار او تنها پس از مرگ وي انتشار يافت
او برآن بود كه تنها علم و آگاهي است كه . وم كنداسپينوزا همواره درپي آن بود كه هرگونه اطاعت و اسارتي را محك. رساله در باب سياست

 -كه انسان نيز جزئي ازآنست  –مي بايستي به علل امور موجود در طبيعت ) يعني وجود الهي(براي شناخت طبيعت . موجب رستگاري تواند شد
 res و شئ ذي شعور res extensaد شئ ذي امتدا: اسپينوزا بدنبال دكارت برآن بود كه طبيعت واجد دو جوهر اصلي است. واقف گرديد

cogitens .حيات جمعي درصورتي امكان پذير است كه افراد جامعه متقابلاً . ايمان، استدلال و شهود عقلي: او به سه نوع شناخت قائل بود
2  .طغيان بپردازندلذا هرگاه آزادي جمعي با خطر مواجه مي شود افراد جامعه مؤظفند كه درمقابل آن به . وجود يكديگر را بپذيرند

 ‘Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien’ (1960), in Jacques Lacan, Ecrits, 
Paris : Seuil, 1966, ‘The subversion of the subject and the dialectic of desire in Freudian unconcious’,  trans. Alan 
Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits: A Selection, London: Tavistock, 1977. 
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مي دهد مستقل است، زيرا حالت تحكمي طلب را واژگونه كرده بصورت شرطي مطلق در  تشكيل
  .»قرار مي گيرد مي آورد بدين معني كه خود اساس و پاية قانون

  شكل جامع منحني آرزومندي
  از منحني آرزومندي تا سطوح توپولژيك 

منحني آرزومندي را بدان صورت جامع كه بعداً خواهيم آورد  3و همچنين شكل زير ال شكا

  .ان طرح كرده است نشان مي دهندنحو كه لك

  
  

اسم . نشان مي دهد) ژيكولُوپتُ(عي رابطة فاعل نفساني را با اسم دلالت بطور موض) 1(شكل 

. تقليل يافته است) كُدهاي زبان(تكلّم قابل مشاهده مي باشد آنچه در زبان  دراينجا بحد) S(دلالت 
خود ) C(دهاي زبان شروع بعمل كرده در محل كُ) ∆(فاعل نفساني دراين شكل از حالتي نامشخص 

ختم مي  Iاست كه به نقطة ي برداري دارااين سلسلة زنجيري . مي كند) ′D(را درگير مقولة طلب 
  .را تشكيل مي دهد نفساني منايده آل دراينجا شكل مقدماتي  Iنقطة . شود

كودك خص شده حاكي ازآنستكه مش A<>Dبصورت كه دها دراينجا محل كُ): 2(شكل 

در دست )<>(درمي يابد كه بازيچه اي بيش) A(در اولين برخورد خود با مادر « )فاعل نفساني(
بجهت يك چنين امري است كه مسألة آرزومندي رفته رفته . نيست )D( اويعني طلب هوي و هوس 

بايد گفت كه يكي از علامات رايج در فرمول هاي  )<>( 1درفشدرمورد  .»شكل مي يابددر ذهن او 
شكل حرف بجاي خط رابطي كه دراين نمودار ) L(ال در نمودارِ وي ابتدا آن را . جبري لكان است

ي سپس آن را بعنوان نشانه اي از يك سري عمليات لو. بكار بردگرفته بخود را  )Z(تين زِد لا
مورد استفاده قرار داده سرانجام برآن شد ) . . .>، بزرگتراز   <كوچكتراز (منطقي  - متفاوت رياضي

  .نمايدخوانده مشخص » . . . ، تقاطعي از. . . برشي از«كه آن را در فـرمول هـاي خـود بصورت 
 خطD′S′  طلب مي تواند در توالي «كه حاكي از آنستبقول لكان نشان دهندة ضميرناآگاه بوده

لذا خط . »اه آن را همراهي نمايدعواملي سازمان يافته مصرانه تداوم داشته باشد بدون آنكه نيتي آگ

                                                 1
 Poinçon (hallmark) 
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D′S′ 1خط زبان اشارت است حال آنكه خطDS 2نشان دهندة زبان عبارت .  
حالتي مضاعف مي بخشد حاكي از افكار محل كُد كه به  ′D′Sفاعل نفساني با خط برخورد 

  .ستوا ناآگاه
در وهلة . به نياز صورت مي گيردطلب ق بطلب و عطف بماسظهورضمن درآرزومندي  تشكلِ

درمحـل پيام و بنحـوي اينچـنين اسرارآمـيز معين  غيراول فرد آرزومنـدي خـود را با آنچه 
 s(A){4{اين پيام اسم دلالتي صرف است كه از مدلول خود . انطباق مي دهد 3}S(A){كــرده 

ايجاد مي كند كه  )دالّ و مدلول( اين تمايز فاصله اي ميان آندو. و مستقل گرديده استكاملاً متمايز 
ت استعاري آنها را واجد اهميتي بيشتر ساح«باعث مي شود كه استعداد جابجائي اسماء دلالت 

  .»مايدن

  
دراين شكل همة توابع نفسانيِ حاصل از سلسلة زنجيري اسماء دلالت نمايش داده  :)3(شكل

طلب بدين معني كه . فاعل نفساني عمل مي كند هم اكنون در مقام ضميرناآگاه غيرگفتار . شده اند
براي فاعل نفساني درقسمتD<>$  وجود نسبتي خاص با عالم و آدم بدر او «جنبة مضاعف يافته

از پيش ساخته و پرداخته در باب پرسش از تحقق  واجد نوعي پاسخِهمواره د كه بموجب آن مي آور
چه «از او مي پرسد  غيردر طريق چنين جستجوئي است كه . »آرزومندي خود مي گردد

اثر نويسندة فرانسوي  شيطان عاشقلكان اين پرسش دهشتناك را عيناً از داستان . »5؟ميخواهي
فاعل لذا پس بگو چه ميخواهي، چه در باب آرزومنديت تواني گفت؟ : گرفته است 6تژكَ كزَُ

  .دريافت مي كند غيررا بصورت معكوس از )پرسش خود(نفساني پيام خويش 

                                                 1
مورد خطاب قرار مي  غيرحاكي از نيت باطني و اصلي فرد بوده همواره ديگري را درمقام  Enonciation (enunciation)زبان اشارت   

2 .دهد
 غيربخوانيد مدلول  4  .غير اسم دلالتبخوانيد 3  .ظ و جملاتي است كه فرد بر زبان مي آوردصورت خارجي الفا Enoncé (statement) زبان عبارت   

. 5
 Che vuoi ? 6

  ).1772( شيطان عاشقنويسندة فرانسوي آثاري تخيلي از جمله  )  Jacques Cazotte )1792-1719 ژَك كزَُت  



منحني آرزومندي  مقدماتي بر روانكاوي لكان  

93 

 

دو خط ارجاعي اين شكل كه درجهت عكس يكديگر قرار دارند درواقع نشانه هائي هستند 
  .ا بازيابدراي فاعل نفساني تا وي بتواند خود را در آنهب

همسان خيالي خود با  نمايندة منِ نفساني است كه m ، حرفرتروي خط زبان عبا
در مرحلة آينه با كودك اين همان نوع انطباق هويتي است كه . انطباق هويت مي كند (@)iيعني

  .تصوير خويش پيدا ميكند
جز رابطة «ل لكان بقومحل ضميرناآگاه فرد را ازآنرو كه  ′Ε′∆بردارِ ،روي خط زيان اشارت

 .نشان مي دهد» با روانكاو قادر به گشودن آن نيست 1انتقالي

ملاحظه مي كنيم كه محل مسيري را روي  )d( آرزومندي عملكرد) 3(درشكل مورد بحث 

)Sغير را در جايگاه 2)@<>$(تعين فاعل نفساني اين تعين بقول لكان . تشكيل مي دهد  (
 غير »چه ميخواهيِ«بدين معني كه سؤالِ . »سؤال رادارد پاسخي است كه خود حالت«بصورت 

، يعني درلحظه اي كه فرد مي بايستي با تشديد »مي آيدمربوطه قبل از سؤال «پاسخي است كه 
است كه معضل آرزومندي در رابطه با اين نكتة «بعبارتي ديگر .واقعي آرزومندي خود مواجه گردد

موفق به ذكر آنچه قبلاً  گفته است درحالي كهوجود پاسخ به ندائي از مبهم فاعل نفساني بنحوي 
كه  لذا آرزومندي درنقطه اي قرار خواهد گرفت. »نشده است بودهمورد آرزوي اومي خواسته و 

  . دتجانس داردرسطح تحتاني منحني  mمعطوف به عقب بوده با نقطة 
 $<>@ل آن يعني فرمو. فانتسَم مابه ازاي آرزومندي را در حيث خيالي تشكيل مي دهد

ري ـه آرزومندي امـكچرااست،  )@(مطلوب) <>(آرزومند) $(ه فاعل نفسانيـبدين معني است ك
،  >، بيشتر< كمتر(همين پيچيدگـي . معمولي متفاوت استاميال  و بوده از آمال) > <(پيچيده 

اه را نمايان مي است كه در رؤيا بنمايش گذارده شده ايهام اساسي ضميرناآگ. . .) انفصال، اشتراك
  .سازد

ب فاعل از جان 3سوفيك رابطه اي «: را چنين تعريف مي كند )$<>@( فانتسم لكان فرمول 
حالت جزئي و منتشر . »همواره داراي وجودي جزئي استكه ) @(نسبت به مطلوبي) $(نفساني

 ات البتهمطلوباين . مي كند) مجاز و استعاره(مطلوبات آنها را مستعد ورود به مقولات زبان تكلم 
پستان در رانش دهاني و مدفوعات در (همان است كه فرويد در مورد متعلَقات رانش هاي جزئي 

» 6فقدان«ست آخر در مجلس دوازدهم وهمچنين د 5و صدا 4لكان نگاه. يافته است) رانش مقعدي

  .را نيز به اين متعلقَات افزوده است

                                                 
 .كه فرد مورد روانكاوي بطور في البداهه با روانكاو خود برقرار ميكند سترابطة توكل آميزي ا Transfert (transference) انتقال قلبي  1

نام گرفته كه فرد مورد روانكاوي احوال قلبي خود را از مطلوبات آرزومندي خود كه در دوران كودكي او تشكل  انتقال قلبياين رابطه از آنجا 
قادر ميگردد كه با باز زيستن  -است از احوال قلبي سابق راريكه در واقع تك -تقالبه بركت اين ان فرد . ميدهد انتقاليافته اند به شخص روانكاو 

2    .ارضات موجود در آنها آگاهي يابدگذشته به تع
3  .يعني فاعل نفساني بدانصورت كه در فانتسم تشكل مي يابد  
4  .تمثيلي است درجهت توصيف انقسام و برزخ فاعل نفساني  

 Regard  (gaze) 5
 Voix (voice)  6
 Le rien (nothing) 
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مربوطند بنحوي . . .)دهان، چشم، گوش(ن هريك از اين متعلقَات به مجرائي از مجاري بد
كه در ارتباط آنها به اين مجاري شاهد برشي از قسمتي خاص از بدن هستيم كه از طريق درفش 

  .اين برش در شكل زير بنمايش گذارده شده است. فرمول مانتسَم نشان داده شده استدر ) <>(

  
  

 برشِ. نفساني را نمايان مي سازد سيرآرزومندانة فاعل �$نيمه منحنيِبردار  اين شكلدر 

bb′  بدين معني كه  .درآورده است) $(فاعل نفساني را درآرزومندي خود بصورت موجودي منقسم
 خوداز غيريت يافته درمقام اين ) @(فرد درحركت آرزومندانة خود وجود خويش را درقامت مطلوب

حصول به مطلوبي است كه فاعل  لذا فانتسم عبارت از بنمايش گذاشتن باطنيِ. بيگانه مي شود
  .نفساني را به موجودي برزخي و منقسم تبديل مي كند

نيمه منحني مذكور كه بشكل علامت سؤال رسم شده پرسش كودك را نسبت به طلب مادر 
مي رساند، طلبي كه خود پاسخي به نياز هاي حياتي كودك بوده نقطة آغازين آرزومندي را براي او 

سم كودك واكنش آرزومندانة اوست به غياب مادر، غيابي كه حتي درحضور فانت. تشكيل مي دهد
زيرا ازاين پس طفل به ساحت رمزواشارت وارد شده به رابطة . واقعي مادر كارگزاري دارد

  .ديالكتيك ميان حضور و غياب دست يافته است
مي  »تعبير و تفسيراتي كه در حين روانكاوي متوجه بازسازي سرگذشت فرد است«فقط 

اين رابطه فاعل . سازد فراهم) $<>D(تواند كُدهاي لازم را براي درك رابطة فاعل نفساني با طلب 
متعلقَات مختلف طلب  در فانتسم بخود مي گيرد به )$(كه حالتي كسوفي يا منقسم «نفساني را 

گاه و صدا باشند و يا متكي بر ن) فرويد(حال خواه اين متعلَقات دهاني يا مقعدي. »دمربوط مي كن
  ).لكان(

پاسخ به رابطة فرد با طلب بعنوان  غيركه  يپيام. دراينجا به نكته اي اساسي ميرسيم
)D<>$ ( موجب پيدايش نقصاني در خود او مي دهد) عدم وجود «مي گردد كه عبارتست از ) غيردر

 غيري خط حذفي موجود بررو. »اسم دلالتي براي عنصري كه خود او مورد پرسش قرار داده است

كه حاكي از عدم وجود پاسخ يا  S)( چراكه فرمولِ. نشان دهندة اين نقصان اساسي است) (

موجب  اسم دلالت«ي مي باشد كه بنابرآن است حاوي پيام) (غيردر مورد  (S)دلالتي معين
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 2ي وراي زبان تكلملذا زبان. 1»كم وجودي نمي انجامدهيچگونه حصدور به چيزي جز معنا نگرديده 
بهيچ فرمول رياضي نمي تكلم ، بدين معني كه وراي قوانين درون ذاتي زبان وجود نتواند داشت

فاعل نفساني خود را در مقابل يك چنين . توان رسيد كه حاكي از ذاتي وراي ماهيت آن باشد

اينست معني دقيق آسيب يا  .مي يابد) فرويد( 3بعنوان موجودي خسراني و عسرت زده) (فقداني 
  .4مة روحيصد

جنبشي است كه زبان تكلم را در حركت فرّار و مجازي خود سازمان مي «آرزومندي اساساً 
زيرا عملكرد اصلي . دراينجاست كه ذَكرَ كاركرد خود را بعنوان اسم دلالت بدست مي آورد. »بخشد

است كه بطور دقيق تر ذَكرَ اسم دلالتي . آن ايجاد رابطه ميان فاعل نفساني و اسم دلالت است
. تعبيه شده است ت آنهادلالت با مدلولا اءاسمميان بجهت سازمان بخشيدن به مجموع روابط 

 در قلمرو وجودرا فاعل نفساني  كه بطورمجازيذَكرَ عنصري است «دراينجاست كه بايد گفت 
  .»بنمايش مي گذارد

ياي آنّاي رؤ .رؤيا روشن ساختآرزومندي در نكات فوق را مي توان با توجه به كاركرد 
را بياد آوريم كه بعلت محروميت در روز قبل از رؤيا از خوردن مواد مورد علاقة  ،دختر فرويد، 5كوچك

اين رؤيا در واقع مربوط . شب هنگام خواب آنها را مي بيند) توت فرنگي، نان خامه اي، فرني(خود 
در مرحله اي قبل از  گرفته است يعنياست به ارضائي كه بصرافت طبع در مورد ميلي خاص صورت 

تنها خواب چيزهائي را مي بيند كه بر او ممنوع شده عليرغم عدم وجود سانسور  آنّا. اعمال سانسور
  .ؤيا پيامي است كه از اسماء دلالت ساخته شده استن امر به تنهائي حاكي از آنستكه راند و اي

دو اصل مهم در فرايند  ابتوضيح در ب  ؤيائي مي پردازد كه فرويد در مقالةلكان سپس به ر
صي كه مدت زماني طولاني از پدر بيمار خود مراقبت كرده بود پس از شخ. آورده است 6هاي رواني

فرويد مي گويد كه رؤيا . »مرده بود ولي نمي دانست كه مرده است«مرگ وي خواب مي بيند كه 
مطابق آرزومندي «: بسيار اسرارآميز و غيرقابل درك است مگر اينكه بدان جمله اي ديگر بيافزائيم

پدرم مرده بود ولي نمي دانست كه «: را مي بايستي به اين صورت توضيح داد لذا رؤيا. »بينندة رؤيا
آنچه معني رؤيا را تشكيل مي «لكان در اين باره مي گويد كه . »من آرزوي مرگ او را كرده بودم

چنانكه مي بينيم حذف . »دهد درواقع حذف همين جمله يعني برداشتن اسم دلالت اصلي آنست
رؤيا باقي  ان اشارت صورت گرفته است، چراكه اگر در حد زبان عبارتجملة مزبور در سطح زب

بهمين ترتيب نيز تعبير رؤيا توسط روانكاو براساس . بمانيم معنائي از آن دستگيرمان نمي شود
را محل زبان  DSخط ) 3(درمنحنيِ اگر . همين حذف كه حالتي استعاري به آن مي دهد استوار است

                                                 1
2  .دراينجاست كه تفكر لكان  ازهرگونه فلسفة وجودي متمايز مي گردد  

 Métalangage  (metalanguage) 3
 Hilflos (helpless) 4
 Trauma 5
 Anna 6 Freud, S., ’Formulierungen Über Die Zwei Prinzipien Des Psychischen Geschehens’, Gesammelte Werke, vol. 

VIII, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1960, trans. ‘Formulations on the Two Principles of Mental 
Functioning’, Standard Edition, 12, 218. 



مقدماتي برروانكاوي لكان  منحني آرزومندي  

96 

 

و ايجاد سانسور در رؤيا حاكي از  1ديد كه پيدايش مكانيسم دفع آرزومندي عبارت بگيريم خواهيم
همانطور كه لكان . دمي آيوجود ب) ′∆′Ε(فاصله اي است كه ميان زبان عبارت و زبان اشارت 

لذا جاي آن . مكانيسم دفع اميال به ضميرناآگاه پايه اي جز زبان اشارت ندارد«خاطرنشان مي كند 
ا بپذيريم كه فاعل نفساني همواره قول و بيان اصلي خود را در لفافة زبان اشارت دارد كه اين اصل ر

اين تناقض را درصورتي مي توانيم رفع كنيم كه به اين اصل اساسي بپردازيم كه .»اظهار مي دارد
  . »در زبان اشارت مي باشد )$(به حذف شدن فاعل نفسانيمنوط مكانيسم دفع اميال «

مدد مي گيرد، مفهومي كه مي توان  2نفي اثباتيوضيح مسأله از مفهوم دراينجا لكان براي ت
حرف نفي اساسي ترين خصوصيت . ». . .من نمي گويم كه «: آن را در چنين جمله اي خلاصه كرد

حرف نفي نشان دهندة جاي اصلي «همانطور كه لكان مي گويد . اسم دلالت را تشكيل مي دهد
چراكه مي تواند از سلسلة زنجيري اسماء دلالت حذف شده از  ،استزبان اشارت در فاعل نفساني 

  »)مي باشدكه عين حضوراست غيبتي لذا فاعل نفساني . طريق همين حذف وجود خود را بارز سازد
پايه و «بقول لكان  داراي چنين مناسبتي با فاعل نفساني است چراكه نيز) @(مطلوب جزئي

حال آنكه فاعل نفساني در صورتي مي تواند  .هم مي آوردل نفساني فراوجود فاع رحايلي براي تقرّ
در پشت اسماء  - كه موطن اصلي اوست  - تقرري وجودي داشته باشد كه از طريق زبان تكلم 

درلحظة دهشتناكي صورت مي گيرد وجودي اين تقرر  بعبارتي روشن تر. »لت حذف و محو شوددلا
دراينجاست كه . مواجه مي گردد» كدامستچه مي خواهي، آرزومنديت «كه فرد با پرسشي چون 

پاسخ  غيرمطلوبي مي يابد تا بطور كاذب جانشين وجود محذوف او شده به پرسش از آرزومندي 
  .دهد

  :را مي توان بصورت زير برروي منحني آرزومندي پياده كرد» پدري كه مرده بود«رؤياي 
  

                                                 1
 Refoulement (repression) 2

است دفاعي كه طي آن فاعل نفساني به نفي  فرويد عبارت از مكانيسمي نزد Dénégation (negaion, Ger. Verneinung)نفي اثباتي   
در روانكاوي مقولة نفي اثباتي بعنوان . وجود ميل و آرزومندي خاصي در باطن خود مي پردلزد، امري كه براي روانكاو چيزي جز تأييد آن نيست

  : هبراي اطلاع بيشتر رجوع كنيد ب. يكي از اركان مهم در دسترسي به فكر و تعقل منطقي بحساب مي آيد
K .Movallali, Questionner la dénégation, Littoral, journal of Ecole Lacanienne de Psychanalyse, n°25, Paris, 
april 1988.  
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عنوان فردي است كه حاكي از تعين شخص فاعل نفساني ب» نمي دانست كه«جملة  -

 .»نمي داند«

غايتي جز اجتناب از ) »مرده بود«(اما او نمي داند كه با تعهد مرگ پدر درحد زبان عبارت  -
 دراينجاست كه مي بايستي تعارضات نفساني كودك را با پدر. مواجهه با مرگ خود ندارد

صه آنكه همانطور كه خلا. مورد نظر قرار دادرا در عقدة ادُيپ و فانتسم هاي مربوط بدان 
  .»نسبت مي دهد غيراو غفلت خود را در رؤيا به «لكان توضيح مي دهد 

سيون را نيز در آرزومندي آدمي مورد مطالعه سترَبهمين ترتيب است كه مي توان عملكرد كَ
بصورت نوعي پيش بيني درمي «بسربرده بقول لكان  1غربت از خودآرزومندي همواره در . قرار داد
از «هم ازاينروست كه فاعل نفساني گاه ممكن است . »انجامدبي به فقدانمي تواند  تنهايدرآيد كه 

 غيرارضاي آرزومندي خود وحشت داشته باشد، زيرا ازآن مي ترسد كه دستخوش هوي و هوس 
اما اين . امحاء فاعل نفساني مي شودحذف و موجب  غيراين امر حاكي ازآنستكه حضور . »گردد

در . كرد تام و تمام اعتباراو وجودي  ان براينيست بطوري كه بتو غيرقوام وجودي  نكته دليل بر
 غيراينجاست كـه معناي واقـعي فرمول جبري لكان را در مـورد اسم دلالـت )](S [درمي يابيم.   

مرده است و  غير«: رؤيائي را كه در فوق مورد توجه قرارداديم چنين مي توان خلاصه كرد
چنانكه ملاحظه مي شود دراينجا امري خيالي پناه و حايلي . »چيزي در  اين باره گفت نبايد به او

در روانكاوي به فرد مي آموزيم كه «همانطور كه لكان مي گويد . براي آرزومندي تشكيل داده است
كدُ اينگونه پناه و حايل ها را تشخيص دهد بدون آنكه پاسخي به او درمورد آرزومنديش داده 

  .»فاعل نفساني مي گرددكامل او بعنوان چراكه يك چنين پاسخي موجب امحاء باشيم، 

                                                 1
 Aliénation (Alienation) 
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تماماً نسبت به كالبد ) @(مطلوبات جزئي  1مرحلة ذَكرَي در دورة ماقبلِازهمينروست كه  
كودك حالت يحال آنكه ذَكرَ در مرحلة بعدي واجد چنين . از آن هستند» جداشدن«داشته قابل  2كيد

طلب فرد  موردند سيون يا تحقق آرزومندي اموري نيستند كه بتوانسترَعقدة كَخصوصيتي نيست و 
مربوط مي شود جنبة طلب را  هرآنچه به آرزومندي 3زبهمين جهت است كه در نور. دواقع شون

  .، گوئي آرزومندي مقوله اي است كه بتوان مطلوبي خاص و معين براي آن يافتپيدامي كند
حالت نفساني همواره سعي دارد تا وجود بديع خود را حفظ كرده از فاعل «لكان مي گويد كه 

لذا آنچه در زمينة اسماء دلالت . »فراتر برودمي شود ري كه بموجب مقولة طلب در او ايجاد يلايتغّ
قرار گرفته و بجهت مكانيسم دفع اميال مجدداً به ضميرآگاه بازمي گردد تحت مقولة طلب قرار مي 

از طريق وضع گرفته زومندي فرد را قادر مي سازد تا با توجه به يك چنين طلبي مع الوصف آر. گيرد
بعنوان فانتسم با دراينجاست كه . را در حالت تعليق نگهدارد سم وجود خودوسيله اي چون فانتَ

لذا لازم است كه روانكاو به تعبير و تفسير آن . معضل و غيرقابل درك مواجه مي شويمامري 
  .»بپردازد

ذَكرَ اسم دلالت آرزومندي است، آرزومندي ازآنجهت كه اساساً «مي گويد كه سپس لكان 
  .»درپي چيزي جز آنچه موجب قبول تام و تمام آن شود نيستآرزومندي  .است غيرآرزومندي 
مندي را مورد تجديد منحني آرزو) 1966( عزل فاعل نفساني و ديالكتيك آرزومنديدر مقالة او 

مورد استفاده  5و تمتع 4شرانرا بكار گرفت كه خود درمورد اين مهم مفاهيمي در و  نظر قرار داد
د كه چگونه مي توان اين منحني را در اشكال او همچنين در مجلس نهم نشان دا. قرار داده بود

نوعي توپولژي است كه حركت اسماء «در واقع منحني آرزومندي براي او . توپولژيك وارد كرد
  .»گذارد دلالت را بنمايش مي

  

                                                 1
 Phallique (phallic) 2
 Amovible (detachable, removable) 3
 Névrose (neurosis) 4
 Pulsion (drive, Ger. der Trieb) 5
 Jouissance 
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  سطوح موضعي 
  

موجودي انسان لكان در تعليمات خود براي نشان دادن نتايج حاصل از اين امر اساسي كه   
ت آدمي، بعنوان ماهي. گرديد)توپولژيك(ير يه توسل به تعدادي سطوح موضعيناگز ناطقاست 

ت زبان منوط عبارت ديگر وصول آدمي به ساحب. تشكل مي يابد 1غيرجايگاه در  موجودي واجد زبان

در انقسام ذاتي يا بقول قدما در برزخي غير . براي او احراز مي كند غيربه مقام و منزلتي است كه 
لذا لارم است . است كه وجود آدمي رامتشكل ساخته همواره او را مبتلاي به وجود ميگرداند

 3اسماء دلالتالفاظ يعني سلسلة زنجيري سبت به ن 2فاعل نفسانيوابستگي مطلق انسان را بعنوان 

جاي آن دارد كه در ماهيت سلسلة زنجيري . روشن ساخته نتايج مترتب برآن را مد نظر قرار دهيم
  .حاوي چه نتايجي است 4فاعل ضميرناآگاهاسماء دلالت عميقاً تأمل كنيم و دريابيم كه براي 

وع شده بهمت شر 7و دزارگ 6از لايب نيتسشعبه ايست از رياضيات كه  5تركيبي توپولژيِ

9ين، كل8َبيوسرياضي داناني چون م كي. توسعه يافته است 10وانَكرَهو پآن را بخش سوم  11بورب

از قبيل نوار  –لكان سطوح مختلفي را . بشمار مي آورد» سرحد قلمرو اين علم«رياضيات دانسته 
منبره، كُبيوس، چندتا از طريق آنها  ز هندسة موضعي بعاريت گرفتا - ينك و بطري كلَلاه چ

آرزومندي، طلب، مطلوب : اين مفاهيم عبارتند از. تعدادي از مفاهيم اصلي روانكاوي را روشن سازد
 13)در قبال شخص روانكاو( انتقال قلبيو بدنبال آن  12انطباق هويت، ذَكرَ، مكانيسم )@(تمناء جزئيِ

ضيه اي در باب ادراكات رمسأله عبارت است از طرح ف. گرانش مرو  14تكرار مكانيسم ةًطبيعـو 
كه بقول لكان در حد بديهيات كاذبِ موجود در هندسة اقليدسي باقي  –نظرية كانت  حسي كه از

                                                 1 
Le lieu de l’Autre (Other’s locus or place) 2
 Sujet (subject) 3
 Chaîne signifiante (signifying chain) 4
 Le sujet de l’inconscient (the subject of the unconscious) [$] 5 
Combinatoire (combinatory) 6
Gottfried Wilhelm Leibniz 7  سارگدGirard Desargues )1661-1591 ( بيوس  8 .است هندسة تصويرييكي از بنيان گذارانمAuguste Ferdinand Möbius )1868- 1790 ( ةمنجم و رياضي دان آلماني كه يكي از مباني اولي1827را در سال  رداريحساب ب 

9 .داً خواهيم ديد فاقد پشت و رو ميباشدكه چنانكه بع)نوار مبيوس(وي مبدع سطحي است بهمين نام . بمحاسبه درآورد
به ارائة برنامه اي تحقيقاتي موسوم  1872وي در سال . در رأس مكتب رياضيات آلمان قرار دارد) Felix Klein )1925 -1849فليكس كلَين  

ز انواع هندسه هائي كه براساس مفهوم مبادرت ورزيد كه طبقه بندي جالبي است ا )دانشگاه معروفي بهمين نام در آلمان(Erlangenبه ارلنَگن 
بطريِ معروف به كلَين در هندسة موضعي كه بعداً مطالعه خواهيم كرد از ابداعات . ساخته شده اند Transformationتعدد متقارن اشكال 

10  .اوست
نظرية معادلات ديفرانسيل وي و كاربرد ازآثار متعدد او ميتوان از . رياضي دان معروف فرانسوي) Henri Poincaré )1912- 1854پواَنكرَه  

11 .او را باني توپولژي جبري مي دانند. آن در فيزيك رياضي و مكانيك افلاك نام برد
اين گروه . بخود اختصاص داده اند 1939نام مستعاري است كه جمعي از رياضي دانان فرانسوي زبان از سال  Nicolas Bourbakiبوربكي  

  .ي تحليلي از مباني منطقي علم خود ارائه داده آنها را بصورت مجموعه اي اصولي درآورندبرآن بودند تا رساله ا
12 

Identification 
13 

Transfert (transference) 14 
Répétition (repetition) 
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اين امر مي بايستي همزمان با تدارك منطقي جديد صورت پذيرد، . متمايز باشد - مانده است
كسر و مبتني بر مقولة ل كتاب حاضر ملاحظه كرديم چنانكه  قبلاً در فصل اومنطقي كه اساساً 

  .نقصان باشد
چرا بايد به مسألة مربوط به سطوح پرداخت؟ لكان به اين سؤال چنين ستكه ولي پرسش اين

 لذا او. يش از دو سطح نياز نداريمربة حسي به بدهد كه براي ثبت و ضبط هرگونه تج پاسخ مي
اينكه . نهاده آن را در حد پرسشي اسرارآميز باقي مي گذارد هرگونه ارجاعي را به بعد سوم كنار

مسأله را با چراكه مي توان . نيستمقرون به يقين فضا نياز به سه بعد داشته باشد امري چندان 
تنها دو . دلّ كرتعريف فضا بعنوان مجموعة اشكالي كه از چرخش يك سطح واحد بدست مي آيد ح

براي اندكي بعد لكان برآن شد كه بنظر او. استاعتبار او قابل  بعد براي انسان كفايت كرده براي
نيست، بدين معني كه انسان دسترسي به فقره اي ثالث امري خالي از اشكال  فاعل نفساني حتي

  .است يوسته ميان دو و سه نوسان داشته دچار ترديدپ
نيز بدان افزود كه  در نتيجه منطق جديد واجد دو بعد خواهد بود بنحوي كه بتوان بعد سومي

اين سه بعد براي لكان . همان بعد زمانيِ حاصل از عمليات خودمان بر روي سطوح دو بعدي باشد
  .دكارت استوارندفلسفة هستند كه بر اساس مباني  )كييتوپولژ(موضعي نمايندة تغييرات 

از هرچيز قبل  كه اساس زبان را تشكيل مي دهد ميتوان گفت كه اسم دلالتمثلاً درمورد 
وقتي فرويد در كتاب خود موسوم به . است كه برروي يك سطح رسم شده استعبارت از خطي 

از شبكه هائي صحبت مي كند كه از طريق محركات حسي در  1طرحي براي يك روانشناسي علمي
لذا اسم دلالت . سلول هاي عصبي ايجاد مي شوند در واقع امر ديگري جز اسم دلالت در نظر ندارد

  .باشدكه بر روي يك سطح رسم شده در ذهن كودك حك شده حكم خطي را دارد ابتداء  از
فاعل نفساني خود بتنهائي يك سطح راتشكيل مي دهد، سطحي كه اسم دلالت بر روي آن 

لكان در مرحله اي از تعليمات خود با ايجاد خطي برروي سطحي معين به مفهوم . عمل مي كند
بعداً با اين  .اند كه از چنين برشي حاصل شده استسطحي مي د رسيده فاعل نفساني را برش

  .مسأله خواهيم پرداخت
حالت درواقع د نمورد استفاده قرار مي گير )توپولژيك(موضعي  سطوح مختلفي كه در عمليات

درك آنها منوط به حس مشتركي . خطوطي را دارند كه بر روي كاغذي دوبعدي رسم شده باشند
اين حس مشترك است كه بعد سوم را براي . د آدمي بطور في البداهه وجود دارداست كه ميان افرا

كه البته (خود فرض مي كند، در حاليكه واقعيت امر اينستكه اين سطوح در فضاي زندگي روزمرة ما 
خطوط و  غوطه ور مي باشند بنحوي كه بما اين امكان را مي دهند كه) ظاهر و فريبي بيش نيست

بعبارت ديگر اين خطوط هستند كه موجب . بعضي برش هاي اين سطوح رادريابيم حاصل از آثار

                                                 1
 Freud, S., Entwurf einer Psychologie (1895), Gesammelte Werke Nachtragsband: Texte aus den Jahren 1885-

1938. Frankfurt: Fischer, 1987. Pp.387-477, published in English as Project for a scientific psychology. in: Marie 
Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris. The Origins of Psychoanalysis, Translated  by Mosbacher E, Strachey J. 
London. STANDARD EDITION of  the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London, the 
Hogarth  Press. 1953-1974: Vol.1, pp. 281-397. 
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 نوع ادراكات را بكلي كنار گذاشت و اينحتي مي توان . ما مي شوند يواسطةادراك شهودي و ب
  .را با فرمول هاي جبري به زبان رياضي نوشت اي مزبورخطوط و برش ه

بپردازيم يا برآن شويم كه تمام عمليات  بجاي اينكه به شرح يكايك اين سطوحدراين فصل 
موضعي را كه لكان در طول تعليمات خود بكار گرفته كاملاً مرور كنيم ترجيح خواهيم داد كه مطالعة 

  .آنها را از طريق دو وجهه نظر باليني دنبال كنيم
، )D(و رابطة آن با مقولاتي چون طلب هويتاولي مربوط مي شود به مكانيسم انطباق 

لكان در مورد آنها از دو شكل موضعي خاص يعني . )(و ذَكرَ )@(، مطلوب جزئي)d(منديآرزو
  .استفاده كرده است و كلاه چندك 1چنبره

مي باشد كه قادر است مسير خاص  ساختمان خاص ضمير ناآگاهدومي در جهت نشان دادن  
  .خواهيم كرد ين استفادهطري كلَز بدر اينجاست كه اساساً ا. خود را دراين سطوح دنبال كند

  )2كچنبره، كلاه چند(مكانيسم انطباق هويت 
و  - كه اصطلاحي است اساسي ولي گنگ و مبهم–لكان در رابطه با فرايند انطباق هويت 

كه توسط فرويد در بخش - دومين نوع مكانيسم آن را  يافتن روشي مناسب براي مطالغة آنبراي 
. مبناي كار قرار مي دهد - توصيف شده 3توده ها و تحليل منِ نفساني روان شناسيهفتم كتاب 

مطلوب  را از بفردي علامت منحصرفرد بنابرآن است كه  نوعي از انطباق هويتمكانيسم مورد نظر 
رائي است به اين مكانيسم مبتني بر سيري قهق. برگرفته ازآنِ خود مي سازدآرزومندي خويش 

ه فرد اجازه مي دهد با حفظ خصوصيتي معين از مطلوب از دست رفتة طرح هاي اولية كودكي كه ب
مي توان گفت كه منِ نفساني «: فرويد آن را چنين توضيح مي دهد. خود خويشتن را تسلي بخشد

بايد توجه داشت كه در اينگونه . مي سازد خودرا از آنِ خويشعشق ازدست رفته  ي چند ازخواص
ه فرد مورد تنفر و گاه شخص مورد علاقة خود را مورد تقليد قرار مي من نفساني گا ها انطباق هويت

د، بدين معني كه د دارئي و محدوهويت كامل نبوده حالتي اساساً جز هردو مورد انطباقاما در. دهد
. »شخص مورد علاقة خود را بعاريت مي گيرد 4خصوصيات منحصربفردمن نفساني تنها يكي از 

ويد دراينجا اصطلاح خاصي را مورد استفاده قرار مي دهد كه حائز چنانكه ملاحظه مي شود فر
  .رابطة فاعل نفساني است با مطلوب اين اصطلاح حاكي از. نهايت اهميت است

كه براي - » وحدت با مطلوب«لكان براي اجتناب از هرگونه ارجاعي به مفهومي چون 
علامت به  5 فرويد را تعجيلاً بفرد خصوصيت منحصر - باطلروانكاوي مقوله ايست اساساً خيالي و 

                                                 1 
Tore (torus) 2  »كلاه ). 1385فرهنگ دهخدا، موسسة لغت نامة دهخدا، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، (» چنباتمه زدن، چنباتمه نشستن. . . چنباتمه: چندك

سطحي است بسته كه چنانكه بعداً خواهيم ديد فاقد لبه يا حاشيه بوده  يك رو نيز خوانده مي شود  يكه كلاه بوغي اسقف cross-capچندك 
3 .بيشتر ندارد

 Freud, S., Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), G.M. XIII, published as Group Psychology and 
Analysis of the Ego, SE XVIII, 69. 4 

ein einziger Zug 5
  .چراكه لكان از مفهوم فرويد فراتر ميرود 
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. نشان دهد 2برمي گرداند تا در عين حال رابطة آن را بطور تلويحي با تئوري مجموعه ها 1واحده
آن در حيات نفساني  دعلامت واحده براي لكان حاكي از ماهيت اساسي اسم دلالت و تداوم مؤكّ

ار خود موجب پيدايش تفاوت ها و با تكر مت واحده هربار حالتي مكرر يافتهعلا. آدمي است
     .افتراقاتي كيفي ميگردد كه قابليت آن را براي احراز هويت هاي جديد افزايش ميدهند

لكان با تبديل خصوصيت منحصر بفرد فرويد به علامت واحده موجب دگرگوني مفهوم 
محفوظ  4بطة خياليداده آن را از هرگونه را 3ترميزيزيرا بدان موجوديتي . انطباق هويت ميگردد

لذا علامت واحده حاكي از فرايندي است اساساً مبتني بر انقسام فاعل نفساني كه . نگهميدارد
ايده علامت واحده سازمان بخش آرمانها و به اصطلاح . ربطي به تفاخر ناشي از منِ نفساني ندارد

آرمانها و علائم واحده  همين. عمل ميكند 6 منِ ايده آلاست كه درجهت مخالف  5آل منِ نفساني
هستند كه هربار درطول حيات فرد تكرار شده صور مختلف بخودميگيرند و سازمان بخش روابط و 

علامت واحده حاصلي است از وجود ترميزي پدر يعني آنچه لكان . ضوابط زندگي او واقع ميشوند
  .ميخواند نام پدر

 دلالتي اسمد انطباق هويت بصورت واحده امري است كه در فراين علامتناگفته پيداست كه 
ارتقاء داده عامل اصلي دسترسي آدمي )S1(اسم دلالت  اولينبارز درمي آيد چندانكه لكان آن را به 

  . زبان تكلم ميداند يعني) . . . S2, S3(اسماء ديگر به 
بنا بر زبان شناسي فردينان دموجوديت خود را مديون تفاوتي هربار اسم دلالت  7سورس

 محضيي شود تفاوت ـت مـب تشكل اسم دلاللـذا آنچه موج. ت كه با ديگر اسماء دلالت دارداس
د به وجود خود ـرگز نمي توانـازاينرو اسم دلالت ه. ه في النفسه با ديگر اسماء دلالت داردـاست ك

 در واقع حاكي از چيزي جز غفلت »)a=a(الف الف است «ون ـقضية متداولي چ. دلالت داشته باشد
الف باشد بلكه فرمول را مي خود چراكه الف اساساً نمي تواند  ،از ماهيت خاص اسماء دلالت نيست

فرمول جديد بلافاصله راه حلي . )ستاز الف ا غير الف(a ≠ a  :بايستي بدين صورت تصحيح كرد
  .بدست مي دهد - 8شمول مجموعه ها بر خود آنهاچگونگي يعني  - براي پارادكس راسل

فاعل نفساني در وابستگي اساسي خود نسبت به اسماء دلالت نمي است كه  درستاگر 
شود در  واجد هويتي از آنِ خود خود مشخص گرديده خاصِ تواند از طريق ديگري جز اسم دلالت

فاعل  حذفخواهد بود كه اسم دلالت در حالت مكرر خود كاري جز آنصورت اين امر نيز بديهي 
كه فاعل نفساني چيزي جز تقاطع و برشي نيست كه از تسلسل  بدين معني. كند نفساني نمي

                                                 1 
Trait unaire (unbroken line, single-stoke or unitary trait) 2  3  .مؤخرة كتاب حاضر به اين تئوري اخصاص دارد Symbolique (symbolic) 4
 Imaginaire (imaginary) 5
 Idéal du moi (ego-ideal, Ger. Ich-Ideal) 6
 Moi-idéal (idea- ego, Ger. Ideal-Ich) 7 Ferdinand de Saussure  8

تفصيل اين پارادكس در فصل اول كتاب حاضر آمده (آيا مجموعه اي وجود دارد كه تمام مجموعه ها و از جمله خود را نيز در بر بگيرد   
  ).   است
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را به فاعل   از اينروست كه لكان عدد خياليِ. اسماء دلالت درپيِ يكديگر بدست مي آيد
لذا . ندارد) 1-(ك منهاي يد و تضريب در خود حاصلي جز نفساني اختصاص مي دهد زيرا كه با تعد

است يعني خلائي ميباشد كه يك  فقدانيكسري و ش داراي موجوديتي فاعل نفساني بمحض پيداي
  . اسم دلالت را از اسم دلالت بعدي جدا ميكند

كه در فصل اول كتاب بدانها اشاره كرديم ربع دايرة  1رسپيِربع دايره هاي در ازينجهت 
از ربع دايرة  تركيبي خواهد بودموجبة كليه قضية و به فاعل نفساني اختصاص خواهد داشت خالي 

  .2)- 1(شمارة چهارربع دايرة و ) هاشورهاي عمودي(شمارة يك 

  
در ساختمان را كه اينهمه  طلب چونمي توان به آساني مقوله اي ) 1-(در ربع دايرة اخير 

وتيكنفساني افراد نت دارد تشخيص داد 3رمي ؛ چراكه طلب همواره به حول فضائي خالي اهمي
  .قابل مشاهده است 4نبرهدر شكلي چون چ اين امر بخوبي. چرخد

از چرخش  كه يك رو بيشتر نداشتهچنبره سطحي است فاقد لبه يعني سطحي است مسدود 
  .حاصل مي آيد 5مولّد دايره اي موسوم به 

  
  

                                                 1 
Charles Sanders Peirce 2

3  .اول آمده است تفصيل اين مطلب در فصل  
 Névrotique (neurotic) 4
 Tore (torus) 5
 Générateur (generator) 



  سطوح موضعي    مقدماتي بر روانكاوي لكان

108 

 

كه دو طرف  اي را دارداستوانه  متوالي داريم زيرا حالت براي ساختن چنبره نياز به دو زمان
نها موجب زيرا پس وپيش كردن آ. ز اهميت استتوالي اين دو زمان حائ. باشند آن بهم وصل شده

اگر براي سهولت درك بعد سومي را نيز بدان اضافه كنيم شكلي چون  .تغيير در نوع چنبره مي شود
  .يا لاستيك دوچرخه يا اتومبيل خواهيم داشت» تيوب«

  
كه آن را  )II(و فضاي خالي داخلي )I(فضاي خالي مركزي: چنبره داراي دو فضاي خالي است

قابل تحويل بيكديگر رسم غيرخط اين امر موجب مي شود كه بتوانيم در آن دو . مولدّ مي خوانند
نه قابل تقليل به  كروي يا نامتناهي ملاحظه مي كنيم كهيعني درست برعكس آنچه در سطوح (كنيم 

  .)يك نقطه اند و نه مي توان آنها را به صفر تقليل داد

  
  

در مورد ). ββββ(مركزيمي چرخد و ديگري بگرد فضاي ) a(يكي به حول دايرة مولِّد خط از اين دو 
ي چون حرمان، مقولاتزمرة فرد نورتيك را بنمايش مي گذارد چراكه در  طلبِاولي بايد گفت كه 

مورد دوم مربوط به حال آنكه . نامرادي و محروميت از ذكَرَ است كه ذيلاً مورد بحث قرار گرفته اند
) ناآگاه(خود بدور دايرة مولّد ميچرخد درحاليكه ازين امر غافل  طلبفرد با  .استآرزومندي  ساحت

  .چرخيده است آرزومندياست كه درواقع بحول فضاي مركزي يعني 

از امري  حرمان عبارت است از محروم شدنِ فاعل نفساني بعنوان موجوديتي واقعي:  1حرمان

چيزي جز  )aدايره هاي (طلب با گردش بحول فضاي خالي چنبره . سط عاملي خياليتو ترميزي
جهت و ب) مندي خود عايد او نمي شودبعبارتي ديگر چيزي از مطلوب آرزو(فقدان بدست نمي آورد 

لذا . بخود مي گيرد گير مي شود كه هربارظاهري متفاوتاين محروميت در فرايندي تكراري در
د بنحوي كه در ر زده تمام مي كنه كلّ دايرة پيراموني چنبره را دوبالاخرخود  بجهت تكرار اجباري

خلاء داخلي يعني  ،بحول فضاي مركزيمكرر با گردش ازينرو . خود باز مي گردد پايان به نقطة اول

                                                 1 
Privation 
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 βدايرة(كرده چيزي جز خط پيراموني آن  تبديل )@′(1ه مطلوبي مجازيخود را ب)@(مطلوب آغازين

را  @′كه فضاي خاليِ  ββββدر اينجا مسألة اساسي در مورد طلب اينستكه دايرة . آوردبدست نمي )
ست، محاسبه بنفسه چيزي جز همين اشتباه در محاسبه نيدربرگرفته خود بحساب نمي آيد؛ چنبره 

بعبارت   .ن مي يابداي كه درآن فاعل نفساني دچارحرمان شده و از طريق همين محروميت تعي
. غافل و ناآگاه باقي ميماند βاز گردش اساسي خود بحول دايرة  aني با طي دايرة ديگر فاعل نفسا

) βو  a(درشكل زير اين دو حركت. نيست) اشتباه در محاسبه(لذا چنبره حاصلي جز اين غفلت 
  .بمنظور روشن شدن مطلب بطور جداگانه نمايش داده شده اند

  
فاعل نفساني در مسيري كه در شكل . دنكتة فوق را مي توان بصورتي ملموس تر نشان دا

طي دو ه خوانده شده گمان خواهد برد كه آن را يك بار طي كرده است حال آنكه در واقع ب γγγγفوق 
اگر فاعل نفساني را بعنوان محاسبه گرِ اين حركات در نظر ). ββββ+ α=γγγγيعني(دور متفاوت نائل آمده 

  .خواهيم يافتدر براحتي جا در اين )- 1(و منشأء فقدان ذاتي او را  بگيريم درآنصورت اصل

گرچه در مطالب بعدي مسألة حرمان را بطور واضح تري توضيح خواهيم داد اما ازهم اكنون 
مي توانيم به اين نكته اشاره كنيم كه فاعل نفساني در جستجوي آرزومندي خود قبل از همه بحول 

همين متعلَق طلب او چيزي جز چيزي جز فضاي خالي نمي چرخد بدين معني كه اولين مورد و 
  .فقدان نيست

كودك نيازهاي . درنظر لكان منشأ طلب را مي بايستي در رابطة ميان مادر و نوزاد جستجو كرد
ولي اين فرياد بلافاصله براي مادر حكم طلب را پيدا . حياتي خود را با گريه و زاري بيان مي كند

يچيدگي قابل توجهي كه در رابطة كودك با مادر لذا نيازهاي زيستي نوزاد بجهت غنا و پ. ميكند
است كه طفل نسبت به مادر كه  ندائياين طلب درواقع . وجود دارد تبديل به طلب مي گردد

صورت مي گيرد حال  2)مادر(غيرنسبت به  طلبدرمرحلة دهاني . اوست درمي دهد غيرنخستين 
ود، زيرا مادر درپي تربيت طفل برآمده ابراز مي ش 3)مادر( غير جانباز طلبآنكه در مرحلة مقعدي 

  .طالب دفع ارادي مدفوعات از سوي كودك ميشود
بدين معني كه طلب كودك . مادر آرزومندي خود را بصورت معكوس از طفل دريافت مي كند

دراينجا دو حركت . همان آرزومندي مادر است كه براي او حالتي معكوس وناآگاه بخود گرفته است
  .بخوبي قابل مشاهده هستند) ββββو α(متضاد چنبره 

                                                 1 
Métonymique (metonymical) 2
 Demande à l’Autre (demand to the Other) 3 
Demande de l’Autre (demand of the Other) 



  سطوح موضعي    مقدماتي بر روانكاوي لكان

110 

 

تفاوت عمدة طلب با آرزومندي دراينستكه طلب درپي ارضاي ميلي از اميال است حال آنكه 
آرزومندي رابطه اي بس پيچيده تر با ارضاء داشته درپي چيزي جز آنچه همواره كسر آمده دچار 

دهد موجب مي گردد كه  اصل عدم ارضاء كه ماهيت آرزومندي را تشكيل مي. فقدان مي شود نيست
بجهت يك . تمناي آدمي پيوسته بصور مختلفي از طلب ظاهر شده هربار متوجه ميلي خاص شود

چنين تعددي است كه طلب بمحض ارضاء متوجه اميال ديگر شده در تكرار و تسلسلي پايان ناپذير 
  .پوشش آرزومنديبعبارت ديگر طلب و تعدد آن همواره پرده است درجهت خفا و . درگير مي آيد

آنچه محور اصلي روانكاوي را تشكيل مي دهد مسألة آرزومندي است كه بخصوص درابتداء 
لذا وظيفة روانكاو اجتناب از ارضاء طلب فرد . بصورت انواع طلب نسبت به روانكاو ابراز مي شود

ي هموار وهمچنين پرهيز از محروم ساختن او ازآنست تا راه را براي پرسش راستين از آرزومند
  .سازد

 3فاعل نفساني را بعنوان عنصري خيالي 2نامرادي عبارت است از اينكه عاملي ترميزي: 1نامرادي

آن كافي است كه دو چنبره را در ) توُپولژُيك(عي براي نمايش موض. محروم سازد 4از مطلوبي واقعي

  .باشندشده نظر بگيريم كه بهم پيچيده 
  

  
  

و با بجا گذاشتن يك سري  )1(تكرار خود برروي چنبرة شمارة فاعل نفساني از طريق  طلبِ

كه شاخص آرزومندي است دور ) 2( چنبرة شمارةرا در وسط  )ββββ( خطوط در مسير خود محفظة خاليِ

بعبارتي ديگر فاعل نفساني از فرط اصرار در طلب خود براي . ي نخستين خود بازمي گرددازده بج
موجب ظهور مطلوب  –اره واجد پاسخي است ممتنع كه همو –وصول به مطلوب آرزومندي 

اينكه طلب جاي آرزومندي را مي . مي گردد –قابل دسترسي است غيركه عنصري  – غيرآرزومندي 
بدين . را تشكيل مي دهدخصوصيت اصلي هرگونه موقعيت نورتيك  ،گيرد و آرزومندي جاي طلب

 .مي گردد غيرلب او منجر به آرزومندي اعل نفساني طالب آرزومندي خويش است اما طمعني كه ف

                                                 1
 Frustration 2 
Symbolique (symbolic) 3 
Imaginaire (imaginary) 4 
Réel (real) 
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چيزي جز  غيرنيست و آرزومندي  غيربعبارتي روشن تر آرزومندي فاعل نفساني چيزي جز طلب 
  .طلب فاعل نفساني نمي باشد

فاعل  Χعبارت است از اينكه عاملي چون يا محروميت از ذَكرَسيون سترَكَ: 1محروميت از ذكََر

ر اينجا فاعل نفساني عنصري د. يزي از امري خيالي محروم سازدمنفساني را بعنوان عنصري تر
همواره چيزي جز فقدان ) @(است كه در محاسبه جا مانده است، محاسبه اي كه در آن مطلوب 

  .نيست) - @(
نيز در اينجا محدوديت خود را ظاهر ساخته بصورت محذوف ) ΑΑΑΑ( غيربهمين ترتيب 

)S: دست مي دهدبوده فرمولي اين چنين ب) S(دلالت نيز تابع اسماء غيردرمي آيد چراكه )( ).  

ندارد ولي براي نيل  2مطلوب مطلقفاعل نفساني غايتي جز رسيدن به «لكان برآنست كه 

كه خود تابع اسماء دلالت بوده موجودي است  غيريعمل كند،  غيربدان ناگزير است كه از طريق 

  .»)(محذوف 
حادث مي گردد، تنشي كه صرفاً از » 3غيرقاي با لتنشِ حاصل از «آرزومندي از طريق 

پيدايش علامت واحده منشأء مي گيرد؛ چراكه علامت واحده از تمام خصوصيات مطلوب مطلق تنها 
مطلوب مطلق در اصل چيزي جز اين عنصر . قابل تعويض است برمي گزيندغيرعنصري را كه 

  ..قابل تعويض نبوده استغير
با شكل موضعي خاص خود حاكي ازآنند كه آرزومنديِ فاعل  درفوقدو چنبرة بهم پيچيده 

هيچ توافقي، هيچ پيماني در «لذا چنانكه لكان مي گويد . قابل قياس نيست غير نفساني با آرزومنديِ
را  غيرا آرزومندي لزوماً عنصر مجهولِ موجود در طلب ما. »ورد آرزومندي امكان پذير نيستم

اضطراب بدين معني است كه فرد خود را . فرد را تشكيل مي دهد دربرگرفته بالمĤل نقطة اضطراب
از من چه مي «: چنين ظاهر مي شودنطلبي كه بصورت پرسشي ايمي يابد،  غيردرمقابل طلبِ 

ظهور يعني  4»احساس جسماني آرزومندي غير« يزي جز زيرا اضطراب بقول لكان چ »خواهد؟
  .تنش و هيجانات جسماني نيستدر  غيرآرزومندي 

  

  
                                                 1
 Castration 2
 La Chose (the Thing, Ger. das Ding) 3 
Rapport à l’Autre (relation to the Other) 4 
« Sensation du désir de l’Autre ». 
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شده و داراي خطي است عمودي كه براي فاعل  شروع γγγγاز نقطة ذَكرَ قطُري است كه 

يز بنحوي متفاوت ن aهمين امر در مورد . ختم مي شود واقع در سمت چپ نفساني به دايرة مركزي
ذَكرَ معيار اصلي را براي تعيين فضائي كه در كُنه طلب بعنوان « :لكان مي گويد .صادق است

نمي دانيم اما افزار اصلي آن را كه  غيرما هيچ از آرزومندي . وجود دارد تشكيل مي دهد آرزومندي
  .»ذَكرَ است مي شناسيم

 شكل مي گيرد كه مي بايستي طالبِپسربچه از ذَكرَ از طريق اين تناقض  1محروميت ترميزيِ

وثيقه اي ) بول كودك(اين يك قطعه گوشت «: لكان مي گويد. چيزي گردد كه خود واجد آنست
اين نكته ايست كه . بيابد غيرخواهد بود تا از طريق آن پسربچه بتواند جائي براي خود در طلب 

لكان بعدها تحت عنوان بهائي كه مرد مي بايستي در رابطه با تمتع از آلت جنسي خود بپردازد مورد 
ادعاهاي پايان  اگر چنين فرايندي صورت نگيرد درآنصورت شاهد بروز طلب و. بررسي قرار داد

مورد بحث قرار داده  2پايان روانكاوي، روانكاوي بي پايانناپذيري خواهيم بود كه فرويد در كتاب 
اختتام پذير، روانكاوي  چنانكه مي دانيم لكان ترجيح مي دهد كه عنوان اين كتاب را . است

از كسَترَسيون از يكسو ترجمه كند تا بدين نحو مسألة اضطراب مردان را  3روانكاوي اختتام ناپذير
  .را از سوئي ديگر مورد تأكيد قرار دهد 4و رشك و حسد ذَكرَي زنان

كه راه ديگري نيز براي  ما را بر اين امر آگاه ميسازدچنبره  توپولژيِچنانكه خواهيم ديد لذا 
 چراكه لكان قبول نمي كند كه روانكاوي به بن بستي كه. حل مسألة پايان روانكاوي وجود دارد

اما قبل از . خوانده ختم شود  5سنگ خاراي كسَترسَيونبجهت مقاومتي شكست ناپذير فرويد آن را 
را مورد بحث قرار خواهيم داد،  6ساختمان نفسانيپرداختن به مسألة پايان روانكاوي اجمالاً 

 )ترس مرضيويا  اجباري - وسواسي، هيستري(باع هاي اصليكه هربار واجد يكي از طساختماني 
  .است

لكان ميگويد. است غيرتمناي فرد هيستريك در واقع آرزومنديِ آرزومنديِ : 7باع هيستريط :

با اغواي پنهانيِ «بعبارتي ديگر . »مي كند غيرفرد هيستريك در فرايند آرزومندي خود را نايبِ «
فرد  .مطلوب نمي كندخود با شخصي درواقع كاري جز از دست دادن رابطة  غيرآرزومندي 

. »يستريك تمام هم خود را در تغذية عشق فلان و بهمان گذارده مطلوبي جز عشق آنها ندارده
بصورتي معكوس درك و فهم را حاصل موقعيتي است مبهم و دوپهلو، زيرا ممكن است ديگران او 

                                                 1 
Symbolique (symbolic) 2 
Freud, S., die Endliche und die Unendliche Analyse (1937), G.W. XVI, pp. 59-99, published as ‘Analysis 

Terminable and Interminable’, SE XXIII, 3. 
 

3 
Analyse terminable et interminable 

4
 Envie de pénis (penis envy, Ger.Penisneid) 5
 Roc de castration (castration  rock) 6
 Structure psychique (clinical structure) 7 
Structure hystérique (hysterical structure) 
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 اين ابهام البته عملكرد اصلي ذَكرَ را تشكيل مي دهد كه مي تواند ميان انبازهاي جنسيِ فرد. كنند
وبدل شودهيستريك رد.  

 كه حكم» كاف«دي پدرش نسبت به خانم ، بيمار هيستريك فرويد، از تمنا و آرزومن1درا

. دب مطلوب تمناي خود را كتمان مي نمايدفاع مي كند و بدين ترتي را براي او دارد غيرآرزومندي 
ساسي درا در باب نيست كه در واقع حامل اصلي پرسش ا» كاف«اين مطلوب البته كسي جز خانم 

البته اين بدان . ان خود اوهمجنساز ي است شخصمطلوب آرزومندي فرد هيستريك . زنان است
لكان با يادآوري اين نكته در . معني نيست كه فرد هيستريك شخصي همجنس دوست باشد

  .مشخص مي كندچنين ) L(البرروي نمودار را » كاف«موقعيت خانم  2مجلس چهارم

  

  
كمال مطلوب فاعل نفساني را  A′است و  غيرمحلّ و جايگاه  Aشويم كه دراين نمودار يادآور مي 

المثناي آن را كه همان مطلوب  @′را مي رساند و ) خودشيفته(من نفساني   @. بنمايش مي گذارد
خانم (لذا درا مطلوب آرزومندي پدر. تفصيل اين نمودار در فصل دوم آمده است. آرزومندي باشد

نمونه و الگوي اصلي زنانة خود قـرار ميدهد وتنها ازين طـريق است كه است كه بـه او را ) كاف
  .برميگزيند) ′@(علاقه مند شده وي را بعنوان تداومي از نارسيسيم خود 

. سروكار دارد غيراجباري مستقيماً با آرزومندي  - فرد وسواسي: 3اجباري - طباع وسواسي

باتوجه به  -  4مرد موش آذينمعروف به  - بيماران فرويد يكي از بعنوان مثال قلمرو آرزومندي براي

طلب  اوست كه بجهت منع باطني آرزومندي«بدين معني كه بقول لكان . پدر تعين مي يابد طلب
بت به اجباري را نس - فرد وسواسي رزومنديِآنچه آ. »تمناي او واقع ميشودپدر موجب اصلي 

نه وسواسي معناي مطلق آن نيست، بدين معني كه فرد ز فقدان بچيزي ج«مطلوب تأمين مي كند 
قدان تنها خود را واجد ذَكرَ مي داند بلكه آن را بنمايش هم مي گذارد با اين تفاوت كه عنصري جز ف

ينه دراينجا به مرد موش آذين اشاره دارد كه در مقابل آ لكان. »حق استفاده از آنرا نخواهد داشت
محل اقامت خود به اين فانتسَم دلخوش دارد كه شبح پدرش با  ايستاده و با گشودن در ورودي

زم براي رسيدن به ورود خود او را در حال استمناء بيابد؛ در اينجا شاهد وجود تمام عناصر لا

                                                 1 
Dora 2
 Lacan, Jacques, Relation d’objet, Livre Quatre (1956-57), Le Seuil, Paris 1994. 3 
Structure obsessionnelle (obsessional neurosis) 4
L’homme aux  rats (the Rat Man)  
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اجباري را تشكيل مي  - وسواسي فرد مطلوب اصليِاين خودشيفتگي سيسم هستيم، حداعلاي نارسي
اجباري نهفته است  - كه در ذات آرزومندي فرد وسواسيبعداً به اين ساحت ويرانگر . دهد

  .بازخواهيم گشت
ورفرد از طريق چه وسايل و ) اجباري - هيستري و يا وسواسي(ز مي بينيم كه در هر ن

مع الوصف فرد . دسايسي است كه اضطراب خود را همچنان در حالت كمون نگه مي دارد
ارد چراكه ساخت و پرداخت هاي ذهني و اجباري بيشتر در معرض اضطراب قرار د - وسواسي

اين مرده كسي جز پدر نيست كه در . پيچيدة او حاوي مرده ايست كه كار را بر او دشوار مي كند
  .1فانتسم هاي او به مرگ محكوم شده است

اجباري  - باع هيستري و وسواسيترس مرضي در سطح پايين تري از دو ط: 2ترس مرضي

اين تلاش . مي باشد غيرتيك در جهت حلّ مشكل آرزومندي فرد نوره حاكي از نخستين تلاش بود
مقدماتي جنبة موقت دارد زيرا بدين معني است كه فرد توانسته است اضطراب خود را از طريق 

ت كه محور لذا ذَكرَ تابعي اس. مهار كند )(و ذَكرَ) @(نوسان ميان توابعي چون مطلوب آرزومندي 
  .تشكيل مي دهد) اجباري و ترس مرضي - هيستري، وسواسي(ز مورد بحث هرسه نوراصلي را در 

آرزومندي بدين صورت مقولةتيك را در مورد رابطة فاعل نفساني با هاي نور مي توان راه حلّ
فاعل نفساني طالب ذَكرَ است حال آنكه آرزومندي في «: كه لكان خاطرنشان مي كند توضيح داد

ازاينجاست كه رابطة فاعل نفساني با ذَكرَ تحت مكانيسم انطباق . »صل مي شودنفسه از ذَكرَ حا
بهمين جهت است كه بروز . دلي عمده براي نفسانيات در مي آيدهويت قرار گرفته بصورت م

آنچنانكه ارنست  3دادن آرزومنديدست ترس از اضطراب در پي محروميت از مطلوب ربطي به 

چراكه اضطراب همواره در پيِ هراسِ از دست دادن ذَكرَ بوجود مي آيد، . عنوان كرده ندارد 4جونز

  .ذَكرَي كه به تنهائي قلمرو لازم را براي آرزومندي فراهم مي سازد
***  

فرض را براين مي گيرد كه دو  غيريافتن راه حليّ درمورد پارادكس آرزومنديِ  لكان براي
در اينجا او . ر نقطة معيني با هم تقاطع پيدا مي كنندد) در شكل زير γγγγو 'γγγγ( آرزومنديو طلب  دايرة 

ارجاع مي دهد كه بخوبي نشان داده است كه چگونه مي توان ميدان اين  5ما را به اُگوست دمرگان

) غيرفاعل نفساني و (منظور ميداني است كه تفاوت قرينه اي دو تابع اصلي. كردمعين تقاطع را 
از لحاظ منطقي قضية اين پارادكس . يكديگر مشخص مي سازديعني پارادكس آنها را نسبت ب

ازسوي ديگر  غيرشرطية منفصله اي است كه امكان انتخاب را ميان فاعل نفساني ازيكسو و 

                                                 1
2  .مراجعه كنيد 1386، تأليف كرامت موللّي نشرني چاپ سوم كاويمباني روانبراي اطلاع بيشتر درباب طباع هاي نفساني به  

 Phobie (phobia) 3 
Aphanisis 4 
Ernest Jones 5 
Augustus de Morgan 
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لذا فرد درمقابل انتخابي . خوانده است 1اختيار ممتنعلكان اين تناقض را . ناممكن ساخته است

را ازدست داده نمي تواند  غيراگر خود را برگزيند : ردقرار دا غيرو  يشتن خويشخوممتنع ميان 
 .را انتخاب كند به زيان انتخاب وجود خود او مي انجامد غيروجود خويش را بيابد و اگر 

  .ازهمينروست كه نورز همواره ماهيت اصلي نفس آدمي را تشكيل ميدهد
. ك فضاي خارجي مي گردديدايش يك فضاي داخلي و يموجب پ 2چنانكه مي دانيم دايرة ايُلر

تبديل مي كند بدين معني كه ) درخود فرورفته هشت لاتينِ(اما لكان آن را به يك جفت حلقه 
است حال آنكه  حالتي مضاعف يافتهحلقة اول مجدداً بحول خود چرخيده و حتي بنظر مي رسد كه 

  .است كاري جز متجانس كردن فضائي كه با ميدان خارجي خود محاط كرده ننموده
  

  
  

با رسم دو دايرة موجود در اين تقاطع برروي چنبره در مي يابيم كه اختلاف تقارني آنها ظاهر 
بعبارتي ديگر اين دو ميدان مي . شده اما ميدان تقاطعشان همچنان بصورت نامشهود باقي مي ماند

لذا . دنشو گريكديتوانند برروي چنبره اختلاف تقارني خود را مشخص كنند بي آنكه موجب پوشش 
آنها نسبت بيكديگر كاملاً مطابقت داشته موجب فقدان ميداني مشترك  3تقاطع آنها با عدم اشتراك

  .ميان آنها مي شود
اين جفت حلقه كافي است كه دايره اي حالت مضاعف بخود گرفته دوبرابر شود و براي رسم 

يعني اخته عملكرد اصلي خود و حدود خود را بدين ترتيب نمايان س حد«چنانكه لكان مي گويد 
دراينجا آرزومندي واجد تفاوتي اساسي با ماهيت خود مي . »خود را نشان دهد 4تقارب متناقض

پيدا مي كند بنحوي كه تابع مضاعف آن )2@(حالت مضاعف ) @(بدين معنا كه مطلوب آن . شود

   .خواهد بود 5@عنصري متضاد با ) 2@(

گرچه فاعل نفساني از اسم دلالت حاصل . مطرح كرد مسأله را بصورت ديگري هم مي توان
مي آيد اما وجود آن موكول به اين پارادكس خواهد بود كه از اسم دلالتي كه دالّ بر اوست مستثني 

  .باشد

                                                 1 
Vel aliénant 2 
Euler 3 
Exclusion 4
 Evergence 5 
Non @ 
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براي لكان اين جفت حلقه حداقلّ شكلي است كه مي توان براي اسم دلالت در نظر گرفت، 
تكراري است كه آن را بصورت موجوديتي متفاوت از خود در  چراكه اساس اسم دلالت در تضاعف و

  .مي آورد
در اينجا لازمست كه . حال مطالعة خود را بر فاعل نفساني و آرزومندي متمركز مي كنيم

اندكي تغيير جهت داده به مسألة طلب بپردازيم، زيرا رابطة ترميزيِ طلب با ديگر عناصر نفساني 
آرزومندي تعين خود را «: لكان مي گويد. اده تعين مي بخشداست كه آرزومندي ما را شكل د

عي آرزومندي و تمناي اوليه نو. »مديون تجاوز از قانون است و قانون وابسته به اسم دلالت است
قانون را بعنوان محدوديت و آرزومندي را در لباس قانون بيكديگر مربوط «كه بقول لكان وجود دارد
  .»مي سارد

 فانتسَم در مطلوب شدن ظاهر كه گفت توان مي 1)@<>$(جبري فانتسَم باتوجه به فرمول 

 در تنها نفساني فاعل چراكه .است دلالت اسماء لفاف در نفساني فاعل 2شدن محو به است منوط

 بدين نيست، آن غياب جز چيزي تعين اين اما  .يابد مي تعين كه است دلالت اسم دو ميان تقاطع

  .دهد مي تشكيل را آنها طعتقا نقطة تنها كه معني
 لحظة بازيافتن پي در كه طلبي گردد، مي او در طلب مداوم تكرار موجب فرد ناآگاه آرزومندي

 قبلاً چنانكه .است يافته نتعي واحده علامت بصورت بار نخستين براي كه است بفردي منحصر

 چيزي به )αααα( ردگذا مي بجا خود از دائماً كه سيري خط تكرار با طلب اين شد ملاحظه چنبره درمورد

 آرزومندي مطلوب پيدايش موجب بالاخره كه است تكرار همين .رسد نمي )ββββ( خود آغاز نقطة جز

  .گردد مي)@(

                                                 1
 2  .است @مطلوب  <>بعنوان موجودي كه آرزومندِِِِِِِِِِِِِ  $فاعل برزخي 

Fading 
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 ايجاد با يافته مضاعف حالتي خود بر دلالت براي دلالت اسم اينكه از عبارتست واقع در  طلب

 اينستكه امر اين دليل .گردد ميدان آن از سانينف فاعل استثناي و راندن بيرون به منجر خاص ميداني

 را آن توان مي كه است جهت بهمين .باشد نمي برخود دلالت به قادر ذَكرَ جز ديگري دلالت اسم هيچ

 از را ها دلالت و معاني تمام كه است تابعي ذَكرَ ديگر بعبارتي .درآورد محاسبه به محذوفنا بصورت

   .دهد مي قرار خود الشعاع تحت
 ديد خواهيم ببريم كاغذ برروي قيچي با را )( لاتين هشت فرورفتة درهم دوحلقة اگر الح

 كه آيد مي بوجود سطحي قطعه كنند مي پيدا برگشت خورده تا هم روي دوحلقه كه اي هنقط در كه

 روي بر برش دو برخورد از نظر مورد نقطة .گردد مي خارجي و داخلي ميدان دو پيدايش موجب

 درواقع شده خارجي و داخلي ميدان دو موجب كه يسطح قطعه .شود مي حاصل عديب دو سطحي

 رابطة از حاصل مازادي گيرد، مي بخود مازاد صورتي همواره كه است )@(آرزومندي مطلوب همان

 هيماخو چنانكه آنكه حال است صادق چنبره مورد در فقط امر اين .غير با نفساني فاعل ذاتي درون

  .كند نمي صدق چندك هكلا مورد در ديد

  سقفياُ بوغي كلاه يا چندك كلاه
 نه دارد لبه هن كه مسدود است سطحي بوده )توپولژيك( موضعي اشكال از يكي چندك كلاه

 قسمت .است كروي نيمه »حجمي« كه آورد مي بوجود را شُبهه اين آن تحتاني قسمت .رو و پشت

 چندك جلوكلاه جدار خط اين بموجب. ختم ميشود α نقطة به هك است »نافذي خط« واجد آن فوقاني

 اين .بازميگردد )1و 4(جلو جدار به مجدداً شده داخل)3 و 2( مقابل جدار در )4 و 1 ميان محصور فضاي(

 در شده شروع اي نقطه از چندك كلاه سطح ذخامت عدم بعلت زيرا خواند »خودنافذ« ميتوان را خط

 شروع - دارد قرار كلاه از »خارج« در گوئي كه - 1 ناحية از آن حركت مسير .ميرود فرو  نقطه همان

 به بالاخره و ميگذرد) 3ناحية( »خارج« از مجدداً ازآنجا رسيده 2 درناحية آن»داخل« به و ميشود

 بجا) γγγγ( گاما به شبيه ازخود شكلي حركت اين .بازميگردد ) 4ناحية ( اوليه محل به يعني آن »داخل«

   .ميگذارد
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 در را آن توان مي وگرنه شده رسم ما شهودي حس براي درك سهولت بجهت تنها αββββ برشِ

 نه كه مسدود است سطحي چندك كلاه گفتيم چنانكه زيرا .كرد تصور بحث مورد سطح از ناحيه هر

 قائل شهودي حس اينچنين براي اعتباري هيچگونه تواند نمي علمي دقت لذا .رو و پشت نه دارد لبه

  .شود
 و)α( مركزي سوراخ :بخشند يم سازمان را آن كه است ياصل نقطة دو واجد دكچن كلاه

  .پرداخت خواهيم هابدان بعداً .است آمده پديد درآن برش بجهت كه ββββ افذن سوراخ
 توان مي قيچي از بااستفاده او نظر به .ميپردازد برش عملكرد پيرامون بحث به لكان اينجا در

 دو از اي ادامه توان مي را نفساني فاعل« كه داد نشان ديدآوردهپ كائوچو قطعه يك سطح در برشي

 حاكي وقيچي رسانيده را دلالت اسماء  ارتجاع قابليت كائوچو دراينجا .»دانست قيچي برندة قسمت

 با درزير .ميدهد تشكيل را دلالت اسم دو ميان موجود )تقطيعِ(برش همواره كه است نفساني فاعل از

  .ميپردازيم باره دراين بيشتري توضيح به 1وسمبي نوار به رجوع
 استحاله و تغيير دچار آن بموجب كه سطحي در برش ايجاد از عبارتست اساساً دلالت اسم

 .ميگيرد صورت دلالت اسماء زنجيري سلسلة در نفساني فاعل خاص وضع بجهت برش اين .گرددمي
 كه دانيم مي .اندد مي برشي چنين يك ايجاد عين روانكاوي حين در نيز را روانكاو تعبيرات لكان

 لذا .گردد مي آنها در )برش( تقطيع موجب كلمات يادا هنگام همواره دلالت اسماء زنجيري سلسلة

 نسبت كلمات يدگيبر يعني تقطيع .نيست برش يك جز چيزي بالنفسه دلالت اسماء زنجيري سلسلة

 را دلالتي اسم هر ماهيت كه است يمحض تفاوت به مربوط )آنها 2مستقيم تداوم عدم( بيكديگر

 جمعا دلالت اسماء كه است امر اين از ناشي تفاوت اين .دهد مي تشكيل دلالت اسماء ديگر به نسبت

 موجب خود تكراري ماهيت عليرغم هربار دلالت اسم چراكه .باشند مي يكديگر با متفارق اي رابطه ًدر

  .گردد مي متفاوت دلالتي اسم پيدايش
 بجهت كه را دلالت اسماء ميان رابطة كه است خاصي )توپولژيك(موضعي شكل وسمبي نوار 

 مي زير درشكل كه همانطور .گذارد مي بنمايش آيد مي بوجود آنها اصلي برش بعنوان نفساني فاعل

 پشت ادامة رو و رو ادامة پشت درآن كه معني بدين رو و پشت فاقد است نواري مبيوس نوار ديد توان

 رو بالعكس و رو از اي ادامه بصورت را پشت كه آمده حاصل برشي بموجب آن »دوطرف«يِتوال .است

                                                 1
 Bande de Möbius (Möbius strip) 

2 Discontinuité (discontinuity) 
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 دلالت اسم يك كه است نفساني فاعل همان برش اين .است درآورده پشت از اي دنباله بعنوان را

 همواره دلالت اسم  لذا .ميكند متصل )نوار »ديگر طرف«( ديگر دلالتي اسم به را )نوار »طرف  يك«(

 حاكي برش اين .آيد مي بوجود تكلم زبان مواد تودة در نفساني فاعل توسط كه است برشي از شينا

 غياب با كه است حايلي كه معني بدين .دارد )$(محذوف اساساً موجوديتي نفساني فاعل ازآنستكه

 را زبان كلمات زنجيري سلسلة شده ديگر دلالتي اسم به دلالت اسم يك انتقال موجب خود )برش(

 متفاوت دلالتي اسم خود تكرار با كه ميشود تكرار چندان اوليه دلالت اسم انتقال دراين .ميدهد بدست

 فضاي بحول خود مكرّر دور در دلالت اسم ميبينيم زير درشكل چنانكه لذا .آورد مي بوجود خود از

  .ميگيرد خودب متفاوت حالتي تكرار حالِ درعين كه شده ديگري دلالت اسم موجب)@( نوار مركزي

  
 .دارد متفاوت يحالت همواره خود مداوم تكرار عليرغم كه ناآگاهضمير درمورد است همينطور

 را اي قرقره مادر غياب )2ترميز( ترميم براي فرويد دوسالة نوة آن طي كه آوريم بخاطر را 1فرُدا فرايند

 مي پديدار دوباره را آن خود بطرف سرنخ كشيدن با  آن كردن ناپديد از پس انداخته تخت زير به

 اين به كودك زيرا .گيرد مي بخود متفاوت صورتي همواره خود مجدد ظهور در قرقره دراينجا .سازد

 ناپديد اب يعني .كند مي پيدا هويت انطباق آن غياب با كه شود مي آن يكسان بازگشت متقبل جهت

 بهمان درست .شود مي ناپديد سانينف فاعل بعنوان نيز خود كرده وصل خن انتهاي به كه توپي كردن

 خود كه آييم درمي آرزومندي مطلوب درقامت چندان ضميرناآگاه فاعلِ بعنوان رؤيا هنگام در ما كه نحو

  .شويم مي )ناآگاه( بيخود خود از اصطلاح به هشد »ناپديد« صحنه از
 نافذ خط مورد در هچنانك زيرا .ميباشد مبيوس نوار مانند نيز چندك كلاه در نفساني فاعل وضع

)γγγγ(ندك كلاه برروي كهنقطة به آن لبة با برخورد بدون نفساني فاعل كرديم ملاحظه شده رسم چ 

 ساعت ةعقرب كند مي عبور كلاه »ازپشت« هنگاميكه كه داد نشان توان مي .گردد مي باز خود سابق

 حالتي نشده وارونه بهعقر جهت آن پس از عبور با كه معني بدين ،چرخد مي خود معمولي جهت در

 يردگمي قرار متفاوتي تسم در هنگاميكه حتي مبيوس نوار مانند نيز چندك كلاه الذ .يابد نمي معكوس

   .ماند مي باقي )رو و پشت فاقد(ناپذير جهت عنصري همچنان

                                                 1
 Fort-da 2
 Symbolisation (symbolization) 
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 δδδδ خط بصورت )α( آن سوراخ بحول را اي هداير كه آورد مي فراهم را امكان اين چندك كلاه

 روي يمتوان مي كه معني بدين ،است چندك كلاه ذاتي خصوصيات امتم حاوي خط اين .كنيم سمر

خطδδδδ ك كلاه تقسيم بدون كه كنيم ايجاد برشيندگردد آن شدن باز موجب مختلف دوبخش به چ.  
 سطح يك روي اگر .داشت خواهد قاطع سهمي مسائل توضيح براي سوراخ مقولة اينجا در

 چنبره بصورت شده باز نظر مورد سطح كه ديد خواهيم كنيم ايجاد سوراخ يك كلش به برشي كروي

 خارجي و داخلي فضائي واجد دارد را دوچرخه لاستيك يا »تيوب« حالت كه چنبره اين .آيد درمي

 براحتي كه باز كاملاً است سوراخي بوده واقع آن خارج در مركزي سوراخ كه معني بدين بود خواهد

 بوده متفاوت كاملاً مسأله چندك كلاه مركزيِ سوراخ درمورد اما .گرديد خواهد ازآن »اهو عبور« موجب

  :آورد در بنمايش دار جهت ردارب دو طريق از را آن توانمي

  
 مقابل نقطة به را نقطه هر كه دايره مختلف هاي شعاع از است تقاطعي واقع در سوراخ اين

متريك هستند يعني غيربا اين تفاوت كه شعاع هاي اتصالي ) هغيرو  ′bبه  a′ ،bبه  a( كند مي متصل
 .اما مي توان آنها را خم كرده تغيير شكل داد قرار داشتهخطوط آنها همواره در جهتي معين 

  . يكچنين سوراخي را تنها بمدد ترفندهاي رياضي ميتوان تصور كرد
كه خطي است  ه بخاطر داشتنيز ترسيم كرد بصورت زيرميتوان را ) سوراخ(» خط نافذ«اين 

مگر از طريق فرمول هاي (قابل تصور  غيرو بالاخره ) از لحاظ شكل(قابل جابجائي، قابل تغيير 
  ).رياضي
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آرزومندي مي تواند  ي ازچگونه هرمطلوبكه منظور اينستكه با فرمول هاي رياضي نشان دهيم 

، بدين معني كه يزي جز ذَكرَ نباشدراخ كلاه چندك چفرض كنيم كه سو. سوراخ را پر كنداين جاي 
 . محلي در آن جاي گيرددرخواهد توانست )@(آرزومندي  ي ازمطلوب خواهد بود كه هراز طريق ذَكرَ 

كه عامل اصلي  –مطلوب آرزومندي حايل اصلي را براي كه است فاعل نفساني براين خيال 
است كه فرد  غيرهمان فقدان  اين سوراخ درواقع. تشكيل ميدهد - پركردن سوراخ براي اوست در

برروي كلاه چندك  موجود) سوراخ(برش. دآن برمي آيكردن از طريق فانتسَم هاي خود در پيِ پر
در مي آورد، چراكه مطلوب ظاهراً موجب اشغال  1نفسانيغيرخارجي و مطلوب را بصورت امري 

   .آن ميشود) پركردن(
خواهد داد تا بمعناي واقعي فانتسَم در دراينجا برش موجود برروي كلاه چندك بما اجازه 

زيرا برشي كه از توالي اسماء دلالت بوجود آمده موجب . پي ببريم) @<>$(فرمول معروف لكان 
  . نيست )@(پيدايش فاعل نفساني ميگردد حاصلي جز از عملكرد مطلوب 

حركتي نيز همانند اسماء دلالت ) @(لذا چنانكه لكان خاطرنشان ميكند مطلوب آرزومندي 
مداوم و تكراري بخود ميگيرد بااين تفاوت كه در دور خود تغيير شكل نيافته حالتي متمايز از خود 

زيرا براي . نيست 2امرواقعاين تكرار و عدم تفاوت درتكرار چيزي جز مشخصة اصلي . پيدا نميكند
. خود بازميگرددلكان امرواقع مقوله ايست كه همواره حالتي لايتغير داشته پيوسته بجاي نخستين 

  .ميداند 3ازهمينروست كه لكان آن را موصوف به صفت ممتنع
فاعل نفساني درمعناي مطلق خود عبارتست از برشي كه از تسلسل اسماء دلالت حاصل مي 

دريك چنين حالت مطلقي است كه فاعل نفساني از چرخش مداوم اين برش بحول محور خود . آيد
. ء دلالت را به تكرار لايتغيّر امرواقع تبديل مي كنداسماتسلسل اين چرخش، . كاملاً غافل ميماند

بدين . زيرا اسماء دلالت دريكچنين حالتي بصورت يكسان و لايتغير به تكرار خود ادامه خواهند داد
چراكه . ترتيب اسم دلالت وضعيت امرواقع را پيداكرده واجد تكراري كامل يعني نامتمايز ميگردد

  :ي مي كندت كه حلقه را تماماً طامر واقع استنها 

                                                 1
 Non-subjectif (non-subjective) 2
 Le réel (the Real) 3
 Impossible 
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م ـدره) 8( قة هشترده ناچار بشكل دوحــلـوجهي ازامرواقع پيداكت ـاسم دلاللذا 

  .باشد )Réel(قادر به دسترسي به امر واقع )R(در مي آيد تا نقطة اتصال دو حلقة آن)(رورفته ـف

  
چنان ساختمان طلب . اين حركت حد اقل چرخش يا تكراري است كه در طلب موجود است

بايد گفت كه . داده هربار بنحو ديگري تكرار ميشود مطلوب آرزومندي را از دستاست كه همواره 
بعبارتي ديگر اگر اسم دلالت سهمي در . اگر طلب تكرار نميشد اسم دلالتي هم وجود نمي داشت

ي توانست بدون لهستان نم(نفسانيات نمي داشت مقولة طلب نيز نمي توانست وجود داشته باشد 
اسم «را به )(در خود فرو رفته  شته باشد و بالعكس؛ لذا لكان هشتاهالي لهستان وجود دا

  ).تشبيه مي كند» لهستاندلالت 

  
حول فضاي خالي مركزي آن درچنانكه ملاحظه مي كنيم مقولة طلب در اينجا برروي چنبره 

راني خود را تكرار مي لذا چندان حركت دو .عايدش شود دور مي زند بدون آنكه چيزي )دايرة مولّد(
كتد كه در پايان بصورت دايره اي مضاعف برخود در مي آيد درحاليكه كاري جز دور زدن خلاء 

ة عمل خود ساخته است بدون اينكه از نتيجمركزي نكرده و تنها فضاي پيراموني مطلوب را از آنِ 
پذير مي سازد كه تمايز موجود ميان طلب و چنبره اين امر را امكان . خود آگاهي داشته باشد

طلب و برخلاف آنچه درمورد اتصال اسم دلالت با امرواقع گفتيم مطلوب آرزومندي را دريابيم چراكه 
  .گر نيستندهرگز در رابطه اي اتصالي با يكدي مطلوب
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 ايندرآوريم خواهيم ديد كه  )( در خود فرورفته لاتينِ حال اگر طلب را به شكل هشت

باخود تقاطع پيدا نكرده چيزي عايدش نخواهد  نخواهد چرخيد ودر حول محور خود برش بهيچوجه 
اين برش برروي چنبره صورت گرفته و موجب تغيير سطح آن شده، سطحي كه مع الوصف  .شد

چراكه طلب به اين جهت حالت مكرر بخود مي گيرد . همچنان يكپارچگي خود را حفظ كرده است
  .حصول غايت خود نائل نمي شودكه هيچوقت به 

كه شاخص سوراخ  دورميزند از فقدان اساسيطلب  را كه لذا در چنبره مي بايستي خلائي
بعلاوه مي توان در داخل گره اي كه دو چنبرة جزئي را بهم متصل . مركزي آنست متفاوت دانست

مجموعه بدون  نه كلّكامل بحول چنبرة نخستين چرخانيده ديد كه چگو را يكبارِ 2مي كند چنبرة 

اين امر بخوبي نشان مي دهد كه طلب و مطلوب . هيچ پيچ و تابي حالت اولية خود را بازمي يابد
 زيرا طلبِ. وضعيتي تعكيسي نسبت بيكديگر پيدا مي كنند) 2چنبرة( غيرآرزومندي هريك در قبال 

طلب همواره حالتي مكرر بدين معني كه  ،مطابقت دارد) @( غير فاعل نفساني با مطلوب آرزومنديِ
 غيرق آرزومندي مي يابد تا به مطلوب آرزومندي دسترسي پيدا كند اما مطلوب چيزي جز متعلَّ

لذا فرد . مي گردد غيرادر از سوي تبديل به طلبي ص) @(از سوئي ديگر مطلوب جزئي تمنا . نيست
مي خواهد با  غيرگر از طالب آرزومندي اوست؛ بعبارتي دي غيرتيك بر اين تصور است كه رنو

يا  نرامفَ(وجدان اخلاقي فرد آرزومندي او مناسبت داشته باشد، امري كه دقيقاً با نحوة كاركرد 
را  غيرتيك روبرو هستيم كه طلب ردراينجا با توپولژي خاص فرد نو. مطابقت دارد )1نفس لوامه

وب آرزومندي خود مي شود مطل حتي موقعيكه برآندهد و مطلوب اصلي آرزومندي خويش قرار مي 
  .نمي كند غيرمطلوب آرزومندي دريافت كاري جز  را واقعاً بدست آورد

                                                 
1
 Le sur-moi (super-ego) 
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كه است به تأكيدي  منوط) اجباري - وسواسيو  هيسترييعني (تيك رتفاوت ميان دو طباع نو
 بعنوان غيراجباري بر طلب  - در طباع وسواسي. اردك ازآنها بر يكي از عناصر مورد بحث دهري

تأكيد داشته آن  غيرمطلوب آرزومندي تأكيد مي شود حال آنكه فرد هيستريك بر مطلوب آرزومندي 
  .دخويش درمي آوري طلب را بصورت حايلي برا

  
اين مبحث بما . )@i(و وجه خيالي آن ) @(يم به رابطة ميان مطلوب آرزومندي حال بپرداز

خيالي وجود دارد مورد مطالعه قرار داده به اجازه خواهد داد تا دو سطح متفاوتي را كه در حيث 
  .بررسي دو نوع حيث خيالي موجود در نفسانيات بپردازيم

فاقد تصويري قابل رؤيت در آيينه ) @(مطلوب جزئي ) $<>@(در فرمول جبري فانتسَم 
مواجه شده  )مرحلة آيينه( زخودبيگانگيا فرايندبا جستجوي آرزومندي خود رتيك درفرد نو. است

مات فرد را تشكيل مي فرايند كه پاية اصلي تمام توهاين . نمي يابد تصوير خود درآن چيزي جز
دهد واجد اشتباهي خاص است، چراكه فرد در مقابل آيينه چپ و راست را بصورت معكوس مي بيند 

بعبارتي ديگر فرد در سطح منِ . يعني هويت خود را با تصويري معكوس از خود انطباق مي دهد
  .ساني موجودي است غافل از خود و فاقد دركي واقعي از وجود خويش مي باشدنف

  
ميان منِ نفساني و تصوير آيينه اي او نوعي عدم تقارن وجود دارد كه او را اساساً از وجود 

ز نشان مي رهمين عدم تقارن است كه عملكرد منِ نفساني را در نو). 1پيكان(خود بيگانه مي سازد 

ين جهت است كه برعدم ا اگر غفلت او از وجود خويش اينچنين در وجودش ريشه دارد بدام. دهد
اين عدم تقارن عبارت از امكاني است كه فاعل نفساني در . متكي است) 2پيكان(ي ترتقارني اساس

 غيريا برعكس منطبق ساختن مطلوب خود با طلب  غيرانطباق طلب خود با مطلوب آرزومندي 
از طريق وجه ) @(تيك براي جستجوي مطلوب آرزومندي خود ريست كه فرد نوبيجهت ن. داراست

تيك است كه هربار در چنين و رزم ذات طباع نوامي كند و اين خود يكي از لو اقدام) @i(خيالي آن 
 فانتسَم فرد. فرد از طريق تجزيه و تحليل فانتسم هاي او ظاهر مي گردد چنان لحظاتي از روانكاويِ

 گذاردن آن خود را ناتوان مي يابداست با اين تفاوت كه در بعمل  غيراسي در جهت نابودي وسو



 سطوح موضعي  مقدماتي بر روانكاوي لكان

125 

 

وجهي كه درواقع به تصويري چراكه حاكي از شرارتي است كه متوجه وجه خيالي مطلوب مي باشد، 
  .دارد) مرحلة آيينه(دد كه براساس حيث خيالي از وجود خود بازميگر

تيكي فرد اساسندك و فانتسم هاي كلاه چورن 

 ساختمان و سمفانتَ عملكرد فرمول كه آورد مي فراهم ما براي را امكان اين چندك كلاه

 را نفساني فاعل رابطة توانيم مي چندك كلاه بمدد همچنين .دهيم بدست را آرزومندي بخش سازمان

 بعبارتي .يمساز روشن شود مي حاصل روانكاو عملي اتتجربي از كه نحو بدان آرزومندي مطلوب با

  .دهد مي قرار ما دسترسي مورد را نوروتيك فرد عمدة هاي فانتسم ساختمان چندك كلاه ديگر
 اينجا در .بخشد يـم ويژه موقعيتي آن در موجود حلقة دو هـب چندك كلاه ركزيـم سوراخ

  تقاطع

  
 چرخد مي زيمرك سوراخ حول نوبت دو در كه )( لاتين هشت فرورفتة درهم حلقة دو ميان موجود

 بوده حلقه دو تقاطع حاوي كه يمركز قسمت - 1 :كند مي تقسيم جداگانه سطح دو به را چندك كلاه

 درواقع كه اقيماندهب قسمت - 2 .شودمي جدا سطح كلّ از دهد مي تشكيل را )@( مطلوب عملكرد محل

 ماهيت از حاكي است برشي دراصل بيوسم نوار اينكه به باتوجه حال .نيست بيوسم نوار جز چيزي

) @(آرزومنديمطلوب  دراينجا به برشي ازمي توان گفت كه فاعل نفساني )$(نفساني فاعل نهائي
  . ميگردد تبديل
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اين سطح . كه در جهتي خلاف عقربة ساعت حركت داردميشود موجب ايجاد سطحي اين برش 

لذا مي توان نشان . بدين معني كه در آينه قابل رؤيت نمي باشد. داراي خصوصيتي اساسي است
مع الوصف واجد تصويري آينه  جهت پذيراست عنصري اساساً گرچه )@(داد كه مطلوب آرزومندي 

بدين نحو لكان به اين نتيجه مي رسد كه در يك چنين مرحلة نهائي كه فاعل نفساني . اي نيست
جه خيالي و يعني آينه ايتصوير  جي بهاحتياد را نسبت به مطلوب ظاهر مي سازد وابستگي ذاتي خو

  .ت آن گذشت پيدا مي كندنداشته از اولويi ()@((مطلوب 
  :سطح مي گردد ورد نظر موجب ظهور دو قسمت در كلّملذا برش 

كه ساختمان واقعي كلاه چندك را تشكيل داده عبارت از گردشي مضاعف به  قسمت مركزي - 1

  .دصيات توپولژيك آن را معين مي سازحول سوراخي است كه خصو
 حفظ را دكچن كلاه خصوصيات از قسمتي تنها كه بيوسيم است نواري واقع در كه سطح بقية - 2

 معني بدين نيست برخوردار اي قرينه هيچگونه از بوده 1رو و پشت فاقد دهباقيمان سطح اين .ميكند

  .باشد داشته مطابقت خود اي آيينه تصوير با نميتواند كه
 سيمنارسي را آن لكان كه اي رابطه – كند مي حاصل خويش دكالب از كه تصويري با فرد رابطة

 مربوط او عمدة فانتسمِ مطلوب با كه كند مي پيدا را خود نهائي اهميت وقتي - است خوانده ثانوي

  :است خيالي حيث دو واجد آدمي لذا .گردد

                                                 1
 Unilatère (one-sided) 



 سطوح موضعي  مقدماتي بر روانكاوي لكان

127 

 

 است خوانده »خود از غفلت و جهل« لكان آنچه يا و سراب جز كه كاذب خيالي حيث يك

 پاية كه اي رابطه است، غير با نفساني فاعل رابطة از حاكي كه واقعي خيالي حيث يك و ست؛ني

  .دهد مي تشكيل ناطق موجودي بعنوان را نفساني فاعل اساسي
 يعني .است تكلم زبان اصلي جايگاه بعنوان غير اساسي نقصان به منوط فانتسم تشكل

 نمي كه نهائي است نقصاني واجد يمنطق اتكلي هچراك .ندارد)(غير خلاء پركردن جز جهتي فانتسم

 همين حاصل آرزومندي مطلوب لذا .1برساند )واحد كلّي(نقصان فاقد و نامحذوف غيري به را ما تواند

 به نيز نفساني فاعل كه است فقدان همين محل در .آيد برمي غير خلاء پركردن درپي بوده دانفق

 واجد( دار معني تحقق ازهرگونه كرده پرتاب بيرون به را او كه محلي يابد، مي دست واحده علامت

 است )S1(دلالتي اسم دةاينـنم تنها نفساني اعلـف ميدانيم چنانكه زيرا  .سازد مي ساقط )دلالتي

  .)… S3, S4(غيرالنهايه علي و )S2(ديگر دلالتي اسم درقبال
 ظهور براي را ركيمشت محل - است تشخيص قابل چندك كلاه سوراخ در كه – ذَكرَ عملكرد

  :ميدهد تشكيل متعددي پديدارهاي
يعني حاصل از تقطيع اسماء دلالت ) $(در سطح فاعل نفساني كه آن را بصورت فاعلي محذوف 

  .درمي آورد
  .آورد درمي متقاطع سطحي بصورت را آن كه)@( آرزومندي مطلوب سطح در

 غير آرزومنديِ كورِ نقطة در كه دانست نفساني فاعل سوي از اي توطئه توان مي را فانتسم

  .مستتر است) i)@(( خيال از اي پرده در همواره كه تمنائي و آرزومندي گيرد، مي صورت
وبالاخره به اين نكته مي رسيم كه نز يكي از صور ظهور سلسلة زنجيري اسماء دلالت مي ر

براي حال آنكه . ر داردسروكا غيرتيك پيوسته برآنست كه فقط با ربدين معني كه فرد نو. باشد
نيز براي فرد پسيكوُتيك ود و شميهمه چيز در ذَكرَ خلاصه رنج ميبرد ف جنسي انحركسي كه از ا

نيست كه با كالبد شخصي خود دارد، امري كه  مسألة اساسي چيزي جز رابطه ايدرتحليل نهائي 
  .فرويد را برآن داشت تا نارسيسيسم را مبناي پسيكوُز بداند

  2ينبطري كلَ

نشان ميدهد كه چگونه فاعل بما  با چنبره و كلاه چندك دراينستكهين تفاوت بطري كلَ
يك سطح طي ميكند موقع و وضعيت روي نفساني قادر است در مسيري كه برروي برشِ موجود در 

لذا چنانكه خواهيم ديد بطري كلَين راه حليّ براي مسألة بغرنج رابطة فاعل  . خاص خود رادريابد
  .ارائه ميدهد -خوانده اند آفاق و انفسيعني آنچه قدما  –اني با عالم خارج نفس

ربوط را بيكديگر م3قلبي انتقالو  انطباق هويت، طلبين سه مقولة نه تنها ميتوان با بطري كلَ
. ندي و امتناع ذاتي و مستتر درآن باشدكه همان آرزومرسيد به مقولة چهارمي  ساخت بلكه ميتوان

                                                 
 1
 2  .ب حاضر آمده استتفصيل اين نكته در فصل اول كتا  

Klein 3 
Transfert (transference) 
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نه تنها احتياج به خطي داريم كه سطح آن را بپيمايد بلكه به  1يش گذاردن اين بطريبمنظور بنما
 ذات  بعنواندرآن فاعل نفساني را مي توان . دو نوع برش متفاوت نيز برروي اين سطح نيازمنديم

ين نيز مانند سطوحي كه قبلاً مورد مطالعه مشخص كرد، بدين معني كه بطري كلَ 2تدكار ذي امتداد
بر اين دو عمل مي . عد نيستنددو بشودكه متكي بر بيش از حاصل مي متداوم داديم از دو عمل  قرار

ست كه طريق ااين از . كه در ساختن آن دخيل است اضافه كرد نيزبايستي توالي زماني خاصي را 
 )اتوالي زماني آنهسطوح دوبعدي به اضافة ( بنحوي خاص خود ابعاد سه گانة فضاي دكارت را لكان

زيرا چنانكه قبلاً ملاحظه كرديم برآنستكه ما به بيش از دو بعد نياز  .مورد ملاحظه قرار مي دهد
  . نداريم

جهت دار كه عناصر مختلف سطحي  تركيبساده از ين همانند سطوح قبلي بنحوي بطري كلَ
  :حاوي چهار ضلع است پديد مي آيد

  
اما بجهت . شكال رياضي نميتواند داشتبطري كليَن سطحي است انتزاعي كه وجودي جز در ا

  : سهولت نمايش آن مي توان بعد سومي بدان اضافه كرد تا شكلي اينچنين بدست بدهد

  
از ) شكل زير(براي توليد بطري كلين كافيست كه گلوي باريك واقع در قسمت فوقاني 

لتي مسدود بخود تحتاني آن بهم آمده حا در قسمت» بطري« ول درخجدار جانبي گذشته پس از د
 دايرة ارتجاعيما آن را ازاين پس  كه بوجود مي آورداين عمل سطح مدوري در پايين بطري . بگيرد

پيدا ) ارتجاع(برگشت يعني بطرف بالا معكوس  يدر جهتاين دايره، پس از ايجاد، . خواهيم خواند
  .مي كند

                                                 1
اين . عد سوم مي باشداست دوبعدي كه فاقد ب سطحيدراينجا خالي از تناقض نيست، زيرا مسأله مربوط به  بطريبديهي است كه كاربرد لفظ   

را كه بمعناي سطح است با كلمه اي مشابه  Flächeبدين معني كه مترجمين كلمة آلمانيِ . لفظ بجهت اشتباهي در ترجمه رايج شده است
)Flasche (نام خود را مديون » بطري«اين . جالب آنكه اصطلاح بطري امروزه حتي در زبان آلماني نيز بكار برده ميشود. اشتباه گرفته اند

2  .كرده استتوصيف  1882ميباشد كه آن را براي اولين بار درسال  Felix Kleinرياضي دان آلماني فليكس كلَين 
فيلسوف و رياضي دان معروف فرانسوي كه از بانيان روش تجربي تحقيقات علوم جديد بوده ) René Descartes )1650-1596رنه دكارت   

: كندفلسفة او مبتني بر ثنويت بوده عالم را به دو جوهر آشتي ناپذير تقسيم مي. توانست معارف انساني را از يوغ تفكر قرون وسطي رهائي بخشد
آنچه براي ما دراينجا قابل ملاحظه است اينكه لكان  . )ماديات(  res extensaو ذات ذي امتداد  )معنويات( res cogitansذات ذي شعور

به ذات ذي امتداد دكارت تأويل كرده موجب امحاء نظر از ذات ذي شعور او كه طبيعه به ) توپولژي(فاعل نفساني را از طريق هندسة موضعي 
  .فس آدمي مربوط ميشود ميگرددن
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و بطور يكجانبه  آن »داخلي«فضاي  كهمسدود يك سطحي و ين شكلي است لذا بطري كلَ

جدار «آن ادامه اي بيش از » داخل«يعني  ،آن در رابطه است »خارجي«با فضاي بدون وجود لبه 
   :در شكل زير مي توان تفاوت آن را با فضاي كروي ديد. آن نيست» يخارج

  
خود را در جهت مقابل مشخص شده  1سيري كه با عدد  كردن خط نفساني با دنبالفاعل 

در اينجا نمايندة ضميرناآگاه است، ضميري كه  aنقطة . مي يابدجدار ميان دو   aقطةبطري در ن

آنچه متعلّق به  چراكه دراينجاست كه حقيقت. خوانده است) (غير صحنه ايفرويد گاه آن را 
لذا در اين . ف اميال ناآگاهازآنجهت كه شاهراهي است در جهت كش رؤياست ظاهر مي گردد، رؤيا

 2نفمنوشتة ه 1مردشنيدر داستان : مثال. مي گردد» غريب«تبديل به » آشنا«ه نقطه است ك
غريب قهرمان داستان برحسب اتفاق به جزيرة دلخواه خود مي رسد يعني ناگهان خود را در محلي 

   .مي يابد كه گوئي هيچگاه آن را ترك نكرده است 3آشنا

                                                 1
 L’Homme au  sable (Sandman) 2
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 3
 Umheimlich 
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دكور پشت آن را  خود اوكه  مي بيند يخانه امانند تماشاa  دنيا را از نقطةفاعل نفساني 
مي ) غيرصحنه اي (درواقع چيزي جز آنچه درپس اين پرده او وجود . )بطري كلَين(تشكيل ميدهد

  .گذرد نيست
يعني سوراخي دارد كه در فضاي فوقاني بوجود  2بستگي به خط سيرِ  a وجود خط سيرِ 

. خارج سطح هر يك ادامة ديگري باشدموجب مي شود كه داخل و  2فضاي بازِ چراكه  .آمده است

حال اگر اين دو فضاي داخلي و خارجي را كه هريك ادامة ديگري است به آنچه قدما عالَم صغير و 
عالَم كبير خوانده اند منتقل كنيم درآنصورت ميبايستي با لكان همزبان شده اين دو عالَم را ادامه اي 

تركيبي مبتني بر ساختمان ) عالم صغير(و انفس ) كبيرعالم (لذا آفاق . توپولژيك ازيكديگر بدانيم
. بطري كليَن دارند چندانكه نميتوان آنها را درمقابل يكديگر قرار داده ثنويتي براي آنها قائل شد

يكچنين ثنويتي كه امور عيني را از امور ذهني جدا ساخته آنها را درتضاد يا رابطة متقابل بايكديگر 
فكر ميكنم پس «لكان . داشتي يكساحتي و محدود از عالم و آدم استقرار ميدهد ناشي از بر

دكارت را شاهدي بارز از براي ساختماني اينچنين پيچيده مي داند كه مبتني بر شكل خاص » هستمِ
بهمين نحو است كه ميبايستي رابطة درون ذاتي موجود ميان زبان تكلم و عالم . بطري كلَين ميباشد

داخل  واقعامرزبان تكلم در «: لكان براي توضيح اين نكته چنين مي گويد. ردواقع را درك و فهم ك
در عالمي توپولوژيك  شده در آن ساختماني بوجود مي آورد كه وجود ما را احاطه مي كند يعني ما را

  .»قرار مي دهد
بنحوي فاعل نفساني زيرا  .ت حقيقتامري است مربوط به ساح يروانكاودر تجربة عملي 

به درگيري خود در آن آگاهي كه او امكان پذير ميشود است كه اين امر براي درگيرماء دلالت اسدر 
» داخلي«خود به چيزي جز سطح » خارجي«درست مانند بطري كلَين كه با ادامة سطح . يابد

  .نميانجامد
يا مي توان گفت . استوانه ايست ناقص كه در خود گره خورده استدرواقع ين بطري كلَ

كه دواير خورده است و در خود بنحوي گره پيموده ايست بريده شده كه عرض سطح خود را چنبره 
كه داراي مجراي خاص و غريبي اين امر باعث مي شود . بخشيده استحالتي معكوس خود را مولّد 

  .چيزي جز ساختمان ذاتي آن نيستي از خلاء در آن بوجود آيد كه حلقه ا شود يعني

  
بعلت . در مي آورند كراري خود طلب را دقيقاً بصورت يك چنبرهدر حركت ت α دوايرِ

رة ارتجاعيِ تحتاني دايبازگشت  درگيرِ است كه طلب دوايراين حركت تدريجي معكوس شدن 
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. شده كلّ سطح بطري را درجهتي معكوس قرارميدهد بدين معني كه آن را برروي خود تاب ميدهد
از زير سوراخ كاذبي كه به نقطة مقابل پرتاب شده خود  گردش دوراني درچنين وضعي طلب با

. خواهد چرخيد بشكلي معكوسه خواهد گذشت و در طرف ديگر بطري حالت معكوس بخود گرفت
 بدين ترتيب طلب در شمار ناجفت حركات يعني نيمدايره هاي خود جهتي وارونه بخود گرفته از

  . را همچنان حفظ كند خودپوشش يك سو به سوي ديگر انعكاس مي يابد تا ميدان 

  
ين سطحي جهت پذير است بدين معني كه مي تواند هم در جهت عقربة ساعت بطري كلَ

يكي از اين امر . آن بدون اينكه واجد تصويري آيينه اي باشدعكس حركت كند و هم در جهت 
با  اي نزديك فاعل نفساني است كه چنانكه خواهيم ديد در رابطه انطباق هويتشاخص هاي 

بيان ميشود حال آنكه ازآنِ فاعل نفساني  غيرزيرا طلب گاه ازسوي . قابليت تعكيس طلب مي باشد
درهردومورد شاهد انطباق . ميباشد غيراست وگاه ازطرف فاعل نفساني صادر ميگردد درحاليكه ازآنِ 

ا هر زير. صادق استهم تعكيس پذيري در مورد فانتسَم  اين. هستيمغير هويت فاعل نفساني با 
بلعيده شدن در هر آن مي ) فانتسمِ(بطور مثال ترس . فانتسَمي در وهلة خاصي قابل تعكيس است

  .تواند به فانتسم بلعيدن تبديل شود
راهم ين و خصوصيات حركت دايرة ارتجاعي آن اين امكان را فحال ببينيم چگونه بطري كلَ
 1انتقال قلبيو  انطباق هويت، طلبي تجربة عملي روانكاوي يعنمي آورند كه سه مقولة اساسي در 

  .ين نشان دادوان برروي دايرة ارتجاعي بطري كلَاين سه مقوله را مي ت. بيكديگر مربوط سازيمرا 

                                                 
ما . روانكاوي بطور في البداهه با روانكاو خود برقرار ميكند مورد كه فرد توكل آميزي است طةراب Transfert (transference)انتقال قلبي  1

چه روانكاوي . زيرا توكل مفهومي است عرفاني كه با خط مشي روانكاو سازگاري ندارد. را مسامحه در اينجا بكار ميبريم توكل آميزتعبير 
ولي فاعل . خود بعنوان فاعل نفساني سرگذشتوانكاوي دعوت از فرد است در تعهد تاريخ و ر. فرسنگها از رابطة مريد و مراد فاصله دارد

فاعل برزخي بدين . خوانده شده است برزخرف لكان زيرا كه ذات آن در مقوله اي است كه در ع. نفساني در نظر روانكاو فاعلي است اعتباري
غير نيز چون فاعل نفساني عنصري است فقداني . مقابل غيري تام و كامل قرار دارد معناست كه آدمي نه واجد وجودي تام و كامل است و نه در

      ≫≫≫≫    ≫≫≫≫    ≫≫≫≫.اساس بر تماميت غير نهاده شده و براي تقبل و تعهد فعالانة فاعل نفساني جائي نيست توكلدر حالي كه در مفهومي چون . و برزخي
انكاوي احوال قلبي خود را از مطلوبات آرزومندي خود كه در دوران كودكي او تشكل نام گرفته كه فرد مورد رو انتقال قلبياين رابطه از آنجا   

فرد قادر ميگردد كه با باز زيستن  است از احوال قلبي گذشته، تكراريبه بركت اين انتقال كه در واقع . ميدهد انتقاليافته اند به شخص روانكاو 
  .گذشته به تعارضات موجود در آنها آگاهي يابد
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زماني كه لكان براي نفسانيات مشخص  برهةانطباق هويت پيوسته مطابق با سه نوع 

مي پردازيم كه  1تعجيلقط به مسألة ما دراينجا تنها به يكي از آنها يعني ف. ساخته صورت مي گيرد
كه صغراي قضية موجبة » سقراط انسان است«مثال : بعد از خروج از طلب ظاهر مي گرددبلافاصله 

مطابق اين قضيه سقراط با وجود انساني . را تشكيل مي دهد» . . .هر انساني فاني است«كلية 
  .مرگ ميشود طالبپيدا كرده  انطباق هويت

                                      
روي اين دايره نوشت؟ بديهي است كه دو بررا فوق حال بايد پرسيد كه آيا مي توان قضية 

سبت به محمول آن ن) »انسان«(زيرا كه موضوع قضيه . قسمت دايره با هم متساوي نيستند
  . نامتجانس است) »فاني«(

به منطق ارسطو مربوط نيست » قراط فاني استس«بايد دانست كه قياس معروفي چون 
ل اين اشتباه ناشي از تحو. بلكه اشتباهي است در منطق كه فيلسوفان رواقي مرتكب شده اند

در زمان ارسطو اسم خاص را . خاص بكار برده ميشده است اصطلاحاتي است كه در مورد اسم
ονοµα κυριον )اسم بمعناي مطلق آن (ون آن را مـي گفتند در حاليـكه در زمـان رواقيονοµα 

ιδιου’  تعلقّ  )»سقراط«در مثال ما به (اخص به موضوع جمله  يعني اسمي كه بطور ،مي ناميدند

د خاصي اطلاق مي شود مع به فر »سقراط«گرچه اصطلاح رواقيون به اين معني است كه . دارد
را درمي دراينجاست كه علت عدم تجانس مورد بحث . متفاوت از وجود خود او ي استنام الوصف

مرگ از سوي سقراط نامشخص  زيرا در قضية مذكور مسألة آرزومندي يا عدم آرزومنديِ. يابيم
آن را ادا كرده  چه كسيبعبارت ديگر قضيه حاكي از امحاء نظر از اين پرسش است كه . است
كديگر دايره در رابطه با يانطباق هويت وجود داشته دو نيم لذا رابطه اي نزديك ميان طلب و .است

                                                 1 Hâte (haste) 
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كرده در دو حوزة جدا در بازگشت خود آنها را از هم بطري  هستند بااين تفاوت كه دايرة ارتجاعيِ
اين دو حوزة متفاوت بمناسبت خطي مجازي كه قابل ترسيم نيست حاصل . متفاوت ظاهر مي سازد

تقال اين خط همان خط ان. منوط بر آنست) »سقراط انسان است«(مي آيند، خطي كه صغراي قضيه 
بدين معني كه بدون وجود طلبي شخصي نسبت به روانكاو انتقالي قلبي نيز از سوي فرد  .قلبي است

  .مورد روانكاوي وجود نخواهد داشت

              
  
در  ميان دو سطح نامتجانس ظاهر شده كه در شكل بالا شاهد تقاطعي كاذب هستيم كه

اگر يكي از آنها حامل طلب . دايرة متفاوت استنيم دايره حاوي دو. ندامر سوراخي بيش نيست واقعِ
تقاطع كاذب ميان آنها بعلت . باشد ديگري حامل انطباق هويت خواهد بود و همينطور بالعكس

  .است كه وجود خارجي ندارد) نقطه چين ها(قطري توهمي 

  
در . ل ميباشددر رابطه با نوعي فريب و اغفا اين قطر نشان دهندة اين امر است كه انتقال قلبي 

است كه يا فريبكار است  غيريد دكارت ملاحظه كرد مسأله بر سر اينجا بهمان نحو كه مي توان نز
فكرمي كنم «(چنانكه مي دانيم دكارت براي رسيدن به استنتاجات نهائي خود . و يا فريب خورده

 شرا تحت پرس آن ابتدا اين علم ملاك حقيقت ميداند ولي براي اثباتعلم الهي را ) »پس هستم
. منشأء فريب و اغفال بوده قابل اعتبار نيست) ود الهيوج( غيرفرض را براين ميگيرد كه قرار داده 

اشته جوهري قائم ددلالت ن علامت واحده بر چيزي جز خود غير )يا اغفالِ( در ارجاع دكارت به علم 
  .بر ذات است
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وندد حوزة كاركرد روانكاوي را حلقه اي كه در شكل بالا طلب را به انطباق هويت مي پي
آرزومندي در اين شكل بصورت گلوي ورودي بطري نمايش داده شده يعني . تشكيل مي دهد

. قرار دهيم »در دست گرفته مورد تصاحب«درواقع بخشي از آن كه بما اجازه مي دهد تا بطري را 
آرزومندي فرد مورد روانكاوي  بدين معني كه انتقال قلبي به روانكاو اجازه مي دهد تا زمام كار يعني

حال مي . خلائي بيش نيست» تصاحب قابلِ« اين بخشِچنانكه ميدانيم ولي . را دردست بگيرد
اينجاست كه درمي يابيم . نهفته است »داخل آن«ببينيم چه عناصري در  »بريده«بايستي بطري را 

ن امر واقع تشكيل مي دهدكه گرچه آرزومندي تصاحب چيزي است ممتنع اما عنصراصلي رادر تعي. 
  .لذا درتحليل نهائي روانكاو با چيزي جز امرواقع سروكار ندارد

***  

ين را در فضاي عادي سه بعدي قرار دهيم شاهد درز و برشي خاص خواهيم اگر بطري كلَ
جب انست كه گشايش دهان ناطق ما را مودراينصورت آرزومندي را مي بايستي همين برش د. بود

آرزومندي همين درز يا برش است كه موجب پيدايش . ميان كلمات را پديد مي آوردشده تقطيع 
  .سطحي ناموجود در عالم خارج مي گردد

  
ين است برروي بطري كل) (اين درز يا برش همان دو حلقة در هم فرورفتة هشت لاتين

لذا .  ديل مي كندبيوس تباين برش بطري را به دو نوار م. تانتقال قلبي اس كه حاوي قطر مجازيِ
همچنان خصوصيت اصلي يعني عدم قابليت خود را در داشتن جهتي ) بيوسنوار م(سطح حاصل 

ا برش وارد شده در بطري نشان دهندة جدراين. مطابق يا مخالف حركت عقربة ساعت حفظ مي كند
ده وارد شپايان روانكاوي بر خود او  دخالت شخص روانكاو در جريان روانكاوي است، برشي كه در

  .پديدار مي سازدبعنوان فردي در ميان افراد انساني ذات منقسم او را 
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  1گره برُمه اي
 

جه روزافزون او به مطالعة به اين طرف همگي حاكي از تو 1970مجالس لكان از سال هاي 

مِ. مه اي استرُُگره بين نوع گره ها را بدين نحو تعريف ي اسيستم كلّ 1972مارس  او در مجلس دو

ض گشودن يكي از آنها دو حزنجيري كه سه حلقة آن بنحوي بهم متصل شده اند كه بم«: مي كند
مطالعة اين گره با . »ي زنجير مي شوندحلقة ديگر نيز از هم واشده موجب از دست دادن انسجام كلّ

نامهاي (ناغافلان سرگردانند  شروع شده سپس در مجلس)1972-1971( 2يابدترمجلس موسوم به 

ادامه مي يابد وبالاخره در  )1974-1973( 3)پدر

شكل  )1975-1974(4ار اس ايمجلس موسوم به 

  .نهائي خود را بدست مي آورد
كه طي  1972فورية  لكان در مجلس نهمِ

مه اي رُآن براي نخستين بار به بحث درمورد گره ب
عجيب «: ازد مطلب را چنين آغاز مي كندمي پرد

آنكه ديشب درهنگاميكه براي تهية سخنراني امروز برروي هندسه اي كه درمورد عناصر اربعه 
ي مي كرد از كلاسهاي خوش مشربي كه مرا در صرف غذا همراهساخته ام فكر مي كردم شخص 

م دعليمات گيلبو با تعليمات خوناگهان دريافتم كه تاچه اندازه ت. صحبت داشت 5درس آقاي گيلبو
لذا دريافتم كه آنچه را دراينجا بشما تعليم مي دهم چيزي است كه مي . دراينجا مناسبت دارند

  .»مه اي ناميدرُگره ب گنجينه اي ازبايستي 
واقع  6نانتر(لكان دراينجا به كلاسهاي ژرُژ گيلبو دربخش فلسفة دانشگاه پاريسِ دهم 

 جلسات درس 7معرفت شناسي علوم انسانيد كه تحت عنوان اشاره دار) ي پاريسدرحومة غرب
تفكر لكان و اصولي خود را بطور يك درميان به دو بخش تقسيم كرده بود، بخشي مربوط به ارائة 

آنچه لكان درمجلس فوق بدان ارجاع مي دهد مطالبي است . بخشي ديگر درمورد مباني توپولژي
  .بشاگردانش تدريس كرده بود 1972ية كه گيلبو در تاريخ هشتم فور

به ارائة تنها ارجاع به تعليمات گيلبو لكان دراينجا در مع الوصف چنانكه ملاحظه مي شود 
عناصر در جمله اي حاوي چهار بخش اين ي شود كه ـيادآوري م. اكتفاء ميكندعناصر اربعة خود

                                                 1
 Nœud borroméen (borromean knot) 2
 Lacan, J., Ou pire, Le Séminaire Livre XIX (1971-1972), unpublished. 3
 Lacan, J., Les non-dupes errent/Les noms du père, Le Séminaire Livre XXI (1973-1974), unpublished. 4
 Lacan, J., RSI (Réel, Symbolique, Imaginaire), Le Séminaire Livre XXII (1974-1975), unpublished. 5
 Georges-Théodule Guilbaud 6
 Université Nanterre Paris X 7
 Epistémologie des sciences humaines (epistemology of humanities)  
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»  از قبولِ آنچه به تو اعطاء مي كنم « - 3» تاامتناع كني« - 2»ازتومي خواهم« - 1: دنخلاصه مي شو

  .1»چراكه مسأله مربوط به چيز ديگري است« - 4

ت تناقض آميز رابطة رُآنچه لكان را متوجه گره بميان عناصر موجود مه اي مي كند ماهي
 1972لذا لكان در سوم مارس . مه اي را تشكيل مي دهداين تناقض عملكرد اصلي گره برُ. تآنس

هندسة موضعي «: مي پرسد 3معرفت روانكاودر بارة  2 تَنّخود در بيمارستان سنسات يكي از جل طي
هندسة موضعي . چيست؟ هندسة موضعي چيزي است كه واجد تعريفي رياضي است) توپولژي(

ميان سطوح و خطوط را بدان نحو كه قابل  4اندازه گيريِقابل قبل از همه علمي است كه روابط غير
ضعي بمعناي خاص كلمه حلقه هاي هندسة مو. ورد مطالعه قرار مي دهدند متغيير و تحريف هست

) »...از تو مي خواهم تا امتناع كني از «(نرم و قابل تحريفي است كه اساس فرمول اربعة مرا 
كه وضع ميباشند  و قابل انعطاف حلقه ها هريك چيزي بسته و درعين حال نرم. تشكيل مي دهد

منوط به اين  اين وضعيت خاص .حفظ مي كننددرگير دريكديگر هستند  تا مادامي كهخود را خاص 
ي هيچ يك از اين حلقه ها نمي تواند بتنهائ. گره خورده باشندبهم است كه دريكديگر گير كرده 

طي هستندكه حاكي از باحاوي رو هاحاكم برآن بجهت اصول رياضيِحلقه ها . وجود داشته باشد
سه گانة آنها بايكديگر است كه موجب مي شود يكي رابطة معني كه  ند، بدينوضعيتي مطلق ميباش

لكان بعد از اين تفسيرات به رنه . »اينست گره برومه اي. شده باشدواقع از آنها ميانجي دوديگر 
گرچه « :د و با مزاح و ظرافتي خاص خود مي گويد، رياضي دان معروف فرانسوي، اشاره دار5توُم

از او ياد كرده است ولي همانطوركه غالباً برايم اتفاق مي افتد من اندكي قبل از قبل از من  6ژَكُبسون
  .»مه بوداو با وي آشنا شد

حالتي روشن تر بخود  7بازهممه اي سال بعد در مجلس موسوم به رُتفسيرات لكان از گره ب
رداخت دراين مجلس است كه شاهد ورود عناصري بيش از پيش متفاوت در ساخت و پ. مي گيرند

چرا گره برومه اي «: مي پرسد1973درهمين مجلس در تاريخ پانزدهم مي . هاي نظري لكان هستيم

ازتو مي «عليماتم وارد كردم؟ علت ترجمة فرمولي بود كه درمورد عناصر اربعة مدتها پيش درترا 
ربعه به چيزي جز فرمول عناصر ا مي دانيد چنانكه بخوبي. ارائه داده بودم ». . .خواهم تا امتناع كني 

مطلوب . مطلوب جزئي هيچگونه موجوديتي ندارد. مربوط نميشود) @(آرزومندي  مطلوب جزئي
 يعني –جاز از طريق م اًآرزومندي چيزي جز خلاء موجود در طلب نيست، طلبي كه صرف جزئيِ

براي حاصل مي شود و حاكي از چيزي است كه  - تداوم زنجيري جمله ها از اول تا آخر ازطريق

                                                 1
» . . .چراكه مسأله«وبالاخره ) مطلوب آرزومندي(» تو اعطاء ميكنمآنچه ب«، )امتناع مندرج در طلب(» تا امتناع كني«، )طلب(» ازتو ميخواهم« 
2  ).آرزومندي بعنوان مقوله اي كه در طلب نميگنجد(

 Les entretiens de Sainte Anne 3
 Lacan, J., Le savoir du psychanalyste (Les entretiens de Sainte Anne 1971-1972), unpublished. 4
 Non-métrique (non-metric) 5

6  .ميباشد توپولژي ديفرانسيلكه صاحب تحقيقات بسياري در  نظرية فاجعهرياضيدان فرانسوي و مبدع  René Thomرنه تُم   
7  .، زبان شناس معروف است كه از جمله دوستان نزديك لكان بودRoman Jakobsonمنظور رمن ژَكبُسون   

 Lacan, J., Encore, Le Séminaire Livre XX (1962-1963), Paris, Seuil, 1975. 
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اين . خوانده ميشود آرزومندي منظورم چيزي است كه ،هيچكس قابل تحمل نمي تواند باشد
» . . .از تو مي خواهم«همچنانكه در مجلس قبل گفتم جملة . آرزومندي ذات و جوهري جز گره ندارد

دين جملة اخير ب. قابل ملاحظه مي باشد» زيرا مسأله مربوط به چيز ديگري است«تنها در رابطه با 
معناست كه در آرزومندي و تمنائي كه درهرنوع طلبي نهفته است مسألة اساسي برسر همين 

اين تمتع همان است كه فرويد . ستآدمي 1، مطلوبي كه درجهت ارضاي تمتعميباشدمطلوب جزئي 
. خوانده اند 3رانش تناسلي اميده است، مقوله اي كه در روانكاوي آنرا بغلطن 2ارضاي لذتّآن را 

براين  حال آنكه. غيري از رابطه اي است تام و تمام با كه اين رانش حاكض را براين ميگيرند فر
 فاعل جملهمنظور از فرد دراينجا . را نمي توان با انباز جنسي فرد اشتباه كرد غيرامر تأكيد كردم كه 

چيزي است  انباز جنسي فرد نيست بلكه انباز واقعي او غيرلذا . اي است كه حاوي طلب مي باشد
بنابر . واقع ميشود اوعلت اصلي آرزومندي  )@(مطلوب جزئي تمناءبعنوان  هدگردي غيركه جانشين 

مطلوب مكيدن، : كشفيات فرويد درباب رانش ها مطلوب جزئي را به چهار نوع مختلف تقسيم كردم
كه اين  فرد ازآنجهت طالب است. مطلوب دفع فضولات بدن، مطلوب نگاه و بالاخره مطلوب صدا

واقع شده علت و انگيزة اصلي آرزومندي او را تشكيل مي  غير جانشينبراي او مطلوبات هريك 
  .»دهند

رمُه اي مي رسيم كه موجود در گره ب بدين نحو است كه به كاركرد اصلي حلقه ريسمانِ
ة حال بدنبال. عنصري اساسي در آرزومندي است كه سوراخ ناميده مي شود درواقع نشان دهندة

همواره براي فاعل نفساني  غير«لكان برآنستكه . بپردازيم 1973مي  15مجلس يازدهم در تاريخ 

غيرچراكه آنچه حايل و جانشين . نمايان مي شود) تأنيث يا تذكير(تي خاص درحالتي فارغ از جنسي 
دين ب .داردبودن ر هر مي شود موجوديتي وراي مؤنث يا مذكّاست و بصورت مطلوب آرزومندي ظا

ر مسأله اي است اساسي، مسأله اي كه بخوبي در پرسش مكرّ غيرجهت است كه در تئوري فرويد 
. دراينجا زن را مي بايستي معادل حقيقت دانست. مستتر است» زن چه مي خواهد«فرويد يعني

  .چنانكه ملاحظه مي كنيد معادلي كه بدين نحو ايجاد كرده ام قابل توجيه است
ي توانيد دريابيد كه چرا بايد از حلقه ريسمان شروع كرد؟ اين حلقه را حال باآنچه گفتم م«

يزي بيش از يك دانست، چراكه محيط بر چ4واحد انفصامي مي بايستي مطمئاً بهترين نوع ارائة
يسمان واقعي امري است وانگهي بهمين جهت است كه ساختن يك حلقه ر. نيست واحد سوراخ

                                                 1
 Jouissance (jouissance) 2
 Lustbefriedigung 3
 Pulsion génitale (genital drive) 4

براي او گرچه واحد بعنوان موجوديتي تام و . چراكه بنا را بر كسر و نقصان ميگذارد. درتفكر لكان جائي براي وحدت و واحديت نميتوان يافت 
لذا لكان برآنست كه آنچه . اما نميتوان  كاركرد آن را در ساختمان نفساني و يا در زبان تكلّم ناديده گرفت قابل اعتبار نيست تمام مقوله اي

فتوح و گشايش ذاتي . عمل ميكند واحداست، سوراخ ازآنجهت كه بعنوان  سوراخميكند همان عدم و يا به اصطلاح فنيّ تر  عملبصورت واحد 
بهمين نحو نيز بدون وجود صفر . را پيدا كرده اصلي اساسي براي دسترسي به ديگر حروف ميگردد) ا(وپولژيك حالت الف سوراخ از لحاظ ت

ما اصطلاح واحد انفصامي را ازآنرو برگزيده ايم كه انفصام يعني درز و . غيرممكن خواهد بود. .) .3، 2، 1(دسترسي به اعداد بعدي ) سوراخ(
مي آيد مانند فضاي خالي دايره كه بدون آن دايره نيز  بحسابندارد ولي  وجودواحد انفصامي مقوله ايست كه  .شكاف سوراخ را ميرساند

براي اطلاع از اين (ميداند  تئوري مجموعه هابهمين جهت است كه لكان واحد انفصامي را عبارت از مجموعه اي خالي در . موجود نخواهد بود
 ).ودنظريه به مؤخرة كتاب حاضر رجوع ش
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سماني را كه من بكار مي برم موجوديتي افسانه اي دانست، زيرا ميتوان حتي حلقة ري .بسيار مشكل
  .مسدود ما چيزي نيست كه بتوان در بازار يافت حلقه ريسمانِ

حال مجدداً ازخود بپرسيم كه بايك چنين حلقه ريسمان چه مي توان كرد؟ بشما پاسخ «
مقولة استعاره را كه اين  ي آورد كهخواهم داد كه اين حلقه ريسمان براي ما اين امكان را فراهم م

 البته منظور. كارگزار بوده از هر مقولة ديگري قابل تمايز است بنمايش بگذاريمنين در زبان تكلم چ
  .ستهمان سلسلة زنجيري زبان تكلم ا

توجه شما را به اين امر جلب مي كنم كه برخلاف آنچه درمورد ريسمان مي بينيم عناصر «
مي معمولي براي ساختن زنجيري . را مي توان در بازار يافت تشكيل دهندة يك زنجير معمولي

را چنان خم مي كنند تا امكان جوش دادن دو نقطة انتهائي  يفلزقطعه توان بسادگي تصور كرد كه 
دراينجا زنجير نمونه اي ساده و كامل براي درك و تصور نحوة كاربرد زبان بدست . آن فراهم بيايد

آنها را ازطريق حلقه هاي ند كه ابتدا حلقه هاي متعددي درست كرده مي دهد، زيراكه ايجاب مي ك
بعلاوه لازم است بفهميم كه چرا جملات زبان احتياج به مدت . جير به حلقة آخر متصل كنيممياني زن

 .اين امر را البته نمي توان با زنجير بعنوان استعارة اصلي زبان درك وفهم كرد. زماني محدود دارند
زيرا برخلاف آنچه در . برمُه اي واجد ساختماني متفاوت با اين زنجيرمعمولي است درهرحال گره

زنجير معمولي ملاحظه ميكنيم بمحض گشودن يكي از حلقه هاي آن تمام حلقه هاي ديگر نيز از 
  .هم واميشوند

          
  برومه ايزنجير                                           معمولي زنجير                                           

  1شكل

حال آيا مايليد بدانيد كه سرهم كردن اين گره ها به چه كاري مي آيد، گره هائي كه «
يكي از آنها بطور جمعي از هم باز شده انسجام زنجيري خود را از دست تنها  كافيست با برشِ

سيكوُز را بعنوان مثال بارز آن درنظر كافيست كه پ. بدهند؟ يافتن يك چنين مثالي دشوار نيست
م چه چيزهائي خود را مشغول مي در تنهائي به توه1آيا خاطرتان هست كه پرزيدنت شربِرِ. بگيريم

. ندتنهائي اورا پرمي كرد» . . . شما خود بايد«ويا » . . .حالا من خود را«كرد؟ جملات ناقصي چون 
انم چيزي را درحالت تعليق نگه اوي كُد مي خواين جملات ناقص كه من آنها را پيام هاي ح

                                                 1
 Président Schreber 
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ل را احساس مي كنيم، جمله اي كه بتواند چنان عمل كند دراينجا لزوم وجود جمله اي مكم. دارندمي
اين حلقة كسري . كلّ زنجير گردد هاي زنجير كسر آمده موجب رها شدن يكي از حلقههمچون كه 

  .»است 1واحد محذوف الذاتهمان 
2نام هاي پدر(عد درمجلس سال ب

1973-1974  (ع تر پيدايسرمُه اي كاركردي باز هم وگره ب 

ساحت رمزواشارت، حيث خيالي و (مي كند بطوري كه لكان آن را براي بنمايش گذاردن مثلث خود 
گره اين لكان مع الوصف عليرغم توسعة روزافزون كاربرد  .رار مي دهدرد استفاده قنيزمو) امرواقع

 كي از مجالسِـخود او در ي. ي سپاردـد استفادة اولية آن را بدست فراموشي مدر تعليمات خو
و ) Sاس(ت رمزواشارت، ساح)Rار(كه به مطالعة مثلث متشكل از امرواقع -  3اس اي ارموسوم به 
آنچه مسلم است اينكه اگر «: به اين امر اذعان داشته مي گويد  - اختصاص دارد ) Iاي(حيث خيالي
دردسترس  بازگرديم خواهيم يافت كه نظرية گره ها چيزي نبود كه همينطور بسادگيبه گذشته 

من اين نظريه را دراصل دريادداشت هاي يكي از آشنايانم كه به مجلس درس آقاي گيلبو . باشد
يادداشت ها دريافتم كه حاوي  نآنچه مسلم است اينكه بلافاصله با ملاحظة اي. مي رفت پيداكردم

بلافاصله رابطة لازم را . براي آنچه درنظر داشتم و مي خواستم توضيح دهم هستند چيزي پرارزش
مه اي و آنچه بنظرم چيزي شبيه حلقه ريسمان بود ايجاد كردم، چيزي كه رُدر ذهنم ميان گره ب

ت پاية لازم را براي آنچه از ابتداي تعليماتم متذكر شده اوي چنان انسجامي بود كه مي توانسح
آنچه انگيزة اصلي اين تعليمات را تشكيل داد وقايعي كم و بيش تصادفي بود كه . هم آوردبودم فرا

حال . مرا برآن داشت كه نسبت به بحراني كه روانكاوي را دربرگرفته بود واكنش نشان دهم
اما . حليّ براي اين بحران حالتي روشن تر بخود بگيرده باگذشت زمان ممكن است لزوم يافتن را

مه اي را رُلذا گره هاي ب. نكه عملاً واكنش نشان دهم احتياج به موقعيتي مناسب داشتمبراي اي
د كه ومه اي موجب مي شرُواقعاً مناسب كار خود يافتم و بلافاصله دريافتم كه نظرية گره هاي ب
نحوة گره خوردن اين سه . عناصر مثلث ار اس اي در رابطه اي خاص نسبت بيكديگر قرار بگيرند

  .قوله بيكديگر واجد چيزي بود كه چنانكه قبلاً دراينجا گفتم بدانها حالتي متجانس مي بخشيدم
 5نطور كه پيرِسورييبديهي است كه هم. 4حال بپردازيم بمعناي واقعي اين تجانس«

سه عنصر  - اهميت بسياري به اداي دين مي دهممن  –اشتي كه بمن داد متذكر مي شود دريادد
ولي همانطوركه بازهم همان پيرِسوري . ن مثلث واجد چيزي همانند هستندتشكيل دهندة اي

بر  اما تأكيد. خاطرنشان مي كند دراين همانندي هميشه به نوعي تفاوت و اختلاف مي رسيم
همانندي همان است كه ما آنرا تجانس مي خوانيم، تجانسي كه از حيث خيالي حاصل آمده نمي 

  .ارتقاء دادكه اصلي اساسي در ساحت رمزواشارت است  6رتتوان آن را بمقام وحدت در كث
                                                 1

2  ).نگاه كنيد به يادداشت پاورقي صفحة قبل(واحد محذوف الذات يا واحد انفصامي   
 Lacan, J., Les Noms-du-père, Le Séminaire Livre XXI (1973-1974), unpublished. 3
 Lacan, J., RSI (Réel, Symbolique, Imaginaire), Le Séminaire Livre XXII (1974-1975), unpublished. 4
 Homogénéité (homogeneity) 5
 Pierre Soury 6

 .آمده است) 1386كرامت موللّي، نشر ني، چاپ سوم( مباني روانكاويدر كتاب  Mêmetéتفصيل مقولة وحدت در كثرت   
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ند؟ پاسخي كه بايد به اين حال ببينيم اين عناصر سه گانه واجد چه چيز همانندي هست«
امري خارق العاده في نفسه خلاصه مي شود كه  1)دوام و قوام داشتن(ر هم در كلمة تقرّپرسش بد

ر حيث خيالي و قوام يا ت رمزواشارت، قوام يا تقرّساحر حال از خود بپرسيم كه قوام يا تقرّ. است
  ر امرواقع چه وجه مشتركي مي توانند بايكديگر داشته باشند؟ تقرّ

ه مورد نظر تا چه اندازه بله دراينجا من پرانتزي بازمي كنم تا بشما نشان دهم كه تصور گر«
ر آوريد بلكه مي گويم نرا به تصونمي گويم كه نمي توانيد خودتان آ. مشكل بوده در تخيل نميگنجد

لذا فاعل اين عمل را كاملا حذف مي كنم، چراكه براين . كه في نفسه چندان قابل تصور نيست
اين بدان معني نيست . ت از گره مورد نظرايس ر خود حاصليتصو نظريه تأكيد دارم كه فاعل عملِ

است كه درلابلاي گره بوجود كه فاعل چيزي مضاعف بر شكل حاصل از گره باشد بلكه عنصري 
شايد بهتر باشد كه بعداً آن را روي تابلو براي . آمده مشروط به بهم فشرده شدن گره مي باشد

گذاريم خود گره چيز راحت و آساني تصور كردن آن را كنار ب درهرحال اگر مشكلِ. شما رسم كنم
  .شدم بهمين دليل است كه در رسم آن خود من امروز دچار اشكال. نيست

با پيرِسوري  - همان نوع ارتباطي كه در گره مي بينيم –درهرحال درآخرين ارتباطي كه «
 يبدين معني كه پس از ذكر اين نكتة كاملاً صائب كه در امر. داشتم متوجه چيزي غريب شدم

چون گره برومه اي جهتي وجود دارد كه بموجب آن هريك از سه حلقه در جهتي جداگانه قرار  2واقع
پيرِسوري به اين نكته اشاره داشت كه روش ديگري نيز وجود دارد براي اينكه هريك از  –رند دا

موجب درگيري دراينجا ولي لفظ تشخيص . بتوانيم از هم تشخيص داده بتصور آوريمسه حلقه را 
لذا مي بايستي گفت كه بنابراين روش مي توانيم هريك از . در مباحث رياضي ديگري خواهد شد

اين روش عبارت است از اينكه آنها را به رنگ هاي مختلف . يگر متمايز سازيمدقه را از يكسه حل
  .»نشان دهيم

ساختمان اين گره بر تعداد . مه اي را متمايز مي سازد تعداد حلقه هاي آنسترُآنچه گره ب
. گرددسه گانة حلقه هاي آن استوار مي باشد واين حداقلّ تعدادي است كه موجب انسجام آن مي 

اگر زنجيري را در نظر بگيريم كه از سه حلقه ساخته شده باشد بلافاصله درمي يابيم كه انقطاع 
يكي از حلقه ها موجب ازدست دادن انسجام كلي زنجير نشده دوحلقة ديگر همچنان بيكديگر 

حلقه  حال آنكه در گره برومه اي انقطاع يكي از. )1زنجير معمولي شكل شمارة ( متصل خواهند ماند

مه رُلذا گره ب. ها كافيست كه دو حلقة ديگر نيز از هم واشده حالت زنجيري خود را ازدست بدهند
آنچه قابل توجه است اينكه قوام و دوام سه . باشد حلقه هسواجد اي ايجاب مي كند كه حداقلّ 

گره يا زنجير مه اي را ازهرگونه رُحلقه به نحوة گره خوردن آنها مربوط مي شود، امري كه گره ب
، نميتوانند بتنهائي وجود داشته باشندرمُه اي بعبارتي ديگر حلقه هاي ب. ديگري متمايز مي سازد

شن تر بگوئيم وجود حلقه رو. خورده باشند گرهيعني انسجام آنها از هنگامي است كه دريكديگر 

                                                 1
 Consistance (consistency) 2
 Le réel (the Real) 
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اينجاست كه لكان از در. مسبوق بر وجود گره و انسجام آن نيستمه اي رُدهندة گره ب هاي تشكيل
  .مي گردددر تفكر معاصر فاصله گرفته موجب دگرگوني مطلق آن ) تقرر ذوات( وجودفلسفي مفهوم 

  
  2شكل 

ا اين تعداد مي تواند از سه . لااقل بوجود سه حلقه نياز داريممه اي رُلذا براي تشكل گره بام
اختمان اصلي خود را ازدست سحلقه تجاوز كرده شماري نامحدود را دربرگيرد بي آنكه گره 

اگر . مه اي استرُآنچه قابل توجه است نوع گره ب«كان مي گويد ل). 1زنجير برمُه اي درشكل(بدهد

حلقه ها ندهيم مي توانيم همچنان تعداد آنها را نوع قوام و دوام يعني انسجام متقابل تغييري در 
ام حلقه هاي ديگر نيز ازهم واخواهند شد و با انقطاع يكي از حلقه ها تمدراينصورت . افزايش دهيم

مه اي را تشكيل مي رُتقرر كه اساس گره باين . ميشوند 1نيست و نابوده ر خود را ازدست دادتقرّ
مي توان تصور كرد كه حلقة چهارمي نيز . دهد وابسته به نوع خاص تلفيق حلقه ها در يكديگر است

دراينجا نيز . مه اي زنجير را بهم بزندرُقوام و انسجام باضافه شود بي آنكه ) 3شكل (به حلقة مياني 

انسجام زنجيري  هاي ديگر كافيست كه دراين حلقه برش يا انقطاعي صورت بگيرد تا تمام حلقه
  .خود را از دست داده ازيكديگر واشوند

  
  3شكل

 ت گره بدد اين تجانس از ع. مه اي در تجانس اعضاي تشكيل دهندة آنسترُلذا خصوصي
سه شروع مي شود، بدين معني كه در اعداد بعدي مي توان براحتي عدد هاي يك و دو را تفكيك 

باعدد سه چيزي شروع «ازينروست كه بايد گفت كه . كرد بدون آنكه تداوم آنها مشكلي ايجاد كند
  .»داشتن مي كند كه تا غيرالنهايه ادامه خواهد يافت بوجود

. ندسة اقليدسي مورد استفاده قرار مي دهد نقطه نام دارديكي از عناصري كه ه«لكان بنظر 
نقطه در اين هندسه واجد هيچگونه بعدي نيست، بدين معني كه نقطه برخلاف خط، سطح و حجم 

نقطه را در اين . كه بترتيب داراي يك، دو و سه بعد هستند داراي بعدي برابر با صفر مي باشد

                                                 1
  .ساقط ميشوندوجود يعني از ساحت  
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ولي بنظر لكان دراينجا . »دو خط است تعريف مي كنندهندسه بعنوان عنصري كه حاصل از تقاطع 
لذا او . وجود دو خط كافي نيست، چراكه مي توانند برروي هم لغزيده خط واحدي را تشكيل دهند

بااندك توجهي درمي ). 4شكل(برآنست كه براي حصول واقعي نقطه وجود سه خط لازم مي آيد 

مه اي به بعدي رُازاينرو با گره ب. مه اي مي رسيمرُبيابيم كه با تقاطع اين سه خط بيكديگر به گره 
حصول اين نقطه را نيز مي توان در تقاطع سه سطح همچنين . مي رسيم كه مساوي با صفر است

  .با يكديگر يافت، سه سطحي كه دربرخورد بايكديگر موجب پيدايش گره اي برومه اي مي شوند

 
  4شكل

است كه از سه ريسمان يا سه چنبره بوجود آمده  مه اي درواقع شكليرُسه حلقة گره ب
اين تسطيح حاكي . بااين تفاوت كه آنها را روي كاغذ رسم كرده به شكلي مسطح تقليل داده ايم

مه اي به حيث رُازينروست كه بايد گفت كه گره ب. ازآنستكه آنها را در حيث خيالي وارد كرده ايم
خيالي همواره حاصلي است از تسطيح و تقليل، تقليلي كه  امر«خيالي تعلق دارد، چراكه بقول لكان 

حال نبايد تصور كرد كه با مچاله كردن . پايه و بناي هرگونه ترسيم و تصويري را تشكيل مي دهد
يگر دمه اي درآورده ايم، زيرا بمحض رها كردن يكي ازآنها دورُسه حلقه ريسمان آنها را از حالت ب

  .»اي خود را بعنوان امرواقع ازدست مي دهند نيز ازهم واشده انسجام برمه
 ي ازعستكه چرا براي ترسيم و تصوير هرنوحال پرسش اين«: لكان چنين ادامه مي دهد

چيزي توپولژي بايستي آن را تسطيح كرده صاف و هموار سازيم؟ يك چنين پرسشي ناشي از 
. و كالبد خودمان نداردكه قبلاً آن را عقب ماندگي ذهني خواندم، زيرا اساسي جز بدن است 

هم به حيث خيالي و هم به ساحت ) @(آرزومنديملاحظه مي كنيد مطلوب  5همچنانكه در شكل 

دو عملكرد ديگر آن عبارتند از دو نوع . است 1معنيرمزواشارت تعلق دارد، زيرا عملكرد آن ايجاد 
تمتع از حيات ناميد و  مي توان متعلق به امر واقع دانسته كه يكي از آنها را بطورموقت 2تمتع

  . »ديگري را بجهت ايجاد معني درذهن متعلق به حيث خيالي بحساب آورد

                                                 1
 Sens (meaning) 2
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  5شكل

ازآنجاكه سخنان و تعبيرات روانكاو در كار عملي خود درجهت تغييرات لازمي است كه مي 
 بايست بگونه ايميلذا اين سخنان  دنشوبايستي موجب پيدايش معني در ذهن فرد مورد روانكاوي 

آنچه «لكان دراين باب مي گويدكه . مه اي ايجاد كنندرُباشند كه تقرر و دوام و قوامي همچون گره ب
لازمة ايجاد معني براي فرد روانكاو در طي روانكاوي است يعني گفتار مبتني بر روانكاوي را نمي 

ر روانكاو مي گفتا. توان به حيث خيالي تقليل داد و يا آن را متعلق به ساحت رمزواشارت دانست
بايستي حاصلي در امرواقع داشته باشد، يعني معنائي كه ازآن برمي آيد در حوزة امرواقع عمل 

  .»كند

 
  6شكل

همچون اشكال ديگر حاكي از تسطيح رابطة سه  6لكان يادآور مي شود كه شكل شمارة 

شكل . »مي كنيم ما اصولاً بصورت مسطح فكر«ازينروست كه مي گويد . حلقه برروي كاغذ مي باشد
بركت مه اي گرفته اند نشان مي دهد كه هربار برُكه درآن سطوح جاي حلقه ها را در گره ب 7شمارة 

. ددحفظ مي گرمورد نظر گر است كه انسجام برومه اي نفوذ يعني دخول يك سطح در دو سطح دي
ن جهت است كه سـخنان ل مي كنند و بهـميـمه اي عمرُلذا گفتار يا تعبيرات روانكاو نيز بصورت ب

  او نـه تنهـا از 
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  7شكل

لذا روانكاو با سخنان خود موجب . مكالمات روزمره بدور است بلكه متوجه ضميرناآگاه مي باشد
گرديده در حوزة اخير ) حيث خيالي، ساحت رمزواشارت و امرواقع(مه اي رُقوام و دوام سه حلقة ب

دخالت روانكاو در امرواقع كه موجب . روانكاوي مي گرددموجب ايجاد معنا و دلالت براي فرد مورد 
چراكه گره . بوده باشد موجود 1دمقَپيدايش معنا مي گردد حاكي از اين نيست كه اين امر بطور ماتَ

وجود مه اي بجهت قوام و دوامي كه درعناصر خود پديد مي آورد بما اين امر را مي آموزد كه رُب
جودي متكي بر فقداني اساسي است كه همان سوراخ حلقه هاي تقرر وبمعناي فلسفي آن يعني 

ه اند كه از دخورسوراخ حلقه ها هستند كه بنحوي درهم گره اين بارتي ديگر عب .متشكّل آن باشد
دوام و قوام اين وضعيت جديد حاصلي جز از  لذا. دميگذار وجودگره آنها وضعيتي جديد پا بعرصة 

انسجام آنها . نيست كه مركز سه حلقه را تشكيل مي دهد عدميم سوراخ، فقدان و يابهتر بگوئي
كار روانكاو نيز بهمين نحو صورت مي گيرد، يعني با ايجاد سوراخ، . عدم بر 2وجودي است حادث

انفصام درز و د، معنائي كه في البداهه به دحفره و خلاء است كه موجب تقرر معنائي جديد مي گر
  . ضمير ناآگاه مي انجامد

خواند رهنمون  4فلاسفه به آنچه مي بايستي تقررفقداني 3مه اي ما را از تقرر وجوديرُب گره
  .شده عدم را در ذات فقداني خود مقرر مي سازد

مه رُدراينجا مي بايستي با توجه به ظرافت هاي خاصي كه در ملاحظات لكان درمورد گره ب
ساحت رمزواشارت، حيث خيالي و  لثنمايش مث. اي وجود دارد دو امر را از هم متمايز ساخت

با درهم آنها ، اما تقرر يعني قوام و دوامي كه حيث خياليامرواقع في نفسه امري است حاصل از 
 مه ايرُگره بو بقول لكان امرواقع . حادث مي گردد امرواقعپيچيدن خود بيكديگر پيدا مي كنند در 

بمحض برش در يكي از سه حلقه دو حلقة  كه بهمين جهت است. قوام و دوام مي يابند همزمان
براي لكان تعبيرات روانكاو . واشده انسجام مشترك خود را از دست مي دهند ديگر نيز ازهم

                                                 1
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درحين روانكاوي مي بايستي باتوجه به اين اشتراك تقرر عمل كند، بدين معني كه روانكاو بتواند 
مجموع كلام هائي كه با ينروست كه كلام او هم ازا. سه حلقه را با كلام خود پيوند داده گره بزند

لذا كار روانكاو تأكيد بر عناصر حاصل از . فرد در زندگي روزمرة خود مي شنود كاملاً متفاوت است
اين . ساحت رمزواشارت نيست بلكه تركيب آنها در امرواقع و حيث خياليِ فرد مورد روانكاوي است

8شكل ( گانة مثلث لكاني را بيكديگر پيوند مي زند مه اي كه عناصر سهرُتركيب گره اي است ب.(  

  
  8شكل

لكان . ملاحظه مي شود شاهد حلقه اي اضافي به مثلث لكاني هستيماخير چنانكه در شكل 
چراكه فرويد با . برآنستكه اين حلقة اضافي اساس كشف روانكاوي را توسط فرويد تشكيل مي دهد

ان داده است كه تاچه حد اين حلقة اضافي ت نفساني بما نشارجاع غائي خود به عملكرد پدر در حيا
لذا لكان اين حلقة چهارم را عبارت از . دخالتي بس مهم در انسجام نفسانيات دارد )نام پدر(

در حيات فرد دانسته اساس كشفيات فرويد يعني روانكاوي را در ارجاع بدان  نام پدرعملكرد 
درقبال مثلث نام پدر، درمقام نيابت برآنستكه گفتار روانكاو، يگر لكان بعبارتي د. بحساب مي آورد

 .ساحت رمزواشارت، حيث خيالي و امر واقع عمل مي كند
واقعاً مضاف بر عناصر ثالثة مثلث باشد اگر حلقة چهارم عنصري برآنستكه لكان اما 
رمزواشارت، بعبارت ديگر انسجام سه عنصر ساحت . نخواهد بودوجود آن امري ناگزيردرآنصورت 

اين مذكور عدم تعين . حيث خيالي و امرواقع چنان است كه نمي تواند بطور قطعي تعين يافته باشد
. پرسش را مطرح مي سازد كه شايد انسجام مثلث بطوركامل در فردفرد ما صورت نگرفته باشد

بدور هستيم درحال حاضر ما همانقدر از انسجام آن در حيات خود «لكان چنين نتيجه مي گيرد كه 
  .»بهمين دليل است كه وجودمان همچنان معلّق به پدرمان مي باشد. ازآن دور بوده اندكه پدرمان 
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 تئوري مجموعه ها

  
ارجاع لكان به تئوري مجموعه ها از طريق فرمول هائي صورت مي گيرد كه بتدريج طي 

را مي توان  غير. آن ارائه مي دهد 2ت متناقضو وضعي 1غيرمجالس مختلف خود درمورد مقولة 
مي بايستي درعين حال رابطة . بعنوان گنجينة اصلي اسماء دلالت عبارت از يك مجموعه دانست

فراموش نكرده نشان داد كه چگونه لكان با رجوع به مفاهيمي  غيرمتناقض فاعل نفساني را نيز با 
بحث دراين مسائل ايجاب مي كند كه چند . زدچون مجموعة خالي اين دو را با هم مرتبط مي سا

دراين مختصر تنها به ارائة چند مقوله از . مفهوم ابتدائي را درمورد تئوري مجموعه ها يادآوري كنيم
  .تئوري مجموعه ها براي مبتديان اكتفاء خواهيم كرد

ون مجموعه مقوله ايست بديهي كه حاكي از تصوري است كه ما از گردهم آمدن مواد گوناگ
مجموعه اي . ازآنجمله است نقاط تشكيل دهندة يك سطح ويا اعداد و توابع مختلف ديگر. داريم
همين كار را مي توان با . يعني اجزاء آن معين كرد اعضاءرا مي توان باتوجه به شمارش  Eچون 

  .توجه به يكي از خواص اعضاي آن انجام داد
به مجموعه  χχχχم چنين نتيجه مي گيريم كه بحساب آوري Eرا يكي از اعضاي مجموعة   χχχχاگر 
نشانة  ∋∋∋∋دراينجا علامتχχχχ∉∉∉∉E  .درغير اينصورت خواهيم داشت ). χχχχ∈∈∈∈E(تعلق دارد  Eاي چون 
  .عدم تعلق را ميرساند∌∌∌∌حال آنكه علامت. است) مجموعه(به كلّ ) عضو(تعلق جزء 

فرمول آنها . درصورتي باهم برابرند كه داراي اعضاي يكساني باشند Fو  Eدو مجموعة  -
 (χχχχ∈∈∈∈E ↔↔↔↔χχχχ∈∈∈∈F) ⇔⇔⇔⇔ (E=F): را مي توان چنين نوشت

ميباشد كه از  Eاز  )يعني جزئي(زيرمجموعه  Fدرصورتي  Fو  Eدرمورد دو مجموعة  - 
  :دراينصورت خواهيم داشت  . برسيم χχχχ∈∈∈∈E به  χχχχ∈∈∈∈F   فرمولِ

χχχχ∈∈∈∈ F → χχχχ∈∈∈∈E)( ⇔ F⊆⊆⊆⊆ E  
           

  :چند نكتة اساسي
فرمول . Eجزئي است از كلّ مجموعة  ∅∅∅∅د مجموعة خاليِ چنانكه بعداً ملاحظه خواهيم كر - 1

  ∅∅∅∅ ⊇⊇⊇⊇ E: آن بدين قرار است
2 -  در معناي وسيع گنجانده (نشان دهندة گنجانده شدن يك جزء در كلّ است  ⊇⊇⊇⊇علامت

مي خوانند بدينصورت  4هم ارز منطقييا  3تقابلاستلزام مكه آن را  ⇔⇔⇔⇔علامت ). شدن

  . . .اگر و تنها اگر: خوانده مي شود

                                                 1
 Le grand Autre (the big Other) 2
 Paradoxal (paradoxical) 3
 Implication réciproque (reverse implication) 4
 Equivalence logique (logical equivalency) 
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مي توان از دو علامت  1قضاياي بستهيا جملات براي بدست آوردن مفروضات مربوط به  - 3

  :3استفاده كرد 2سورديگر نيز موسوم به 

-  ـمةه« :واندـبايستي بدينصورت خ يـم است 4سور عاموسوم به ـرا كه م ∀∀∀∀علامت. . . ،
  .» . . .هر

-  لااقلّ «: ه اينصورت خواندميباشد بايد ب 5)وجودي(سور خاص را كه موسوم به  ∃∃∃∃علامت
  .». . .وجود دارد كه . . .يك

را  Eاز مجموعة كلّيِ ) χχχχ(هرعضوي : حاكي از يك چنين قضيه اي خواهد بود χχχχ∅∅∅∅χχχχ∀∀∀∀لذا فرمولِ  
را مي بايستي بصورت  ∅∅∅∅ χχχχ(∃∃∃∃χχχχ(حال آنكه فرمولِ . درآن صادق است ∅∅∅∅)χχχχ(درنظر بگيريم محمولِ 
  .ميباشد ∅∅∅∅)χχχχ(واجدمحمول صادقي چون Eاعضاي مجموعةلااقلّ يكي از : چنين قضيه اي خواند

    عمليات ابتدائي
تعلق  Eمجموعه اي است از اعضائي كه هم به  Fو  Eدو مجموعة ) يعني اشتراك( 6تقاطع - 1

 :فرمول آن بقرار زير است. مي نويسند F E ∩∩∩∩ِاين مجموعه را بصورت. Fدارند هم به 

E ∩∩∩∩ F ==== {χχχχ ; χχχχ∈∈∈∈ E        و      χχχχ∈∈∈∈F}   
  .هستند 7ازهم جدامنفصل يا  Fو  Eباشد مي گوئيم كه  ∅∅∅∅====E∩∩∩∩Fاگر 

  دو مجموعه 8اجتماع -2
 Eبه  يارا بوجود مي آورد كه اعضاي آن ) E∪∪∪∪F(مجموعه اي  Fو  Eاجتماع دو مجموعة 

  ).نيست الجمع ةنعما» يا« دراينجا حرف ربطF )به  ياتعلق دارند 

     مم يك مجموعهمت -3
در  Fدراينصورت مكمل ). F⊆⊆⊆⊆Eبعبارتي ديگر ( Eاي است از زيرمجموعه  Fفرض كنيم كه

را تشكيل داده به مجموعة  Eمجموع اعضايِ  - نشان مي دهند ����كه آن را بصورتE  -  مجموعة 
F فرمول آن بقرار زير است. تعلق نخواهد داشت : 

���� ={={={={χχχχ    ; ; ; ; χχχχ∈∈∈∈EEEE  و  χχχχ∉∉∉∉FFFF}}}} 
دراينصورت مي توان صدق آن را . باشد ∅∅∅∅=Fو  F=Eآن حال موردي را درنظر بگيريم كه در

  :بسادگي مورد بررسي قرار داد
���� ====E و ���� ====∅∅∅∅    

                                                 1
 Enoncés (assertions) clos(e)s (closed statements) 2
 Quantificateur (quantifier) 3

4  .هيچ چيزيا  هيچيكدر سالبة كليه . و مانند آنبرخي، بعضي در موجبة جزئيه . ومانند آن هر، همه، كلّدر قضية موجبة كليه  
 Quantificateur universel (universal quantifier) 5
 Quantificateur existentiel (existential quantifier) 6  Intersection 7
  Disjoint (disjoint) 8
 Réunion (union) 
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     مجموعه ها و رابطة آنها بايكديگراجتماع، اشتراك و متمم – 4
  :راكه درنظر بگيريم خواهيم داشت CCCCو  AAAA،    B B B Bهريك از زيرمجموعه هايِ  EEEEدرمجموعة 

                A A A A ∩∩∩∩(A (A (A (A ∪∪∪∪B)B)B)B)=A  =A  =A  =A  و                 AAAA∪∪∪∪(A (A (A (A ∩∩∩∩B)= AB)= AB)= AB)= A    

در حاصل آنها ازبين رفته  Bمي نامند، زيرا مجموعة 1قانون بوليا قانون جذب دو فرمول فوق را 
  .وجود نخواهد داشت

          AAAA ∩∩∩∩���� ����∪∪∪∪AAAA                                  و            ∅∅∅∅==== =E=E=E=E    

ق است كه به زبان در علم منط اصل امتناع حد اوسطاين دو قضيه درواقع همان  2تركيب عطفي
  .نظرية مجموعه ها نوشته شده است

���� ====����     ∪∪∪∪    ����    

���� ====����      ∩∩∩∩    ����    

 
 

 
  شكل يك

 

  :نام دارند و ترجمان دو قضية منطقي زير هستند 3دومرگاندوفرمول اخير قاعده هاي 
Non (p ∧∧∧∧ q)↔↔↔↔(non p ∨∨∨∨ non q) 

)q non  ∧∧∧∧ p(non ↔↔↔↔)q ∨∨∨∨ p( Non  
قضاياي منطقي بوده بترتيب جايگزين حرف  فصليو  عطفيحاكي از تركيب  ∨∨∨∨و  ∧∧∧∧علامت هايِ 

 عطف(» و«ربط ( يا«و حرف ربط «)مي گردند) فصل.  
  .استفاده مي كند 4ممتنعخيارو  منطق فانتسَملكان از دو فرمول اخير در بحث پيرامون 

                                                 1
 Georg Boole (1815 – 1864) 2
 Conjonction 3
 De Morgan 4

ن دو شقّ كاملاً متناقض بنحوي كه گزينش عبارتست از اجبار در انتخابي ممتنع مياVel d’aliénation  (vel of alienation) خيار ممتنع 
لكان دراينجا از فيلم هاي وسترن مثال مي آورد كه طي آنها فرد درمقابل تهديد . هريك ازآنها درعين حال مستلزم انتخاب شقّ متناقض باآن باشد

ا برگزيند يعني از دادن آن به راهزن امتناع كند اگر دارائي ر. راهزنان ناگزير است ميان حفظ مال و دارائي خود و كشته شدن يكي را انتخاب كند
 غيررابطة ميان فاعل نفساني و .جان خود را ازدست ميدهد و اگر حيات خود را برگزيند دارائي خود را ازدست داده بمرگ محكوم خواهد شد

نميتواند بوجود خويش دسترسي پيدا كند و اگر  را ازدست داده غيرنيز براساس خيار ممتنع استوار است، بدين معني كه اگر فرد خود را برگزيند 
  .را انتخاب كند نميتواند بوجود خود نائل آيد غير
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  ك مجموعهمجموعة اعضاي ي
بجاي اينكه از مجموعة تمام مجموعه ها صحبت كنيم فرض را برآن مي گيريم كه مجموعه 

لذا آن را . اعضاي مختلف آن را تشكيل مي دهندجمعاً داراي زيرمجموعه هائي است كه  Eاي بنامِ 
باشد نتيجه اي E ⊆⊆⊆⊆     Xو درصورتي كه  ∋∋∋∋Eχχχχبنحوي كه اگر  E (pppp:  (به اين صورت مي نويسيم

 :نچنين داشته باشيماي
)E (pppp ⇔X∈∈∈∈E X⊆⊆⊆⊆  

 )E⊆⊆⊆⊆     EEEEو EEEE    ⊇⊇⊇⊇    ∅∅∅∅(را تشكيل ميدهند EEEEهردو اعضايِ  EEEEو مجموعة  ∅∅∅∅ولي ازآنجاكه مجموعة خاليِ 
  :بوده چنين فرمولي را بدست مي دهند E (pppp(  مختلف ) اعضاء(عناصر  EEEEو  ∅∅∅∅لذا نتيجه مي گيريم كه 

)E (pppp ∈∈∈∈E  و  )E (pppp ∈∈∈∈ ∅∅∅∅  

  :توضيحات
لذا نتيجه مي . هرگز مجموعه اي خالي نباشد E (pppp(ايجاب مي كند كه  ∅∅∅∅ ∋∋∋∋ pppp) E( فرمولِ  - الف

همچنان اعتبار خود را حفظ )∅∅∅∅=E=E=E=E(خالي باشد EEEEاين نتيجه حتي درصورتي كه .  pppp) E( ≠≠≠≠ ∅∅∅∅شود كه
لذا چنين خواهيم . را تشكيل مي دهد EEEEتنها زيرمجموعة  ∅∅∅∅درچنين موردي مجموعة خاليِ. مي كند
  .pppp )∅∅∅∅( }}}}====   {  {  {  {∅∅∅∅كه زيرا  pppp )∅∅∅∅(==== ∅∅∅∅:داشت

، يعني كلّ مورد استفاده قرارداد بكار برديم EEEEهمان برهان را كه درموردE (pppp   (ازطريق  ميتوان - ب
  .بنويسيم  E(P P pppp , )E(P pppp( . . .. . .. . .. . .را هم درنظر گرفته آن را بصورتpppp ) E( مجموعة اعضايِ 

نيز داراي تعداد  E (pppp( وعةعنصر باشد درآنصورت مجم nnnnدارايِ  EEEEمي توان نشان داد كه اگر  - ج
2222nnnnعناصري برابر با 

  .خواهد بود 

  1قابل شمارش و نامحدودهاي متصلّ هاي نامحدود
اگر ميان اعضاي آن تناظرِ يك به يك وجود . دو مجموعة محدود و نامحدود را درنظر بگيريم

قوه و توان نكه داراي تعداد عناصري يكسان هستند يااي FFFFو  EEEEداشته باشد مي گوئيم كه مجموعة 
مي نويسند يا  EEEE∼∼∼∼FFFFفرمول آن را يا بصورت . همقوه مي باشنديكساني دارند و يعني بايكديگر

 بصورتCard E=Card FCard E=Card FCard E=Card FCard E=Card F .لذا به نتيجة زير مي رسيم:  
نامحدود است درصورتيكه و فقط درصورتيكه با يكي از اعضاي خود همقوه  EEEEمجموعه اي چون 

خواهد  2تناظري يك به يكدرواقع  nnnn→→→→2n2n2n2nشاخصِ  ∀∀∀∀N∈∈∈∈nبدين ترتيب در فرمولي چون . باشد
از مجموعة اعداد زوج تشكيل شده و موجب دو عمل ) PPPP(بنحوي كه  PPPPسمت روي ق NNNNبود از 

  .گردد PPPP∼∼∼∼NNNNو  PPPP⊂⊂⊂⊂NNNNهمزمان يعني 

                                                 
. .   .).هرگاه كه(صحبت مي شودقضاياي متصلّ ونه پيوسته، زيرا در منطق از ) continue(متصلّ   1

  2
 Bijection 
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يعني اعداد  …,N=(0,1,2,…N=(0,1,2,…N=(0,1,2,…N=(0,1,2( داراي قوه يا تواني مساوي با مجموع  EEEEاگر مجموعه اي چون 
داراي توان يكساني  EEEEاگر . قابل شمارش است EEEEكه مجموعة طبيعي باشد درآنصورت مي گوئيم 

نامحدودي  EEEEيعني اعداد واقعي ميان صفر و يك باشد درآنصورت مي گوئيم كه  [0,1][0,1][0,1][0,1]با مجموعة 
  .است متصل

دراينصورت از اعداد اصليِ . مفهوم اعداد اصلي را به مجموعه هاي نامحدود تعميم مي دهند
عدد اصلي مجموعه هاي قابل شمارش را با الف عبري و . كنندصحبت مي  1نامحدودمجموعه هاي 

عدد اصلي مجموعه هاي نامحدود متصّل را با الف . مي خوانند الف صفرنشان داده آن را ) ℵℵℵℵ0000(صفر
يعني  Card N=Card N=Card N=Card N=ℵℵℵℵ0000: لذا فرمولي اين چنين بدست مي آيد. مشخص مي كنند) ℵℵℵℵ1111(عبري و يك 

مول با استفاده از دو عمل اصليِ حساب يعني جمع و اين فر. عدد اصلي برابر است با الف صفر
    :ضرب بصورت زير درمي آيد

ℵℵℵℵ0000= ℵℵℵℵ0000 + ℵℵℵℵ0000  

ℵℵℵℵ0000 =ℵℵℵℵ =ℵℵℵℵ0000 ×××× ℵℵℵℵ0000  
 ℵℵℵℵ1111بهمين ترتيب با نشان دادن اعداد اصلي مجموعه هاي نامحدود متصّل از طريق شاخصي چون 

قوه يا ( ℵℵℵℵ1111ه همان داراي عددي است اصلي ك pppp) ΝΝΝΝ(نشان مي دهند كه تعداد اعضاي مجموعة 
نشان دهيم درآنصورت  ℵℵℵℵ2222را با    pppp) [0,1][0,1][0,1][0,1](همچنين اگر عدد اصليِ). ℵℵℵℵ1111 <<<< ℵℵℵℵ0000(باشد) توان متصّل

  ℵℵℵℵ2222<<<< ℵℵℵℵ0000<<<<ℵℵℵℵ1111:  . . . خواهيم داشت 
  

  گروه ها
  2قوانين تركيب - 1

عبارت از عملياتي است كه  EEEEيكي از قوانين تركيب داخلي براي تعريف مجموعه اي چون 
كه واجد عناصري متمايز يا غيرمتمايز باشد به يكي از ) yو  χχχχمثلاً (آن را طي آنها هر زوجي از 

 ****اين عمل را بصورت . مي نامند yو  χχχχة مطابقت داده آن را جزء مركبEEEE ((اعضاي خود مجموعه 

  χχχχ**** y    ∈∈∈∈EEEE: فرمول آن چنين است. نشان مي دهند

  گروه- 2 
عبارت از  –هستيم     3يست گَلوُاَكه مفهوم آن را مديون رياضي دان فرانسوي اوار –گروه 

 مجموعه اي است مانندGGGG بوده ) ****(يعني مجموعه اي غيرخالي كه شامل قانون تركيب داخلي
  .باشد χχχχ----1111آن داراي قرينة  χχχχحالتي متسلسل داشته باشد بنحوي كه هريك از اعضايِ 

  :بعبارتي ديگر ساختمان هرگروه تابع چهار اصل موضوعة زير است
                                                 1
 Transfini 2
 Composition     3
 Evariste Galois 
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  )G∈∈∈∈ y **** χχχχ ) :y **** χχχχ ∃∃∃∃) (z∀∀∀∀) (y ∀∀∀∀) (∀∀∀∀χχχχ :عة قانون تركيب يعنياصل موضو - الف

  )z **** y( ****     χχχχ= z **** )χχχχ****y(    ) :z∀∀∀∀) (y∀∀∀∀) (∀∀∀∀χχχχ(اصل موضوعة تسلسل اجزاء يعني - ب

  )∃∃∃∃ χχχχ= e **** χχχχ = χχχχ **** e : )G∈∈∈∈ ∀∀∀∀χχχχ) (G ∈∈∈∈ eeee  :اصل موضوعة عضو خنثي - ج

  )e =χχχχ **** 1111-χχχχ =1111-χχχχ **** χχχχ : )G∈∈∈∈1111 -  χχχχ ∃∃∃∃) (G∈∈∈∈ ∀∀∀∀χχχχ     :اصل موضوعة عضو قرينه

 2ابَليباشد گروه را 1)تعويض پذير(انتقالي) ****(اگر قانون توزيع دروني يعني تركيب داخلي 
  .گرفته شده است3گويند كه از نام رياضي داني نروژيمي

  نمونه هائي از گروه ها3----
لكان در مجلس . اكتفاء مي كنيم كلَينما از تمام اين گروه ها فقط به ذكر گروه معروف به 

ازاين گروه  عمل روانكاوو همچنين در مجلسي ديگر تحت عنوان  منطق فانتسَمخود موسوم به 
  .خود سود مي جويدموردنظرهيم ئة مفاابراي ار

بريكديگر عمود بوده  BBBBو  AAAAاقليدسي را درنظر بگيريم كه درآن دوضلعِ ) آفين(يكي از سطوح
  :بناميم خواهيم داشت I وbbbb،ssss ،    aاگر اجزاء مشابه آن را بترتيب . لاقي پيداكنندباهم ت OOOOدر نقطة 

 I :                       انطباق مطلق  
 ssss : قرينه با نقطةOOOO  
 a    :  قرينه با ضلعAAAA  
b          : قرينه با ضلعBBBB  

رويهمرفته حجم هاي مشتركي بوده گروهي را تشكيل مي دهند كه ) bbbb، S ،    αααα    ، I(مجموعة 
  :ي توان نوشتجدول اين گروه را چنين م. گروه كليَن خوانده مي شود

                                                 1
 Commutatif (commutative) 2
 Abélien 3

  .رياضيدان نروژي كه به ابداع نظرية انتگرال هاي بيضوي نائل آمد) Niels Abel )1829-1802نيلس اَبِل   
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  مفاهيمي چند از هندسة موضعي
ايجاب مي كند كه برش هاي وارد در سطوح آن  1سلسلة زنجيري اسماء دلالتبراي لكان 

لذا اگر انقطاع يا افتراق شامل خود ساختمان اسم . شامل خود ساختمان اسم دلالت نيز بشود
) توپولژي(لزوماً نوعي هندسة موضعي دلالت نيز مي گردد درآنصورت ثبت وضبط اينگونه عمليات 

سهمي اساسي داشته مسألة اصلي را تشكيل خواهد  2ترميزي بوجود خواهد آورد كه در آن فضاي
لذا اين سؤال پيش مي . ترميزي ازچه نوعي است يداد بنحوي كه لازم خواهد بود ببينيم اين فضا

 نوع تقسيماتي را در زمينة ساحت چه 3)محروميت از ذَكرَ( سترَسيونكَآيد كه مقوله اي چون 
ويا اينكه چگونه مي توان گفت ) باشد 4ي يكدستض اينكه فضائالبته بفر(رمزواشارت ايجاد كرده 

امتقارن هستند؟ دليل اين امر اينستكه كسترسيون بمنظور ه اين تقسيمات اساساً با يكديگر نك
كه محدودة آن را ذَكرَ تشكيل مي (موجب پيدايش فضائي بسته مي گردد  5تمتع ذَكرَيدسترسي به 

هم ازينروست كه تقسيم انسان . هم مي آوردافضائي باز فر6تمتع غيرذَكرَيدرحاليكه براي ) دهد
به زن و ) كه موجودي است ناطق بدين معني كه ذات او در زبان تكلم وساحت رمزواشارت است(

. بدانيم ناپذيريان آندو امري امكان حاصلي جز اين ندارد كه رابطة جنسي را م) غيربه من و (مرد 
بعبارتي . درآيد كلي جامعبصورت  نمي تواندچراكه بموجب اين تقسيم ساحت رمزواشارت هرگز 

يكديگر نبوده همچنان در  مكملديگر انسان موجودي برزخي و منقسم است و هرگز زن و مرد 
يعني مكمل بودن  جمعاكي از لذا رابطة جنسي بمعناي واقعي آن كه ح. برزخ خود باقي مي مانند

هريك براي ديگري است امري خيالي و تصوري باطل بوده اعتقاد بدان غفلت از ماهيت ناقص و 
  .برزخي انسان مي باشد

  فضاي متريك -1
اين تابع نشان . باشد ddddگفته مي شود كه داراي تابعِ ) EEEE(فضاي متريك به مجموعه اي 

درنيمـه  EEEE××××EEEEاست، بـدين مـعني كــه كـاربـردي است از ميـان اجـزاء مجـموعـه  فاصلةدهندة 

                                                 1
 Chaîne signifiante (signifier chain) 2
 Symbolique (symbolic) 3 Castration 4
 Connexe 5
 Jouissance phallique (phallic jouissance) 6
 Jouissance Autre (jouissance of the Other) 
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 خـط}O ≥≥≥≥ x    وR∈∈∈∈x ; x{RRRR++++====  كه عددO ≥≥≥≥ )y ,xd(d(d(d(  را با زوجي چونχχχχ،yyyy ) كه درEEEE××××EEEE  وجود
  :فاصلة حاصل از اين عمليات مي بايستي داراي سه خصوصيت زير باشد. مطابقت مي دهد) دارد

  dddd  ==== d(x,y)d(x,y)d(x,y)d(x,y) (y,(y,(y,(y,    x)x)x)x)اولاً قرينة    
  .باشد d(x,d(x,d(x,d(x,    x)=Ox)=Ox)=Ox)=Oبوده و xxxx≠≠≠≠yyyyدرصورتيكه   d(x,y)d(x,y)d(x,y)d(x,y)>>>>OOOO    اً رابطة مثبتي چون ثاني

  d(x,z)d(x,z)d(x,z)d(x,z)≤≤≤≤d(x,y)+d(y,z)d(x,y)+d(y,z)d(x,y)+d(y,z)d(x,y)+d(y,z)چون همثالثاً انَتگرالي مثلثي 

      
  

    

  فضاهاي كروي و مدور -الف
باشد درانصورت كلّ  RRRR)محدود( <<<<0000را طوري درنظر بگيريم كه داراي شعاعِ  xxxxooooِ اگر مركز

 كرويفضائي بوجود خواهد آورد كه )R  =))))x,ox     d(d(d(dفاصلة يعني درواقع EEEEدر مجموعة  xxxxعناصرِ 
  .خوانده مي شود

  اجزاء باز - ب
يعني  EEEEقسمتي از  تصور كنيم كه فضائي متريك باشد درآنصورت را EEEEمجموعه اي چون

. دتشكيل خواهددابوده مركز آنرا همين نقطه )  r r r r >>>>    0000 ي برابرباشعاع داراي( BBBBجزئي از آن بنامِ 
 : : : :    ((((rrrr>>>>0000∃∃∃∃)(A)(A)(A)(xxxx∈∈∈∈A∀∀∀∀)))): رصورتي باز خواهد بود كه فرمولي اينچنين داشته باشيمد AAAAبعبارت ديگر 
BBBBoooo(x,r)(x,r)(x,r)(x,r)⊂⊂⊂⊂AAAA.  

  :داراي خواص زير خواهند بود EEEEفسمت هاي بازِ 
  باز خواهند بود؛ ∅∅∅∅سمت خاليِ و ق EEEEخود مجموعة  -
و به عددي محدود از مجموعه  1هرسطحي كه از تقاطع دو سطح ديگر بوجود آمده باشد -

  ؛خواهد بود شته باشد خود في نفسه سطحي بازهائي باز تعلق دا
  .تجمع يك گروه محدود يا نامحدود از مجموعه هاي باز فضائي باز را تشكيل مي دهد -

  اجزاء بسته - ج
  .سمت بستة آن خوانده مي شودكه داراي مكملي باز باشد ق EEEEهر جزئي از مجموعة 

  مجاورت - ه
تي از اين مجموعه داراي لااقلّ قسمتي سماست كه هر ق EEEEدرصورتي مجاورِ مجموعة aaaa    نقطة 

  .باشد aaaaقسمتي كه خود حاوي نقطة يعني باز باشد، 
  :داشته باشد حاوي خصوصيات زير خواهد بودقرار  aaaaآنچه در مجاورت نقطة 

                                                 1
 Intersection 
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  خواهد بود aaaaاز  باشد خود مجاوري aaaaهر فسمتي كه داراي يك نقطة مجاور با  -

ده باشد وبه عددي محدود از عناصر طع دو سطح ديگر پديد آمهر سطحي كه از تقا -
  خواهد بود؛ aaaaتعلق داشته باشد خود مجاوري از  aaaaمجاورِ 

  :1اصل موضوعة انفراق موسوم به هاوسدرف
وجود خواهد  bbbbو   a a a aهراندازه كه باشد مجاورتي درآن نسبت به  bbbbو  aaaaفاصلة  EEEEدر مجموعة 

بايكديگر قرار خواهند 2ت انفصالرا بتنهائي در نظر بگيريم درحالbbbb    و aaaaآنكه اگر  حال .داشت
  .داشت

هريك از  اكه ب) و كافي است(باز باشد مي بايستي  EEEEاز مجموعة  AAAAبراي اينكه قسمت  :قضيه

  .نقاط تشكيل دهندة خود مجاورت داشته باشد

  فضاي خالي - و
موجود است  AAAAباشد تجمع تمام فضاهاي باز را كه در  EEEEقسمتي از فضاي متريكAAAA  اگر 

  .مي خوانند AAAAاخليِ فضاي د

  فضاي خارجي -ز
  .مي خوانندAAAA    را فضاي خارجيِ AAAAفضاي داخليِ مكملِ 

  فضاي مرزي - ح
مي  AAAAراكه نه به فضاي داخلي تعلق دارد نه به فضاي خارجي فضاي مرزيِ  EEEEمجموع نقاط ِ

ي و كاف(تعلق بگيرد مي بايستي  AAAAبه فضاي مرزيِ  aaaaدرنتيجه براي اينكه نقطه اي چون . خوانند
  .باشند هم شامل مكمل آن AAAAهم حاوي نقاطaaaa  كه تمام عناصر مجاورِ ) است

  3الصاق -ط
مي  AAAAهستند فضاي الصاقيِ  AAAAرا كه حاويِ  EEEEفضاي داخلي تمام قسمت هاي بستة مجموعة 

نشان مي دهند ���� خوانند و آن را بصورت.  
  :درنتيجه

  تجمع فضاي خالي و مرزي آنست؛ AAAAفضاي الصاقيِ  -

مي ) يعني درقسمت بستة آن بماند(بازبماند  EEEEدر مجموعة  AAAAيك قسمت از  براي اينكه -
يعني كاملاً با فضاي (كه با فضاي داخلي خود يكسان باشد ) وكافي است(بايستي 

  ).الصاقي خود يكسان باشد

                                                 1
 Axiome de séparation de Hausdorff  (Hausdorff’s axiome of separation) 2
 Disjonction 3
 Adhésion 
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  1مجموعة متراكم - ي

مي  EEEE را فضاي متراكم در AAAAقسمتEEEE(   مانند مجموعة(درصورتي در يك فضاي متريك 
  .نباشد EEEEالصاق شده باشد يعني الصاق آن جيزي جز مجموعة  EEEEآن به  انند كه تمام نقاطخو

  3و تشابه صوري2تداوم -2

 ffffدراينصورت . باشد FFFFدرفضاي متريك  EEEEحاصلي از كاربرد فضاي متريكffff درنظر بگيريم كه  - يك

 nnnn>>>>0000موجب پيدايشِ  بهراندازه كه باشد εεεε <<<< 0000خواهد بود البته درصورتيكه  aaaaدرنقطة  EEEEتداومي از 
درصورتي FFFF    در EEEEكاربرد . بياورد d (f(a),f(x)) d (f(a),f(x)) d (f(a),f(x)) d (f(a),f(x)) ≤≤≤≤    εεεεبدنبال خود  nnnn ≤≤≤≤ )x ,a( dddd    شود بنحوي كه

  .تداوم پيدا كند EEEEدرمجموعة  aaaaمتداوم خوانده مي شود كه هرنقطه اي از 
حالتي متداوم  FFFFرويِ   4E E E Eتشابه صوري دارد كه كلّ انعكاس دوجانبة FFFFبا  EEEEدرصورتي فضايِ  - دو

  .آنها صادق باشد 5اشته باشد؛ همين امر مي بايستي درمورد انعكاس دوجانبة متقابلد
كه لزوماً به سيستم متريك  بايد توجه داشت كه خواص قابل اندازه گيري يك مجموعه -

كه البته به  –) توپولژيك(از خواص موضعي ) مثل فاصلة ميان دو نقطه(ارجاع دارند 
خواص موضعي فقط وابسته به . ملاً متمايز مي باشندكا - سيستم متريك وابسته نيسنتد

بدون توجه به هستند بطوري كه هندسة موضعي را مي توان ) يا بسته(فضاهاي باز 
دراينجاست كه روانكاوي گنجينه اي . مورد توجه قرار داد هرگونه سيستم متريك

  .راستين براي بيان مفاهيم خود خواهد يافت
حاظ صوري باهم تشابه دارند تمام خواص آنها باهم برابر وقتي كه دو فضاي موضعي از ل -

دراينصورت هريك ازآنها را مي توان بتنهائي نمايندة نوع خاصي از رياضيات . خواهد بود
  .دانست

 رياضيِ ديگري هايسيستمواجد علاوه بر ساختماني توپولژيك  EEEEمجموعه اي چون اگرلذا 
توان صحبت كرد كه شامل تمام موضعي آن ميباشد درصورتي از خواص نيز ) ، متريكيجبر(

خصوصيتي را موضعي مي خوانند كه . خصوصيات موضعي ديگري هم كه با آن تشابه دارند باشد
  .استوار باشد. . .)مجاورت، تراكم (براساس فضاهاي باز و منشعبات آن 

بتوانند  حال به ذكر چند مثال از تشابه صوريِ فضاهاي موضعي مي پردازيم تا خوانندگان
  .به درك اصول هندسة موضعي نائل گردندفي البداهه بطور 

  .در شكل زير هرسطري داراي شكل هائي است كه از نظر صوري باهم متشابهند - الف
                                                 1
 Dense 2
 Continuité (continuity) 3
 Homéomorphisme (homeomorphism) 4
 Bijection  5
 Bijection réciproque (reverse bijection) 
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  .تشابه صوري داردآن سطح جانبي مقطع يك مخروط با سطح دو دايرة متحدالمركز  - ب

  
  

و  AAAAكه چگونه دو سطحِ هوداً به اين امر پي برد شمي توان )����3333(در خطي مستقيم با توان سوم  - ج
BBBB بهمين ترتيب است كه اگر سطحِ . دو مجموعة متشابه را تشكيل مي دهندAAAA  را تحريف كرده

) بدون اينكه پارگي يا درزي درآن پديد آيد(بصورت برگ كائوچوي قابل ارتجاعي درآوريم 
  .خواهد بود BBBB درآنصورت سطح ديگري ازآن بدست مي آوريم كه همان سطحِ

بهمين ترتيب مي توان گفت كه كره حجمي است كه با مكعب تشابه صوري دارد درحاليكه  
بيوس نيز هريك به گروه هاي موضعي استوانه و نوار م. ين حالتي استدر رابطه با چنبر فاقد چن

  .خاصي تعلق داشته واجد تشابهات صوري مخصوص بخود هستند
  

    

    
  

  1فضاي درهم فشرده

فضائي موضعي را درنظر بگيريم كه قسمت هاي مختلف آن بنحوي قرار  EEEEاگر درمجموعة  - الف

مي 2پوششلااقلّ متعلق به يكي ازآنها باشد چنين حالتي را  EEEEگرفته باشند كه هر نقطه اي از 
                                                 1
 Compact 2
 Recouvrement (covering) 
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شش تعلق خوانند كه قسمت هائي كه به اين پورا درصورتي فضائي باز مي  EEEEپوششي از. خوانند
  .باشند EEEEبازي از مجموعة دارند فضاهاي 

  1گلبِس -خاصيت بورلِ - ب
را درصورتي درهم فشرده مي خوانند كه در سطح پوششيِ بازِ آن لااقلّ  EEEEفضاي موضعيِ 

به يك  bbbbو  aaaaاگر حدفاصلِ بسته اي چون : مثال(امكان يك زيرپوششِ محدود وجود داشته باشد 
مسأله دراينجا ). داي را تشكيل خواهد دا ائي درهم فشردهتعلق داشته باشد فض)����(خط واقعي 

براي روانكاوي اينستكه بدانيم تاچه حد مفهوم فضاي درهم فشرده بما اجازه مي دهد كه عدم 
تطابق موجود ميان فاعل نفساني و مسأله دراينجا براي روانكاوي اينستكه بدانيم تاچه حد مفهوم 

بزرگ را غير موجود ميان فاعل نفساني و فضاي درهم فشرده بما اجازه مي دهد كه عدم تطابق 
يكديگر ندانسته بلكه همانطور كه لكان مي گويد 2مكملبنحوي صحيح تر دريابيم، يعني آنها را 

  .يكديگر بدانيم3ممتم

  4فضاي متصل
درصورتي متصل است كه هيچگونه تقسيم بندي در دوقسمت باز آن امكان  Eفضاي موضعيِ 

باز  ∅∅∅∅و مجموعة خاليِ  Eگر قسمت هاي ديگر آن همزمان با مجموعة همين طور است ا. پذير نباشد
  ).فضائي متصل نمي باشد) Q(مثلاً مجموعة حاصل از خطوط گنگ (يا بسته باشند 

  .آن متقارب باشد 5كوُشيرا درصورتي كامل مي خوانند كه تمام فضايِ متواليِ  Eفضايِ  -
  
  
  

  قضية نقطة ثابت
يك فضاي  Fمي گوئيم كه . Eدر Fكاربردي از  fد و فضائي متريك باش Eبگيريم كه 

درآن وجود داشته باشد بنحوي كه   k>>>>1است درصورتيكه شاخص نامتغير و مثبتي چون  6ادغامي
  :باشيم كه فرمول انتگرال آن بصورت زير درآيد Eواجد عناصري از  yو  xبراي زوجِ 

d(f(x), f(y))≤≤≤≤k.d (x,y) 
دراينصورت مي گوئيم كه . ت بوده حالتي متداوم خواهد داشتيكشكل و يكنواخ f نتيجه آنكه

a  ِنقطة ثابتي است براي تابعf  البته درصورتيكهf(a)=a باشد.  

                                                 1
 Borel-Lebesgue 2
 Complémentaire (complementary) 3
 Supplémentaire (supplementary) 4
 Connexe 5
 Cauchy 6
 Contracté (contracted) 
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 ددرخو Eهرگونه ادغامي از يك فضاي متريك كامل از : نتيجة آن چنين قضيه اي خواهد بود
 .يك نقطة ثابت و فقط ثابت را امكان پذير مي سازد Eرمجموعة آن د

  
  

پـايـان
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 فرهنگ اصطلاحات
 
a priori    بطور ماتَقَدم  

Adhésion    الصاق  

Aliénation (Alienation) غربت از خود      

Alter ego المثنايِ من     

Amovible (detachable, removable) يدكي      
Analyse terminable et interminable روانكاوي اختتام پذير، روانكاوي اختتام ناپذير      

anderes Schauspiel صحنه اي غير 

Aphanisis   ترس ازدست دادن آرزومندي جنسي 

Argument برهان      

Argument نحوة اقامة حجت     

Assertion (Ger.Urteil) )  منطقي(حكم   

Autisme (autism)  اتيسم ُ
Axiomes     ول موضوعهاص 

Bande de Möbius (Möbius strip) نوار مبيوس        

Besoins (needs) نيازهاي حياتي      

Bijection   انعكاس دوجانبه 
Bijection تناظر يكايك     

Bijection réciproque (reverse bijection) انعكاس دوجانبة متقابل        

Cas cliniques (case studies)  هاي باليني امثال و نمونه  
Castration كسَترسَيون، محروميت از ذَكرَ      
Cercle de Vienne (Vienna Circle)  حلقة وين 

Chaîne signifiante (signifying chain) سلسلة زنجيري اسماء دلالت      

Champ (field) ميدان     

‘Che vuoi ?’ »  چه ميخواهي) ازمن(«    
Clivage (split, Ger. Spaltung)   مفصاان 
Combinatoire (combinatory)    تركيبي 

Commutatif (commutative) )  تعويض پذير( انتقالي   
Complétude (completeness)  اكتمال 
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Complexe de Castration (castration complex) عقدة محروميت از ذَكرَ     

Composition   تركيب    
Concaténation (concatenation)   الحاق    

Condensation ايجاز      
Conjonction تركيب عطفي      

Connexe يكدست  ) فضاي(    
Consistance (consistency) )  قوام و دوام(تقررّ     

Consistance (consistency) )  در گره بروُمه اي(تقررّ، تقررّ فقداني    

Contingence (contingency) عدم ضرورت، امكان محض      

Contingent يرضروري   ممكن، غ  

Continu (continuous)  لمتص 
Continuité (continuity) تداوم      

Copule (copula)  هكمينسبت ح 
das Ding مطلوب مطلق     
Demande à l’Autre ( demand to the Other) غير  طلب نسبت به     

Demande de l’Autre (Other’s demand)   غيرطلب  

Dénégation (negaion, Ger. Verneinung) نفي اثباتي       

Dense    متراكم  

Déplacement (displacement) جابجائي      
Dépressif (depressive)  لنَي كليَن(مرحلة افسرده گوننزد م(   

Diachronie (diachrony)  عدم مقارنت زماني 
Discontinuité (discontinuity) عدم تداوم مستقيم      

Discours (discourse)   1فتارهگ  

Disjoint (disjoint)    منفصل  

Disjonction    انفصال  

Données sensibles (sense data) معطيات حسي     

ein anderer Schauplatz (Freud)  صحنه اي كاملاً متفاوت 

ein einziger Zug (Freud) خصوصيات منحصربفرد     
                                                 1

كه در فرهنگ هاي اروپائي  Discours (discourse)اصطلاح . 1383لغت نامة دهخدا، دانشگاه تهران، مؤسسة دهخدا،همين مدخل،  
وز، لُوس، لكان، دسترُلوي( Structuralistesاست از زمان اصحاب اصالت ساخت  سخنو قول سابقة طولاني داشته بطور اعم متبادر به 

وع پديدارهائي است كه بجهت گفتاره بمعناي اخير عبارت از مجم. در فلسفه و علوم انساني به معنائي اخص بكار رفته است. . . ) فوكُو
يا فرهنگي و  ي هستند كه در زمينة علمي، سياسياهميت خود در يك فضاي فرهنگي خاص حاكي از طرزفكر و يا ايده ئولژي معين

وماً نيست كه بتوان لزچنان گفتاره درمعناي اخير . اجتماعي خاصي و در دورة معيني رواج پيدا كرده مظهر تفكر درآن زمينه مي گردند
مورد آگاهي افراد قرار نگرفته به اصطلاح چهارچوبي است  ًةد بلكه اساسي است فكري كه ضرورآن را بزبان آورده يا برشتة تحرير كشي

  .فكري كه نحوة تفكر آنان را معين مي سازد
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Enoncé (statement) زبان عبارت      

Enoncés (assertions) clos(e)s (closed statements) قضاياي بسته        

Enonciation (enunciation ) زبان اشارت  

Envie (envy)   حرص 

Envie de pénis (penis envy, Ger. Penisneid) حسرت بداشتن ذَكرَ     
Equivalence logique (logical equivalency) هم ارز منطقي     

Etéros مغايرت  ) منطقِ(   

Euler ايُلر      

Evergence تقارب متناقض      

Exclusion ) در مجموعه ها(عدم اشتراك      

Ex-sistence  تقرّر وجودي 
Extension )  در قضايا(يوجه مصداق   

Fading محو شدن      

Fixation  تثبيت 
Fonction (function) عملكرد، فونكسيون     

Forclusion (foreclosure)   نقض  
Formalisme (formalism)  وجه صوري 

Formel (formal)  صوري 

Fort-da دا  فرُ    

Frustration نامرادي      

Générateur (generator) مولّد      

Bejahung  از نام پدر(اجابت  (  
Graphe (graph) منحني، گراف      

Graphe du désir (graph of desire) منحني آرزومندي     

Haine (hatred)  نفرت 
Hâte (haste) عجيل  ت    

Hilflos (helpless) عسرت زده      

Hiérarchisation (hierarchisation) سلسله بندي     

Homéomorphisme (homeomorphism)     تشابه صوري

Homogénéité (homogeneity) تجانس      

Hystérique (hysterical) هيستريك     

Idéal du moi (ego-ideal, Ger. Ich-Ideal) ايده آل من      

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :B Mitra, 14 pt,
(Complexe) Persan



 فرهنگ اصطلاحات مقدماتي بر روانكاوي لكان

171 

 

Identification انطباق هويت      

Idéographie (Ger.Begriffsschrift)   ئوگرام ايده

Image acoustique (sound image) صورت صوتي     

Imaginaire (the imaginary) حيث خيالي      

Imaginaire (imaginary) خيالي     

Implication réciproque (reverse implication)  استلزام متقابل 
Impossible ممتنع      

Inconsistance de l’Autre (inconsistency of the Other) غير  تناقض ذاتي    

Inconsistent (inconsistent) متناقض بالذات     

Inconsistance (inconsistency) بالذات   تناقض  

Incorporationجذب و اندراج        

Inhérence اندراج ذاتي     

Intension )  ايادر قض(يوصفوجه    

Intentionnalité (intentionality)   حيث التفاتي 

Intersection      تقاطع  

Intuitif ( intuitive) بيواسطه، شهودي     

Jouissance (jouissance) تمتّع       

Jouissance Autre (jouissance of the Other) تمتع غير ذَكرَي     
Jouissance de l’idiot تمتع ابلهانه      

Jouissance phallique (phallic jouissance) تمتع ذَكرَي      

Jugements (Ger.Urteile) احكام منطقي  
L’Autre (Other)            غير        

L’Homme au sable (Sandman) مرد شني      

L’homme aux  rats (the Rat Man) مرد موش آذين       

La Chose (the Thing, Ger. das Ding) لق  مطلوب مط    

Lapsus (slip, Ger.Versprecher) اشتباهات لفظي      
Le ça (id, Ger.das Es)  اين و آن نفساني 

Le grand Autre (the big Other) بزرگ   غير    

Le lieu de l’Autre (Other’s locus or place)    غيرجايگاه   

Le meurtre du Père (parricide) پدركشي، قتل پدر     

Le moi (ego) من نفساني     

Le Nom-du-Père (the Name-of-the-Father)   نام پدر 
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Le réel (the Real) حيث واقع، امر واقع      

Le reste (leftover) مازاد      
Le rien (nothing) فقدان      

Le sujet de l’inconscient (subject of the unconscious) [$] فاعل ضميرناآگاه      

Le sur-moi (super-ego) )  نفس لوامه(فرامن     
Lettres (letters) الفاظ دلالت     
Logicisme (logicism)   منطق زدگي  

Logique du nécessaire (logics of  necessity) منطق وجوب، منطق ضرورت     
Logique du pas-tout (logics of  the not-all) »  نه همه«منطقِ    

Logique du signifiant (logics of the signifier) منطق اسماء دلالت     

Logique modale (modal logics)  هاتمنطق موج 
Lustbefriedigung ارضاي لذتّ      

Manque à être  خلاء وجودي 

Plus-que-jouir (surplus enjoyment, Ger. Mehrwert)   مازاد لذت 
Mêmeté (sameness) وحدت در كثرت     

Métalangage (metalanguage) زبان مافوق زبان تكلم     

Métaphore Paternelle (father’s metaphore) استعارة پدري     

Métaphorique (metaphorical) استعاري      

Métonymie (metonymy)  مرسل(جازم (   

Métonymique (metonymical) مجازي      

Modal وجهي     

Modalités (modalities) )  درمنطق(موجهات   
Moi-idéal (ideal ego, Ger. Ideal-Ich) من ايده آل      

Monade  نادم 
Mots d’esprit (wits, Ger.Witze)     كلامي لطايف  
Narcissisme (narcissism) نارسيسيسم، خودشيفتگي     

Névrose (neurosis) نورز     

Névrotique (neurotic)    نورتيك

Noème   (noema)  َّق شناسائي متعل  

Noèse (noesis)    فاعل شناسائي 

Nœud borroméen (borromean knot) گره برمُه اي      

Non-métrique (non-metric) غيرقابل اندازه گيري    
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non-moi غيرمن     

Non-sens خلاف معنا      

Non-subjectif (non-subjective) غيرنفساني      

Normatif (normative) دستوري     

Objet (object)  َّق شناسائيمتعل  

Objet « a » (object (little  a)   مطلوب جزئي  

Objet «a » (object «a », love object) مطلوب آرزومندي     

Objet partiel (part object) مطلوب جزئي     

Ontologie trandcendantale (transcendental ontology) موجودشناسي شبه متعالي  
  
Oubli des noms propres (forgetting  proper nouns)   خاص   اميفراموشي اس   

Paradoxal    متناقض  

Parole (speech)     كلام

Parole pleine  زبان حال 
Parole vide     زبان مقال  

Père symbolique (symbolic father) پدر ترميزي     

Perversion انخراف جنسي      

Phallique (phallic) ذكَرَي      

Phallus imaginaire ϕ (imaginary phallus ϕ) ذَكرَ خيالي     

Phobie (phobia) ترس مرضي      

Phonèmes (phonemes) اصوات پايه اي زبان   واج ها،   

Place symbolique (symbolic rank) ترميزي   مرتبت  

Plaisir (pleasure, Ger.Lust)    لذتّ 

Poinçon (hallmark) درفش      

Privation حرمان      

Processus primaries (primary processes)    فرايند هاي ابتدائي نفساني 

Propositions générales (general propositions) قضاياي عامه      

Propositions singulières (Singular propositions) قضاياي شخصيه      
Psychologisme  (psychologism)  روان شناسي زدگي 

Psychologisme (psychologism) تحويل اصول منطقي به امور نفساني     

Psychologisme (psychologism)    تحويل مقولات ذهني به وقايع صرفاً نفساني

Pulsion (drive,Ger. der Trieb) رانش      

Mis en forme : Police :14 pt, Police de

script complexe :B Mitra, 14 pt,
(Complexe) Persan, Français (France)
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Pulsion génitale (genital drive) رانش تناسلي      

Pulsions partielles (part drives)  رانش هاي جزئي 
Quantificateur (quantifier)    سور  

Quantificateur existentiel (existential quantifier) )  وجودي(سور خاص     
Quantificateur universel (universal quantifier) سور عام      
Rapport à l’Autre (relation to the Other) غير  لقاي با     

Réalisme (realism)  واقع انگاري 
Réel (real) امرواقع      
Refoulement (repression, Ger.Verdrängung) دفع اميال، واپس زدگي      
Répétition (repetition) تكرار      

Repräsentanz  نمايندگي 
Représentations (representations)  راتتصو 

Réunion (union)    اجتماع  

Roc de castration (castration  rock) رسَيون  سنگ خاراي كسَت    

Schizo-paranoïd )لنَي كلَيندورة اسكيزوپارانوئيد  )نزد م 
Scientisme (scientism) علم زدگي     

Sémantème (semanteme)  واحد معنا 

Sémantique (logical semantics) )  در منطق(علم القضايا  

Semblant (semblance) تظاهر به حقيقت     

Sens (meaning) معني       
Sensation du désir de l’Autre (sensation of the Other’s desire) 

 غير  احساس جسماني آرزومندي    

Sexualité (sexuality) حيث جنسي     

Sexuation  فرايند تفاوت جنسي 
Sexuation  تفاوت جنسي 
Signifiant (signifier) اسم دلالت    

Signifié (signified) مدلول     

Stade du miroir (mirror stage) مرحلة آينه     

Structure hystérique (hysterical structure) طباع هيستري      

Structure obsessionnelle (obsessional neurosis) اجباري   - طباع وسواسي    

Structure psychique (clinical structure)    ساختمان نفساني

Subjectivité (subjectivity) حيث نفساني      
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Sujet (subject) فاعل نفساني       

Sujet divisé (divided subject) فاعل منقسم، فاعل برزخي     

Suppléance (substitution, Standing for) نيابت      

Symbole رمزواشارت     
Symbolique (symbolic) ترميزي      
Symbolique (symbolics)  ت رمزواشارتساح 
Symbolisation (symbolization) ترميز      

Symptômes (symptoms) عوارض رواني       

Synchronie (synchrony) مقارنت      
Topologique (topological) موضعي، توُپولژُيك     

Tore (torus) چنبره      
Trait unaire (unbroken line, single-stoke or unitary trait) علامت واحده      

Transcendant   متعالي از نفسانيات  

Transcendantalistes (transcendantalists) پيروان فلسفة شبه متعالي     

Transcendantal      شبه متعالي 

Transfert (transference) انتقال قلبي، رابطة توكل آميز با روانكاو 
Transfini نامحدود      
Trauma صدمة روحي      
Umheimlich غريب آشنا      

Unilatère (one-sided) )  در هندسة موضعي(پشت و رو  فاقد    

Vel d’aliénation (vel of alienation) خيار ممتنع   اختيار ممتنع،   

Vorstellungen تصورات  
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لكان ازجمله بزرگترين متفكرين قرن بيستم است كه نه تنها بتبعيت از فرويد 
بلكه افق روانكاوي را همچنان براساس يافته هاي علوم جديد مورد پرسش قرار داد 

. هاي كاملاً نويني در زمينة فلسفه، اخلاق، سياست، زبان و انسان شناسي باز نمود
خوانندة ايراني بيشتر با لكانِ فيلسوف آشنائي دارد تا با روانكاوي و تجربة عملي او در 

اين وضع ناشي ازاين امر است كه اغلب قريب به اتفاق مترجميني كه . زمينة نفسانيات
چراكه استقبالي كه . داخته اند بيشتر به متون انگليسي دسترسي داشته اندبه لكان پر

از لكان در كشورهائي همچون آمريكا صورت گرفته غالباً برلكانِ فيلسوف متمركز بوده 
  . در روانكاوياو است تا بر تجارب و يافته هاي عملي 

و توُپولژُي كه مجموعه مقالاتي است ساده و منسجم درباب منطق -دركتاب حاضر   
اين دو وجهه نظر عملي و نظري بطورقابل ملاحظه اي بايكديگر تلفيق يافته  - لكان 

لكان بنحوي است كه ) توپولژيِ(جهت اصلي اينستكه بخصوص هندسة موضعي . اند
نه تنها مفاهيم روانكاوي را جديت علمي بيشتري ميبخشد بلكه آنها را به شيوه اي بس 

رمي آورد كه درخور هرگونه پرسشي راستين و مستمر در باب صائب تر و قاطع تر د
  .ماهيت آدمي است

  
  
  
دكتر كرامت مولَّلي، روانكاو مقيم فرانسه، در اين كتاب با زباني ساده به ترجمه و   

مباني : از كتاب هاي اوست. تبيين مفاهيم پايه اي روانكاويِ لكان پرداخته است
حال درسه نوبت به طبع رسيده است و دو كتاب درباب كه تاب )لكان - فرويد(روانكاوي 

بمنظور درآمدي مفيد ) www.movallali.fr(سايت اينترنتي او . واگان فرويد و لكان
 .براي فارسي زبانان به انگليسي و فارسي تعبيه شده است

   

 


